تفسير موضوعى نهج البلاغه(رهبر اسلامى، على) ؛ ص18
فصل اول: آشنايي با نهج‏البلاغه‏

آوازه كتاب‏
انسانى كه به‏شگفتى يك كتاب يا يك مجموعه پى‏مى‏برد، گاه با تأمل مستقيم از اين شگفتى آگاه مى‏شود و گاه نيز در آينه گفتار بزرگان مطلبى را مى‏خواند و آنگاه زمينه تأمل برايش فراهم مى‏شود و سپس به‏شگفت مى‏آيد.
بسيارى از علماى شيعه و اهل‏سنت و دانشمندان مسيحى كتاب نهج‏البلاغه را ستوده‏اند؛ آن‏گونه كه در آينه گفتار آنها مى‏توان مطالبى را براى تعمق برگزيد و براى مراجعه به اين «برادر قرآن» راغب شد. دراين‏باره هفت ديدگاه را برگزيده‏ايم:
1. محمد عبده، از دانشمندان اهل‏سنت مصر، رئيس دانشگاه «الأزهر» و شاگرد سيدجمال‏الدين اسدآبادى است كه شرحى نيز بر نهج‏البلاغه نگاشته است. او مى‏گويد:
برحسب تقدير و به‏طور تصادف با كتاب نهج‏البلاغه آشنا شدم. اين برخورد و تصادف هنگامى صورت گرفت كه دچار دگرگونى و تشويش‏خاطر و افسردگى شده و از كارهايم بازمانده بودم ... در طى مطالعه آن مى‏پنداشتم جنگ‏هايى اتفاق افتاده و تاراج‏هايى رخ داده است و اين فكر برايم پديد آمد كه بلاغت را دولت و نيرويى، و فصاحت را صولت [نفوذ] و سطوتى [قهر و غلبه‏] است و اوهامِ مشوب [آلوده‏] و ترديد آنها [/ مخالفان با حقانيت امام و يا مخالفان استناد نهج‏البلاغه به امام‏] جز فسق و پليدى نيست ... گاهى خود را در عالَمى بسيار بزرگ از معانى بلند و موضوعات عالى مى‏ديدم كه با زينت‏هاى عبارات آرايش‏يافته ... و به‏طرف دل‏هاى روشن روى آورده است ... در جاى ديگرمشاهده مى‏كردم كه «عقلى نورانى» كه شباهت به مخلوق جسمانى نداشت، از اين موكب [لشكر] الهى جداشده و خود را به‏جان انسان مى‏چسباند [و] سپس او را از پرده‏هاى طبيعت جداساخته و به‏سوى ملكوت اعلى بالا مى‏برد و به جايگاهى پرنور راهنمايى مى‏كند.

 2. ابن ابى‏الحديد، عالم معتزلى و شارح نهج‏البلاغه مى‏نويسد:
او [/ على (ع)] امام فصيحان و سرور بليغان است و در سخن او گفته شده است: «پايين‏تر از كلام خالق و بالاتر از كلام مخلوقان. مردمان، خطابه و نوشتن را از او آموختند.»
 او در شرح خطبه 216 (221 براساس نسخه صبحى صالح) كه امام على (ع) فرسودگى كالبد مردگان را در ذيل آيه‏ «أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ»،
 توصيف مى‏كند، مى‏نويسد:
سوگند به‏كسى كه همه امت‏ها به‏او سوگند ياد مى‏كنند، اين خطبه را از پنجاه سال پيش تاكنون بيشتر از هزاربار خوانده‏ام. اين خطبه را هرگز نخواندم، مگر اينكه در من خوف و اندرزى برانگيخت و در دل من اضطراب شديد و در اعضايم ارتعاش [رعشه و لرزش‏] ايجاد كرد، و تأمل نكردم، مگر اينكه مردگان خويشاوند و دوستانم را ياد كردم و در پيش خود تصور كردم كه آن شخص مورد توصيف على (ع) من هستم! واعظان، خطيبان و فصيحان چقدر دراين‏باب سخن گفته‏اند و [من‏] چه بسيار خوانده و بر آنها واقف شده‏ام، اما مانند تأثير اين كلام، هيچ اندرزى را همانند نيافتم.

 3. حضرت امام‏خمينى (قدس سره)، مى‏نويسد:
هان! فيلسوفان و حكمت‏اندوزان بيايند و در جملات خطبه اول اين كتاب الهى به‏تحقيق بنشينند و افكار بلندپايه خود را به‏كار گيرند و با كمك اصحاب معرفت‏ و ارباب عرفان، اين‏يك جمله كوتاه را به‏تفسير بپردازند و بخواهند به‏حق، وجدان خود را براى درك واقعى آن ارضا كنند؛ به‏شرط آنكه بياناتى كه در اين ميدان تاخت‏وتاز شده است، آنها را فريب ندهد و وجدان خود را براى فهم درست، بازى ندهند و نگويند و بگذرند تا ميدان ديد فرزند وحى را دريافته و به قصور خود و ديگران اعتراف كنند و اين است آن جمله: «مَعَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ لا بمُقَارَنَةٍ وَ غَيْرُ كُلِّ شَيْ‏ءٍ لا بمُزَايَلَةٍ» [/ خدا با هر پديده‏اى است، نه به‏معناى قرين بودن، و خدا غير از هر پديده‏اى است، نه به‏معناى نبودنش در آنجا].
 
4. آقا بزرگ تهرانى در الذريعة در ذيل عنوان ترجمه نهج‏البلاغه مى‏نويسد:
بعد از انقطاع وحى الهى، كتابى از نظر اعتماد مانند نهج‏البلاغه تدوين نشده است ... نهج‏البلاغه از لحاظ اشتهار و مقام والا و ارزش و جايگاه بلندى كه دارد، همچون آفتاب نيم‏روز است. چقدر زشت كه خردمند بينا سؤال كند كه آفتاب تابان چيست، با اينكه مى‏بيند كه سرتاسر دنيا را فرا گرفته است.

 5. دكتر سيد جعفر شهيدى، مورخ و اديب شهير چنين مى‏نگارد:
با اطمينان خاطر مى‏توان گفت پس از قرآن‏كريم، گويندگان و نويسندگان ايرانى از هيچ گفته‏اى به‏اندازه گفتار على (ع) بهره نبرده‏اند و هيچ زيور ارزنده‏اى را چون سخنان او نيافته‏اند تا آرايش گفته‏ها و نوشته‏هاى خود سازند. بى‏هيچ تعصب بايد اعتراف كرد كه نامه‏ها و گفتارهاى اميرالمؤمنين على (ع) پس از قرآن‏كريم، عالى‏ترين نمونه نثر مصنوع عربى است.
 6. مستر كرنيكوى انگليسى، استاد ادبيات دانشكده عليگره هندوستان در حضور استادان و ادباى بزرگ مى‏گويد:
قرآن را برادر كوچكى است كه نهج‏البلاغه نام دارد. آيا براى كسى امكان دارد كه مانند اين برادر كوچك بياورد تا مجال بحث از برادر بزرگ [/ قرآن‏] و امكانِ آوردنِ نظيرِ آن باشد؟

 7. استاد شهيد آيت‏الله مرتضى مطهرى نوشته است:
نهج‏البلاغه پس از نزديك چهارده قرن براى شنونده امروز، همان لطف و حلاوت و گيرندگى و جذابيت را دارد كه براى مردم آن‏روز داشته است. ياران على (ع) خصوصاً آنان كه از سخنورى بهره‏اى داشتند، شيفته سخنانش بودند ... معاويه دشمن معروف امام على (ع) [به محقن بن ابى‏محقن‏] گفت: ... قريش پيش از على از فصاحت آگاهى نداشت. على به قريش درس فصاحت آموخت ....
 در باب ستايش على (ع) و سخنان پايدار آن پيشواى بزرگ، بسيار گفته‏اند و نوشته‏اند كه در اين مقال مجال پرداختن به آنها نيست.

الف) ساماندهي نخستين سخنان امام علي (ع)

پيش از اقدام بزرگ سيد رضى در گردآورى نهج‏البلاغه، كسانى ديگر نيز به گردآورى سخنان حضرت پرداخته بودند. درباره چگونگى ضبط و ثبت سخنان امام از همان آغاز، آمده است:
از اميرالمؤمنين (ع) خطبه‏ها و سخن‏هاى فراوانى در كتب تاريخ و اخبار و آثار روايت شده است. على (ع) بعضى از اين خطبه‏ها را در منابر مدينه، بصره و كوفه ايراد نموده است و يا پاره‏اى ديگر را در ميدان جنگ و هنگام پيكار با دشمنان براى لشكريان خويش خوانده ... تعدادى از اين مجموعه‏ها تا زمان شيخ طوسى و معاصرش ابوالعباس نجاشى در بغداد محفوظ و در دسترس مردم بوده است، اما متأسفانه اين آثار هنگام ورود طغرل‏بيك سلجوقى به‏بغداد- به‏علت تعصب و جهالت‏ وى- به‏آتش كشيده شد و تعدادى از كتابخانه‏هاى شيعه از بين رفته است.
 البته آتش‏سوزى در كتابخانه‏ها، به‏معناى نابودى همه‏منابع معتبر نيست. بى‏ترديد روايات فراوان و سخنان پيامبر اكرم (ص) و پيشوايان (عليهم السلام) منحصر در كتاب‏هايى چند نيست كه با سوختن يك كتابخانه نابود شود. گاه شخصيتى با رنج بسيار از منابع متعدد و پراكنده، سخنانى را گردآورده، ولى صدها منبع معتبر ديگر، همان سخنان را در خود جاى داده است.
مسعودى كه تقريباً صد سال پيش از سيدرضى مى‏زيسته (اواخر قرن سوم و اوايل قرن چهارم هجرى)، در جلد دوم مروج الذهب تحت عنوان «فى ذكر لمع من كلامه و اخباره و زهده» مى‏نويسد:
آنچه مردم از خطابه‏هاى على (ع) در مقامات مختلف حفظ كرده‏اند، بالغ بر چهارصد و هشتاد و اندى مى‏شود. على (ع) آن خطابه‏ها را بالبديهه [/ بى‏درنگ‏] و بدون يادداشت و پيش‏نويس انشا مى‏كرد و مردم [نيز] هم الفاظ آن را مى‏گرفتند و هم عملًا از آن بهره‏مند مى‏شدند.
 آنچه در نهج‏البلاغه به‏عنوان خطبه و سخنان بلند حضرت نقل شده، نيمى از رقمى است كه مسعودى بيان داشته؛ چراكه سيدرضى با نگاه اديبانه خويش، از ميانه آنها تنها بخشى را برگزيده است. همچنين نامه‏هاى حضرت نيز بيشتر از آن چيزى است كه در نهج‏البلاغه گرد آمده است. سخنان رازآميز و كلمات كوتاه حضرت نيز به هزاران مورد مى‏رسد كه بنابر نقل آيت‏الله حسن‏زاده آملى تنها در غررالحكم و دررالكلم، اين سخنان به يازده هزار و پنجاه كلمه مى‏رسد.
 از ميان بيش از هفتاد نفرى كه پيش از سيدرضى به جمع‏آورى سخنان اميرالمؤمنين (ع) پرداخته‏اند، برخى از آنها را برمى‏شمريم:
1. حارث اعور همدانى كه نخستين گردآور خطابه‏هاى امام بود؛
2. زيد بن وهب جُهَنى، از سربازان امام در جنگ نهروان كه خطبه‏هاى امام را در اعياد گردآورده است؛
3. ابراهيم بن حكم فزارى كه كتاب مستقلى در خطبه‏هاى امام دارد؛
4. اصبغ بن نباته، از ياران خاص امام (ع) كه عهدنامه امام به مالك‏اشتر را نقل كرده است؛
5. صعصعه بن صوحان، از ياران خاص امام كه او نيز ناقل عهدنامه حضرت به مالك‏اشتر است؛
6. عبدالعظيم حسنى (/ شاه عبدالعظيم) كه از گردآوران خطبه‏هاى امام بوده است؛
7. محمد بن جرير طبرى كه در تاريخ معروف خود (/ تاريخ الامم و الملوك) در فصل مربوط به امام على (ع) شمارى از خطبه‏ها و نامه‏هاى امام (ع) را ذكر كرده است؛
8. شيخ مفيد، استاد سيدرضى (گردآورنده نهج‏البلاغه) و سيدمرتضى، از فقهاى نامدار شيعه؛
9. ابوالفرج اصفهانى؛
10. ابونعيم اصفهانى؛
11. ابن‏مسكويه، از حكما و فلاسفه برجسته.

ب) سيدرضي، گردآورنده نهج‏البلاغه‏

حركت‏هاى ارزشمند در گردآورى بخش‏هايى از سخنان اميرالمؤمنين (ع) پيش از سيدرضى، درخور ستايش است، اما اين عالم اديب و فقيه نامى شيعه، از ميان بيش از چهارصد و هشتاد و اندى خطبه و نامه‏هاى بسيار و كلمات كوتاه فراوان، از نگاه بلاغت و ادب، برخى را برگزيد و در مجموعه‏اى به‏نام «نهج‏البلاغه» گرد آورد. از آن تاريخ تاكنون، صدها شارح و مترجم و تحليل‏گر شيعه و سنّى به آن مجموعه اهتمام ورزيده و آوازه اين اثر را ماندگار نموده‏اند؛ تا بدانجا كه به «اخ القرآن» اشتهار يافته است. بى‏ترديد هر آزادانديش بى‏طرف و منصفى به عظمت، ژرفا و كهنه‏ناپذيرى اين اثر معترف است.
در شرح شخصيت و بلندپايگى علمى، ادبى و اخلاقى سيدرضى، كتاب‏هايى تأليف شده‏ كه هر يك درخور اهميت است. براى مثال، كتاب الغدير- كه حاصل نيم‏قرن پژوهش علامه امينى از ميان بيش از صدهزار جلد كتاب در گوشه‏وكنار بلاد اسلامى است- بخشى را به معرفى سيدرضى اختصاص‏داده كه ما به اندكى از آن بسنده مى‏كنيم:
شريف رضى، محمد بن ابى‏محمد از نسل امام موسى بن جعفر، مادرش فاطمه و پدرش ابواحمد است كه در خلافت عباسى و دولت آل‏بويه، صاحب جايگاهى بلند بود. [او] پنج نوبت سرپرستى آل ابى‏طالب را عهده‏دار بود و مدتى در شهر فارس در دژى زندانى بود تا در عهد شرف‏الدوله آزاد شد .... شريف رضى پيشوايى از امامان علم و حديث و ادب بود [كه‏] در ميراث‏برى از اجداد پاك خود، رتبه نخست را داشت. [وى‏] سرشتى پاك، انديشه‏اى تابناك، مناعتى در طبع و ... داشت.
 آنگاه علامه امينى شش منبع معروف تا زمان تأليف الغدير را- كه بدانها دست‏يافته بود- در وصف حال و شخصيت سيدرضى معرفى مى‏كند. او به چهارده استاد برجسته و راويان مرتبط با رضى اشارت دارد كه از نامى‏ترين آنها شيخ طوسى بنيان‏گذار حوزه معروف نجف اشرف است. علامه امينى وقتى به تأليفات سيدرضى مى‏رسد، در ذيل معرفى اثر گران‏سنگ وى، به هفتاد تأليف كه شرح نهج‏البلاغه است، مى‏پردازد، ولى به‏هنگام برشمردن آنها، رقم شمارش به هشتاد و يك مورد مى‏رسد كه شايد برخى از ترجمه‏ها نيز در ضمن آنها باشد.
علامه امينى به برخى از شبهه‏ها كه درباره انتساب نهج‏البلاغه به امام على (ع) است، به‏گونه‏اى مستدل و مستند پاسخ مى‏گويد و سپس نوزده تأليف ديگر سيدرضى را نيز معرفى مى‏كند.
 وى در ادامه مى‏گويد:
ديوان شعر معروفى كه آفريده سيدرضى است، بر جايگاه بلند علمى او نيفزوده است. او كار سرودن شعر را از ده سالگى آغاز نمود و تا بدان‏پايه پيش رفت كه‏ بيشتر اديبان نقاد، او را سرور شاعران قريش مى‏شمارند.
 سيدرضى در بعد اجتماعى و قبول مسئوليت‏هاى دولتى، صاحب مقامات بلندى گرديد؛ همچون وزارت، استاندارى، فرماندهى لشكر، قضاوت و داورى، سرپرستى قبايل، رهبرى حجاج، سرپرستى دفترهاى حقوقى و حفظ ناموس جامعه. او شخصيتى است آكنده از ايمان و عمل، علم، فقه، حكمت، اعتماد، رشد، مناعت، جوانمردى، هيبت، عظمت، جلال، جمال، وفا، عزت‏نفس، بينش، احتياط، تصميم، شهامت، عفت، بزرگ‏منشى، كرم و بى‏نيازى.
 علامه امينى پس از بيان ويژگى‏هاى سيدرضى مى‏نويسد:
به اجماع مورخان، شريف‏رضى در سال 359 هجرى قمرى در بغداد متولد و در همان محيط رشد يافت و در روز يكشنبه ششم محرم سال 406 دار فنا را وداع كرد. بدن او را موقتاً و به‏عنوان امانت در خانه‏اش دفن كردند و آنگاه به كربلا منتقل كرده و در كنار پدرش ابواحمد ... به‏خاك سپردند.

ج) اسناد نهج‏البلاغه‏

سيدرضى از رجال علم و فقاهت، و اخلاق و ادب شيعه است؛ آن‏سان كه مورد وثوق استادان بزرگ خود مانند شيخ مفيد بوده و در ميان هم‏عصران و شاگردان بزرگ خويش نيز جايگاهى والا داشته است. از همين روى، بزرگان ما در اعتماد به مستند بودن نهج‏البلاغه و انتساب آن به اميرالمؤمنين (ع) ذره‏اى ترديد نكرده‏اند.
 در ميان عالمان اهل‏سنت نيز معدودى در اين انتساب شك كرده‏اند كه رجال ديگر اهل‏سنت بدانها پاسخ‏هايى مستدل داده‏اند.

اگر معاندان سيدرضى، نهج‏البلاغه را ساخته او بدانند، دراين‏صورت فضيلتى بزرگ براى سيد برشمرده‏اند كه شاگردان مكتب على بن ابى‏طالب (ع) چنين اثر بديع و بى‏مانندى را آفريده‏اند، چه‏رسد به مولا و سرور آنها! درهرحال ناگفته نماند علماى ما كوشش‏هاى بسيار كرده‏اند كه منابع سيدرضى را كه از آنها خطبه‏ها، نامه‏ها و كلمه‏هاى كوتاه را برگزيده است، معرفى كنند.

د) گستردگي موضوع‏هاي نهج‏البلاغه‏

هدف نهايى معارف اسلامى، ساختن انسان براساس معرفت و عشق حقيقى است. از همين‏رو، بيشترين آيات قرآن در خصوص انسان‏سازى است؛ امرى كه هماره مورد اهتمام رسول اكرم (ص) و ائمه معصومين (عليهم السلام) نيز بوده است.
به‏دليل اهميت پرورش آدمى، معارفى كه دراين‏جهت عرضه‏شده، به ابعاد پرگستره نيازهاى او نظر دارد. در اين راستا مى‏توان نهج‏البلاغه را نمونه‏اى تمام‏عيار دانست؛ چنان‏كه علامه محمدتقى جعفرى مى‏گويد: «نهج‏البلاغه براى ساختن يك جامعه بزرگ، چيزى‏ كم‏ندارد.»
محمد دشتى موضوع‏هاى نهج‏البلاغه را در انتهاى ترجمه خويش آورده كه شمار آن به حدود سيزده هزار مى‏رسد. اين تنوع ازآن‏روست كه نوع توجه امام على (ع) به موضوعات، گوناگون است؛ آن‏گونه كه گاه اين اشارات، كوتاه و گاه طولانى است و گاهى بنيادين است و گاهى نيز گذرا. اما به‏هرروى نكته ترديدناپذير، گستردگى چشم پُركن مباحث امام در موضوعات مختلف است؛ موضوعاتى چون انسان، خدا، پيامبر، معاد، اخلاق، سياست، حكومت، عدالت، دنيا و پيراستگى از تعلق به آن، خلافت و امامت. البته هريك از اينها نيز با مجموعه‏هاى فراوان، تنوع چشم‏نوازى يافته است.
ه) معرفي برخي آثار درباره نهج‏البلاغه‏

از زمان تأليف نهج‏البلاغه تاكنون- به‏ويژه در بيست‏وپنج سال گذشته- آثار ارزشمندى درباره نهج‏البلاغه نگاشته شده است. در كنار اين پژوهش‏ها و تأليف‏ها، نرم‏افزارهايى نيز تهيه شده است. برخى از آثارى كه به معرفى كتاب‏هاى نگاشته شده درباره نهج‏البلاغه مى‏پردازد بدين شرح است:
يك. كتابنامه نهج‏البلاغه، نوشته استاد رضا استادى كه در آن سيصد و هفتاد عنوان كتاب معرفى شده كه از آن تاريخ تاكنون بى‏گزاف، چندين برابر آنها تأليف شده است؛
دو. الغدير
 اثر جاودانه علامه امينى كه تا زمان تأليف كتابش، 81 اثر را معرفى نموده كه آخرين آنها ترجمه ادبى جواد فاضل است؛
سه. الذريعة الي تصانيف الشيعة، تأليف آقابزرگ تهرانى كه در جلد چهاردهم آن 140 شرح بر نهج‏البلاغه و شانزده شرح از علماى اهل‏سنت را كه قديمى‏ترين آنها اثر فخر رازى است، معرفى كرده است.

مركز تحقيقات كامپيوترى علوم اسلامى نيز نرم‏افزار ارزشمندى با عنوان «دانشنامه علوى» (منهج النور) توليد كرده كه داراى اين ويژگى‏هاست:
- نمايش متن نهج‏البلاغه براساس پنج نسخه با امكان تطبيق به همراه قرائت متن؛
- متن 24 ترجمه و يك ترجمه انگليسى، هفت ترجمه و شرح منظوم؛
- 28 شرح و تعليقه (حاشيه)، توضيح واژه‏هاى دشوار؛
- مصادر نهج‏البلاغه به زبان‏هاى فارسى و عربى؛
- كتابخانه‏اى شامل 110 عنوان در 281 جلد در زمينه نهج‏البلاغه؛
- فرهنگ‏نامه‏ها، مستدركات، غررالحكم، زندگينامه سيدرضى و در آخر نيز امكان جستجو و فهرست‏سازى.
پرسش‏هايي جهت پژوهش و انديشه‏

1. چرا افرادى كه امام على (ع) و آثار علمى را ستوده‏اند، در نهايت به‏تشيع نگرويده‏اند؟
2. بى‏ترديد جمع‏شدن ضدها در يك‏جا محال است. حال چرا معروف است كه در شخصيت امام على (ع) ضدها گرد آمده است؟
3. مراد از «عقل نورانى» چيست؟
4. مقصود امام از تعبير«مَعَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ لا بمُقَارَنَةٍ وَ غَيْرُ كُلِّ شَيْ‏ءٍ لا بمُزَايَلَةٍ»چيست؟
5. نمونه‏هاى اثرپذيرى خطيبان و اديبان ايرانى از كلام امام على (ع) را در كدام آثار مى‏توان يافت؟
6. سرّ شيرينى و جاذبه كلام امام على (ع) در چيست؟
7. با محدوديت امكانات نوشتن در زمان ايراد خطابه‏ها از سوى امام على (ع) چگونه خطبه‏ها تدوين مى‏شده است؟
8. در كدام آثار ديگر شيعه (به‏جز نهج‏البلاغه) مى‏توان خطبه‏هاى گرد نيامده امام (ع)رايافت؟
9. چگونه مى‏توان به مستند بودن احاديث اطمينان پيدا كرد؟
10. آيا براى دانشجويان راهى براى اطمينان‏يافتن به روايات و خطبه‏ها وجود دارد؟
11. نهج‏البلاغه را كتاب كدام دانش بناميم؟
12. با تحولات علوم روان‏شناسى و تربيتى، آيا ارزش آثار علوى فزون‏تر مى‏شود، يا اينكه شگفتى سخنان امام (ع) تنها ويژه عصرهاى پيشين بوده است؟
13. در پژوهش نهج‏البلاغه، سير مطالعاتى موضوعى نيكوتر است، يا پرداختن از آغاز آن؟
14. آيا بدون استاد مى‏توان با نهج‏البلاغه آشنا شد؟
منابع پيشنهادي براي مطالعه و پژوهش‏

1. ناصر مكارم شيرازى، شرح نهج‏البلاغه؛ پيام امام، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1387.
2. محمدتقى جعفرى، شرح نهج‏البلاغه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1358.
3. عبدالمجيد معاديخواه، فرهنگ آفتاب، تهران، ذره، 1373.
4. امتياز عليخان عرشى، استناد نهج‏البلاغه، تهران، اميركبير، 1363.
5. محمدباقر بهبودى، ترجمه الغدير، ج 7، تهران، بنياد بعثت، 1370.
6. محمد دشتى، روش‏هاى تحقيق در نهج‏البلاغه، قم، مؤسسه اميرالمؤمنين (ع)، 1374.
7. محمدمهدى شمس‏الدين، جستجويى در نهج‏البلاغه، ترجمه دراسات فى نهج‏البلاغه، تهران، بنياد نهج‏البلاغه، 1361.
فصل دوم: توحيد و خداگرايي‏

خداوند، سرشت انسان را با فطرت خداجويى و خداگرايى آميخته است تا در صورت بروز استعدادهاى فطرت و به‏شرط پيراستن آن از غبار غفلت و دوده آلودگى، خداى يگانه را طلب كند. در طول تاريخ به‏دليل اين نياز سرشار و سركش، بهره‏طلبان و سودجويان سوءاستفاده‏ها كرده و به‏تعبير قرآن عطش خداجويى انسان‏ها را با سراب‏هايى پاسخ كاذب داده‏اند.
 رسول‏اعظم (ص) در راستاى تعليم كتاب الهى و رشددادن انسان در مسير معنويت، بر اصل توحيد- با همه ابعادش- تأكيد بسيار داشته و جارى‏شدن صادقانه كلمه توحيد را رمز رستگارى معرفى نموده است.
 پس از ايشان نيز اميرمؤمنان (ع) بر نخستين اصلى كه پاى فشرد، «شناخت خدا» و «خداگرايى» بود كه نمونه‏هايى از آن را مى‏توان در نهج‏البلاغه مشاهده نمود.
 سخنان اميرمؤمنان (ع) در باب توحيد را مى‏توان در اين مباحث جلوه‏گر دانست: 
محال‏بودن اشراف موجود محدود بر ذات نامحدود و بى‏نهايت، معرفى صحيح از خداوند، بهره‏مندى چشمگير انسان از شناخت خدا با لطف و زمينه‏سازى‏هاى او، نقش پيراستگى دل در بهره‏مندى فزون‏تر از معرفت پروردگار، امكان برقرارى ارتباط عاشقانه با خدا و نيز معرفى برخى از نشانه‏هاى چشمگير و بزرگ خداوند. حال به هر يك مى‏پردازيم.
الف) محال بودن اشراف موجودِ محدود بر ذات نامحدود و بي‏نهايت‏

امام على (ع) در فرازهايى از نهج‏البلاغه ناتوانى انسان را در اشراف علمى بر ذات و صفات خدا بيان داشته:
«وَ لا تُقَدِّرْ عَظَمَةَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عَلَى قَدْرِ عَقْلِكَ فَتَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ».

انسانى كه هنوز بر كوچك‏ترين و ريزترين پديده مادى تسلط نيافته و بر تعيين مصداق آن درمانده، چگونه ممكن است عظمت خدا را- به‏عنوان هستى‏آفرينى كه با هر پديده‏اى هست- درك كند؟
مَعَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ لا بمُقَارَنَةٍ وَ غَيْرُ كُلِّ شَيْ‏ءٍ لا بمُزَايَلَةٍ.

لا تُقَدِّرُهُ الأَوْهَامُ بالْحُدُودِ وَ الْحَرَكَاتِ وَ لا بالْجَوَارِحِ وَ الأَدَوَات‏.

إِنَّ مَنْ يَعْجزُ عَنْ صِفَاتِ ذِي الْهَيْئَةِ وَ الأدَوَاتِ فَهُوَ عَنْ صِفَاتِ خَالِقِهِ أَعْجَزُ.
 
شگفتى سخن امام، با شكسته‏شدن غرور علمى در اين عصر و با اعتراف به «نمى‏دانم» (در پى كشف‏ها و پژوهش‏ها) بيشتر روشن مى‏شود. اگر امروزه كسى ادعا كند كه تحرك فلان ماهى در ژرفاى اقيانوس، با تحرك فلان سياره در كهكشان مرتبط است، جاى تعجب‏ نخواهد بود؛ حال‏آنكه پيش از فروريختن غرور علمى انسان، اين‏گونه ادعاها را به استهزا مى‏گرفتند. يكى از هنرهاى بزرگ توسعه دانش انسان، فهم جهل بى‏پايان اوست.
«لَمْ يُطْلِعِ الْعُقُولَ عَلَى تَحْدِيدِ صِفَتِهِ».

اين تعبير، اشراف جامع را نفى مى‏كند، اما حضرت در دنباله سخن مى‏فرمايد:
در حد امكان فهمِ يك موجود ممكن‏الوجود از واجب‏الوجود، او را از شناخت محروم نساخته است.
 البته اين‏گونه نيست كه خداوند با وجود امكان اشراف انسان بر صفاتش او را بازداشته، بلكه روشن است كه شناخت جامع موجود نامحدود از سوى يك موجودِ محدود محال است. قدرت او بر اشراف‏بخشيدن به‏انسان در شناخت خود، به اين امرِ محال تعلق نمى‏گيرد؛ زيرا غيرخدا همه‏چيز محدوديت دارد و نامحدودكردن محدود ذاتاً محال است.
«الَّذِي لا يُدْرِكُهُ بُعْدُ الْهمَمِ وَ لا يَنَالُهُ غَوْصُ الْفِطَنِ‏».

ب) معرفي صحيح خداوند

امام (ع) دراين‏باره مى‏فرمايد:
الأوَّلُ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لَهُ قَبْلٌ فَيَكُونَ شَيْ‏ءٌ قَبْلَهُ وَ الآخِرُ الَّذِي لَيْسَ لهُ بَعْدٌ فَيَكُونَ شَيْ‏ءٌ بَعْدَهُ وَ الرَّادِعُ أنَاسِيَّ الأبصَارِ عَنْ أنْ تَنَالَهُ أوْ تُدْرِكَهُ مَا اخْتَلَفَ عَلَيْهِ دَهْرٌ فَيَخْتَلِفَ مِنْهُ الْحَالُ وَ لا كَانَ فِي مَكَانٍ فَيَجُوزَ عَلَيْهِ الِانْتِقَالُ‏.

دگرگونى و تحول ذرات عالم و تحرك همه پديده‏ها، ازليت و بى‏زمان بودن عالم را در گذشته ابطال مى‏كند. ناچار بايد گردن نهاد كه همه موجودات تحول‏پذير عالم، وامدار پيش از خود هستند. آيا آن ذاتى كه مجموعه‏هاى موجود به‏او تكيه زده‏اند، از نوع همين عالم است؟ در اين صورت وامدارى آن به قبل از خود مطرح است. بى‏پايانى اين سلسله نيز محال است؛ يعنى اولى كاملًا وابسته به قبلى است و قبلى نيز وابسته به قبل از خود است و اين سلسله تا بى‏نهايت ادامه دارد؛ زيرا وجودهاى مشروط بى‏نهايت، تصورى بيش نيست و در خارج- حتى در سلسله‏اى محدود- امكان تحقق ندارد. شما نمى‏توانيد حتى سه پديده را تصور كنيد كه هر كدام به‏طور مشروط در پيدايش، وابسته به يكديگر باشند.
بنابراين معتقدان و منكران خدا بايد توافق كنند كه عالم به‏جايى بازمى‏گردد كه آن ذات آخرين (نه عدم) تكيه‏گاه بى‏شرط و بى‏زمان است. تفاوت در اين است كه معتقدان به خدا، تكيه‏گاه همه هستى را ذاتى باشعور مى‏دانند، ولى منكران براى ماده كور و كر اولى، ازليت قائل‏اند و آن را بن‏مايه همه پديده‏هاى تحول‏پذير بعدى مى‏شمارند.
ذاتى كه تمام پديده‏هاى عالم را از عدم آفريده و زمان را كه برآيند حركت پديده‏هاست، پديد آورده، چگونه ممكن است مقهور زمان و قبل و بعد گردد؟ اشتباه ما انسان‏ها اين است كه از پشت عينك زمان به همه‏چيز مى‏نگريم. امام على (ع) سخت مى‏كوشد كه اين تصور را بشكند؛ چنان‏كه مى‏فرمايد:

الأَوَّلُ الَّذِي لا غَايَةَ لَهُ فَيَنْتَهيَ‏.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الأوَّلِ قَبْلَ كُلِّ أَوَّلٍ وَ الآخِرِ بَعْدَ كُلِّ آخِرٍ.

وَ كَمَالُ الإخْلاصِ لَهُ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ لِشَهَادَةِ كُلِّ صِفَةٍ أَنَّهَا غَيْرُ الْمَوْصُوفِ وَ شَهَادَةِ كُلِّ مَوْصُوفٍ أَنَّهُ غَيْرُ الصِّفَةِ فَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَقَدْ قَرَنَهُ وَ مَنْ قَرَنَهُ فَقَدْ ثَنَّاهُ وَ مَنْ ثَنَّاهُ فَقَدْ جَزَّأَهُ وَ مَنْ جَزَّأَهُ فَقَدْ جَهلَهُ وَ مَن جَهلَهُ فَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ وَ مَنْ أَشَارَ إِلَيْهِ فَقَدْ حَدَّهُ وَ مَنْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّهُ وَ مَنْ قَالَ فِيمَ فَقَدْ ضَمَّنَهُ وَ مَنْ قَالَ عَلامَ فَقَدْ أَخْلَى مِنْهُ كَائِنٌ لا عَنْ حَدَثٍ مَوْجُودٌ لا عَنْ عَدَمٍ مَعَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ لا بمُقَارَنَةٍ وَ غَيْرُ كُلِّ شَيْ‏ءٍ لا بمُزَايَلَةٍ فَاعِلٌ لا بمَعْنَى الْحَرَكَاتِ وَ الآلَةِ.
 
آرى، هر چيزى كمالى دارد و كمال اخلاص در پيشگاه خداوند، رسيدن به‏جايى است كه با همه تنگناهايى كه در ديد محدود خود داريم، او را نظاره نكنيم؛ زيرا اگر به عالم ممكنات‏
 نظر كنيم، خواهيم ديد كه پديده‏هاى عالم در مرحله و زمانى خاص داراى صفتى نبوده‏اند، اما در مرحله و زمانى ديگر آن را دارا شده‏اند. مثلًا ما در كودكى صفاتى را نداشته و سپس در زمانى آن را كسب كرده‏ايم و روزى نيز آن را از دست خواهيم داد. بنابراين ذات و صفت در ممكنات، غيريت دارند و اين دليل آن است كه در پديده‏ها دوگانگى وجود دارد.
در اينجا امام (ع) برآن است تا تعدد را (چه در صفات و چه در ذات) از خدا نفى كند؛ زيرا ما ذات حق را يك ذات كامل داراى همه صفات كمال مى‏دانيم. يكى از تفسيرهاى توحيد صفاتى نيز همين است كه خدا را همانند پديده‏هايى نپنداريم كه صفتى را دارند و صفت ديگرى را نيزكسب مى‏كنند.
 در كلام امام (ع) فرشتگان هيچ‏گاه چنين تصورى از صفات ندارند:
لا يَتَوَهَّمُونَ رَبَّهُمْ بالتَّصْوِيرِ وَ لا يُجْرُونَ عَلَيْهِ صِفَاتِ الْمَصْنُوعِينَ وَ لا يَحُدُّونَهُ بالأَمَاكِنِ وَ لا يُشِيرُونَ إِلَيْهِ بالنَّظَائِرِ.

ج) بهره‏مندي از شناخت خدا با زمينه‏سازي خداوند

امدادهاى عمومى و خصوصى خداوند، انسان را در دستيابى به هدف آفرينش يارى مى‏رساند. يكى از اين امدادها، مددرسانى به انسان در باب معرفت خداست. امام (ع) در اين باب مى‏فرمايد:
«وَ لَمْ يَحْجُبْهَا عَنْ وَاجبِ مَعْرِفَتهِ».

آن حضرت به اين نكته اشاره دارد كه گرچه امكان اشراف و تسلط علمى انسان بر صفات خدا وجود ندارد، خداوند چنان زمينه‏سازى فرموده كه در حد ضرورت و ظرفيت، او را بشناسند. بى‏گمان اين شناخت ضرورى، با تلاش عقلانى، تهذيب‏دل و راهنمايى رسول‏اكرم (ص) و امامان (عليهم السلام) تحقق مى‏يابد؛ چنان‏كه امام (ع) درباره راهبرى اهل‏بيت (عليهم السلام) با تعابير مختلف تصريح مى‏فرمايد كه اگر ما نبوديم، آن‏گونه كه بايسته و شايسته است، خدا را نمى‏شناختيد:
بنَا اهْتَدَيْتُمْ فِي الظَّلْماء.

أَيْنَ الَّذينَ زَعَمُوا أَنَّهُمُ الرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ دُونَنا.

بنا يُسْتَعْطَي الْهُدَي وَ يُسْتَجْلَي الْعُمَي‏.

گفتنى است بخش درخورى از سخنان توحيدى امام در باب معرفى درست خداوند است.

د) نقش پيراستگي دل در بهره‏مندي فزون‏تر از معرفت پروردگار

أَيْنَ الْعُقُولُ الْمُسْتَصْبحَةُ بمَصَابيحِ الْهُدَى وَ الأبصَارُ اللامِحَةُ إِلَى مَنَارِ التَّقْوَى أَيْنَ الْقُلُوبُ الَّتي وُهِبَتْ لِلَّهِ وَ عُوقِدَتْ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ؟

فطرت خدادادى با دو كانون مهم خود (عقل و دل) با وجود تلاش‏هاى به‏ظاهر گوناگون، انسان را به‏سمت يك حقيقت، دعوت و ترغيب مى‏كند. البته تلاش‏هاى عقل نيز بدون مساعدت روشنى‏دل و هدايت‏هاى ويژه خداوند، جز افكندن پرتو در دل بيابانى تاريك و احياناً ترغيب براى پوييدن راه، كارايى ديگرى ندارد. اما عقلِ همراه‏شده با لياقت‏هاى خاص و نورآفرين، شرايط ويژه‏اى در راهيابى به خداوند فراهم مى‏كند. بى‏گمان عقلِ همسوشده با دل، آدمى را به شناخت و معرفتى خاموش‏ناشدنى مى‏رساند؛ چنان‏كه خداوند مى‏فرمايد: «إن تَتَّقُوا اللّهَ يجْعَل لَكمْ فُرْقَاناً».
 بدين‏بيان، خداوند ابزارى عطا مى‏فرمايد كه به‏سان «فرقان نازل‏شده» (قرآن) عمل مى‏كند. در جايى ديگر نيز فرموده است: «وَ اتَّقُوا اللّهَ وَ يعَلِّمُكمُ اللّهُ».
 بر پايه اين آيه، تقواورزى سبب مى‏گردد كه خداوند معلم خصوصى انسان شود.
ه) امكان برقراري ارتباط عاشقانه با خدا
وقتى خدا را در اندازه توان و تلاش خود شناختيم، محبت‏خاصى براى ارتباط با او ايجاد مى‏شود و آنگاه از خود مى‏پرسيم: آيا امكان گفتگو با او وجود دارد؟ در اين باب امام على (ع) فرمود:
وَ اعْلَمْ أَنَّ الَّذِي بيَدِهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَ الأرْضِ قَدْ أَذِنَ لَكَ فِي الدُّعَاءِ وَ تَكَفَّلَ لَكَ بالإجَابَةِ وَ أَمَرَكَ أَنْ تَسْأَلَهُ لِيُعْطِيَكَ وَ تَسْتَرْحِمَهُ لِيَرْحَمَكَ وَ لَمْ يَجْعَلْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ مَنْ يَحْجُبُكَ عَنْهُ وَ لَمْ يُلْجئْكَ إِلَى مَنْ يَشْفَعُ لَكَ إِلَيْهِ‏.
 آن حضرت در ادامه مى‏افزايد:
آنگاه كه او را صدا مى‏زنى، نداى تو را، و هر زمان آهسته با او سخن بگويى، نجوايت را مى‏شنود ... هرگاه اراده كنى به‏واسطه دعا، درهاى نعمتِ او را به گشوده‏شدن، و رگبارهاى رحمتِ او را به‏بارش مى‏خوانى. كُندى اجابتِ او، تو را مأيوس نكند؛ زيرا «هديه» به‏اندازه نيت توست. گاهى اجابت به تأخير مى‏افتد تا اجر سائل فزون‏تر و عطاى آرزومند، فراوان‏تر شود.
بسا چيزى را مى‏خواهى، ولى به‏تو داده نمى‏شود و در عوض چيزى بهتر از آن- در دنيا و يا آخرت- به‏تو خواهد داد، يا از تو دريغ مى‏كند كه خيرى بهتر از آن به‏تو ببخشد. گاهى چيزى را مى‏طلبى كه اگر به‏تو داده شود، نابودى ايمانت در آن است. درخواست‏هاى تو در چيزى باشد كه زيبايى آن دوام دارد و بار نكبت آن از تو دور شود.

خداوند نه‏تنها اذن داده كه با او تكلم كنى، بلكه بدان امر كرده است: «و امرتهم بدعائك»
 تا بدان پايه كه حتى براى تاركان اين نيايش معنوى، عقوبت قرار داده است:
وَ قَالَ رَبُّكمُ ادْعُوني أَسْتَجبْ لَكمْ إِنَّ الَّذِينَ يسْتَكبرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ‏
.
 گاه كسى را تهديد مى‏كنند كه بايد از اين غذاى حيات‏بخش استفاده كنى و او جاهلانه‏اعراض مى‏كند، اما وقتى آن را آزمود، راغب مى‏شود و ديگر نيازى به تهديد نيست.
امام على (ع) مى‏فرمايد:
اللَّهُمَّ إِنَّكَ آنَسُ الآنِسِينَ لِأَوْليَائِكَ وَ أَحْضَرُهُمْ بالْكِفَايَةِ لِلْمُتَوَكِّلِينَ عَلَيْكَ تُشَاهِدُهُمْ فِي سَرَائِرِهِمْ ... فَأَسْرَارُهُمْ لَكَ مَكْشُوفَةٌ وَ قُلُوبُهُمْ إِلَيْكَ مَلْهُوفَةٌ.
 آن حضرت در ادامه مى‏فرمايد:
اگر آنان را غربت به وحشت اندازد، ياد تو مايه انس آنهاست و اگر رگبار حادثه‏هاى تلخ بر آنان ببارد، به‏تو پناهنده مى‏شوند؛ زيرا مى‏دانند كه سررشته همه كارها به‏دست توست و با قضاى تو صادر مى‏شود.

و) معرفي برخي از نشانه‏هاي بزرگ خداوند
كدامين آيت خداوند را مى‏توان خُرد شمرد؟ خداوند در سوره غاشيه مى‏فرمايد:
أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الإبل كَيْفَ خُلِقَتْ* وَ إِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ* وَ إِلَى الْجبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ* وَ إِلَى الأرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ.

نكته لطيف آن است كه هيچ‏گاه يك توليدكننده، محصول درجه نازل خود را در كنار توليدهاى ممتاز رديف نمى‏كند.
خداوند حكيم نشانه شتر را در كنار نشانه آسمان ذكر مى‏كند تا تفهيم كند كه اگر به ژرفاى اين‏دو نمونه و نيز دو آيت بعد از آن (زمين و كوه‏ها) بنگريد، شگفتى‏هاى آسمان، زمين‏و كوه‏ها را در حيوانى به‏ظاهرساده خواهيد ديد و ما چيزى به‏نام محصول درجه نازل‏نداريم.
بخش‏هايى از نهج‏البلاغه به معرفى آيات الهى اختصاص دارد. براى نمونه، حضرت درباره خلقت آسمان مى‏فرمايد:
خداوند پيراسته، پستى و بلندى آسمان را بدون تعليق، تنظيم نمود و شكاف‏هاى گسترده‏اش را به‏هم پيوند داد و ميان آن و مانندهايش [/ آسمان‏هاى ديگر] را به‏هم مرتبط ساخت و براى فرودآيندگان [/ فرشتگان‏] و بالاروندگان [/ فرشتگان‏] كه رفتار بندگان را مى‏برند، دشوارى [رفت و آمد] آن را آسان‏نمود.
و بعد از آنكه آسمان دود بود،
 آن را ندا داد كه دستگيره‏ها به‏هم بپيوندند، ودرهاى بسته آسمان را پس از يكپارچگى و به‏هم پيوستگى گشود و رصدهاى ستارگان روشن را بر راه‏هاى آن گماشت‏
 و آسمان را در شكاف هوا با قدرت خويش از اضطراب نگه داشت و فرمان تسليم صادر كرد، و خورشيدِ آسمان را- كه آيت روشنى‏بخش است- نشانه روز قرار داد و ماه را كه نورش محو شده [/ گاه روشن است و گاه با درجات مختلف نور، جلوه مى‏كند]، آيت شب نهاد و آن دو [/ ماه و خورشيد] را در مسيرشان روانه كرد و حركت آنها را در منازل و مدارها به جريان انداخت تا به‏واسطه سير آنها، شب‏وروز از هم ممتاز شده و شمارش و عدد سال‏ها و حساب‏ها با تقدير آنها دانسته شود.
 آنگاه در فضاى آسمان، فلك را كه مدار ستارگان است، برنهاد و زيور آسمان را ستاره‏هاى دُرگونه پنهان و ستاره‏هاى چونان چراغ روشن، قرار داد.

پرسش‏هايي جهت پژوهش و انديشه‏

1. آيا دليل فطرت بر اثبات خدا، يك برهان است؟ چرا؟
2. آيا مى‏توان خدايى را كه كامل نشناخته‏ايم، دوست بداريم؟
3. آيا شناخت خدا از دو طريق دل و ذهن، با هم تفاوتى دارند؟
4. آيا مى‏توان گفت اصل اوّلى اين است كه در عالم خدايى وجود دارد؟ آيا قرآن براى اثبات خدا دليلى اقامه كرده است؟
5. آيا ديدگاه «پديدآمدن عالم از عدم» (بدون پديدآورنده) طرف‏دارانى دارد؟
6. نفى صفات از خدا- بنابر تعبير امام على (ع)- چه ارتباطى با اخلاص دارد؟
7. چگونه مى‏توان به الهام‏هاى دل اعتماد كرد؟ آيا اين الهام‏ها خطاپذير است؟
8. نيايش ابعاد چهارگانه‏اى دارد: نياز، درس‏آموزى، عشق و مبارزه. اينها در كدام‏يك از متون ادعيه شيعه گنجانده شده است؟
9. آيات آفاقى (پهناى هستى) و آيات انفسى (در جان آدمى) در رسيدن به باور قلبى چه تفاوتى دارند؟
10. براساس فرمايش امام (ع)، توصيف خداوند به اوصاف مخلوقات و ممكنات چه پيامدهايى دارد؟
منابع پيشنهادي براي مطالعه و پژوهش‏

1. لطف‏الله صافى‏گلپايگانى، الهيات در نهج‏البلاغه، تهران، بنياد نهج‏البلاغه، 1361.
2. سيد على طباطبايى، معارف توحيدى نهج‏البلاغه، قم، مطبوعات دينى، 1387.
3. مرتضى مطهرى، سيرى در نهج‏البلاغه، تهران، صدرا، 1386.
4. عبدالله جوادى‏آملى، حكمت نظرى و عملى در نهج‏البلاغه، تهران، سيدجمال، 1361.
5. محمد فولادگر، مبدأ تا معاد در نهج‏البلاغه، اصفهان، بوستان فدك، 1387.
6. سيد محمدحسين طباطبايى، على (ع) و فلسفه الهى، ترجمه سيدابراهيم سيدعلوى، قم، دفتر انتشارات اسلامى، 1361.
7. سيد محمد بهشتى، خدا از ديدگاه قرآن، تهران، بقعه، 1379.
8. ناصر مكارم شيرازى، خدا را چگونه بشناسيم؟، بى‏جا، محمدى، 1344.
واژگان‏
لا تُقَدِّرْ: اندازه‏گيرى مكن‏
المُقارَنَة: در كنار هم بودن‏
المُزايَلَة: زوال‏يافتن، حضورنداشتن‏
ذِى الهَيْئَة: پديده‏هاى شكل‏دارِ داراى صورت و كيفيت‏
التَحْدِيد: تعيين حدود
الهِمَم: همت‏ها
لا يَنَالُ: امكان دستيابى نيست، نمى‏رسد
الفِطَن: زيركى‏ها، زيرك‏ها
الرَادِع: بازدارنده‏
الأناسِى: وسط مردمك چشم‏
قَرَنَ: [او را به چيز ديگرى‏] نزديك كرده است‏
ثَنَّا: [او را] دو تا كرده است‏
جَزَّأَ: تجزيه كرد
عَدَّ: به شمارش آورد
أخْلَي منه: جايى از او را خالى كرده است‏
لايُجْرُون: جارى نمى‏كنند
لم يَحْجُبْ: مانع نشد
الظَّلْماء: تاريكى‏
المُسْتَصْبَحَةُ: روشنى‏يافته‏
اللامِحَة: چشم‏هاى دوخته‏شده‏
عُوقِدَتْ: پيمان بر آن بسته شده است‏
داخِرِين: ذليلان، خوارشدگان‏
فصل سوم: پيامبري و پيامبران‏

الف) فلسفه بعثت پيامبران‏
نگاه امام على (ع) به رسالت پيامبران و ويژگى‏هاى آنها، برخاسته از متن زلال و عميق وحى، يا به بيانى، برآمده از مكتب محمدى (ص) است. امام (ع) به‏كرّات از اصل رسالت سخن رانده كه از آن ميان، خطبه نخست يكى از بهترين گفتارهاى او دراين‏باره است. ايشان در اين خطبه برخى از ويژگى‏هاى پيامبران بزرگ الهى را برشمرده و با تفصيل بيشتر، به اوصاف پيامبر اكرم (ص) اشاره نموده‏است.
ايشان در بخشى از اين خطبه درباره فلسفه رسالت انبيا مى‏فرمايد:
فَبَعَثَ فِيهمْ رُسُلَهُ وَ وَاتَرَ إِلَيْهمْ أَنْبيَاءَهُ لِيَسْتَأْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ وَ يُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتِهِ وَ يَحْتَجُّوا عَلَيْهمْ بالتَّبْلِيغِ وَ يُثِيرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ وَ يُرُوهُمْ آيَاتِ الْمَقْدِرَةِ ... وَ مَعَايشَ تُحْييهمْ وَ آجَالٍ تُفْنيهمْ وَ أَوْصَابٍ تُهْرِمُهُمْ وَ أَحْدَاثٍ تَتَابَعُ عَلَيْهمْ‏
.
 اين سخن امام على (ع) دربردارندةةة هفت محور است: «احياى پيمان فطرى»، «يادآورى‏نعمت‏ها»، «كامل كردن حجت»، «برانگيختن گنجينه عقل»، «نشان دادن آيه‏هاى خدايى»، «ايجاد حيات دوم» و «معرفى اجل‏هاى نابودكننده، رنج‏هاى پيركننده و حوادث وارد شده بر آنها».
اين تعابير جامع و عميق، تفسير و ترجمان دقيق رسالتى است كه انبيا عهده‏دار آن‏اند؛ چنان‏كه در آيات قرآن نيز بيان شده است. آيات قرآن درباره رسالت و حكمت اصلى بعثت پيامبران به چند دسته تقسيم مى‏گردد.
1. تحقق بخشيدن به طرح تكامل انسان در قالب پرستش خداوند؛ پرستشى كه پرشمول است و رشددهنده آدمى: «أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَ اجْتَنبُوا الطَّاغُوتَ.»

2. زمينه‏سازى براى تحقق هدفى والا در قالب آموزش‏ها: «وَ يعَلِّمُهُمُ الْكتَابَ وَالْحِكمَةَ.»

3. يادآورى و بازگرداندن انسان به فطرت خداجويش: «إِنَّمَا أَنتَ مُذَكّرٌ.»

4. تشكيل حكومت و گسترش عدالت: «... ليقُومَ النَّاسُ بالْقِسْطِ ...»
 و «... فَاحْكم بَينَ النَّاسِ بالْحَقِّ ....»

شهيد مطهرى اهداف به‏ظاهر گوناگون بعثت پيامبران را اين‏گونه جمع‏بندى مى‏كند:
آيات ناظر به اهداف بعثت پيامبران را مى‏توان در دو بخش جاى داد: دسته نخست آياتى كه بر عبادت، آموزش، تربيت، رشد و مقوله‏هايى ازاين‏دست تأكيد مى‏كند.
 طرح رشد وتكامل معنوى انسان، همه اين آيات را رنگ وحدت مى‏دهد. دسته دوم آياتى‏
 است كه هدف بعثت پيامبران را «گسترش عدالت» معرفى نموده است.
حال پرسيدنى است كه آيا هدف انبيا دوگانه بوده است؟ به بيانى ديگر، آيا مثلًا نيمى از كار پيامبران سامان دادن به دنياى مردم در قالب اجراى عدالت اجتماعى و نيمى از آن نيز پرداختن به آخرت، عبادت و رشد معنوى است؟
استاد مطهرى اين‏گونه پاسخ مى‏دهد كه هدف اصلى، تكامل معنوى و تقرب انسان به خداست كه با آموزش‏ها و كارهاى تربيتى محقق مى‏شود و اجراى عدالت، مقدمه اين حركت است؛ عدالتى كه افزون بر ارزش مقدمه بودن، ارزش ذاتى نيز دارد. بنابراين عدالت، هم خودش ارزش است و هم مقدمه‏اى است براى رساندن جامعه به بلنداى تكامل معنوى.
 اينك به هفت محور پيش‏گفته در سخن امام (ع) مى‏پردازيم.
يك. احياي پيمان فطري‏

امام على (ع) يكى از علل بعثت پيامبران را بيدارى پيمان فطرى انسان با خدا مى‏شمرد:لِيَسْتَأْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ‏
.
 دين و آيينى مى‏تواند در آدمى نفوذ كند كه با فطرت و سرشت خدايى او همسو باشد. قرآن‏كريم درباره فطرت مى‏فرمايد:
فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ‏.

فطرت آدمى مطلق‏طلب است و دين نيز آن خداى مطلق را معرفى مى‏كند. فطرت به‏دنبال جلوه‏هاى فراتر از زيبايى‏هاى حسى است و دين نيز جمال خدا را در آيات تكوينى و تشريعى مى‏نماياند.
فطرت انسانى در پى معبودى پيراسته از محدوديت، تغيير، وابستگى و نيازمندى است و دين، چنين خدايى را معرفى مى‏نمايد. تمامى مردمان- در همه عصرها و در ميان همه نسل‏ها- بر اين اساس آفريده شده‏اند و اگر تمامى «ژن» هاى آدمى را تغيير دهند، آن غوغاهايى كه در روح آدمى است، بر قوت خود باقى خواهد ماند. آن دينى كه هم پايدار مى‏ماند و هم موجب پايدارى انسان و حقيقت او مى‏گردد، همان «دين فطرى» است.
از اين حقايق، بيشتر مردم غافل‏اند. از اين روى، يكى از رسالت‏هاى مهم انبيا زدودن اين آلودگى و ستردن غبار غفلت است. به بيانى ديگر، يكى از مطالبات بنيادين انبيا از مردمان- بنابر تعبير امام (ع)- بازگشت به اين پيمان است.

دو. يادآوري نعمت‏ها

امام على (ع) يادآورى نعمت‏ها را فلسفه ديگر ارسال رسولان مى‏داند:«وَ يُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتهِ».
 
ماجراى غرق شدن ما در نعمت‏هاى بى‏پايان خداوند و غفلت از آنها، قصه‏اى تلخ است. قرآن‏كريم درباره نعمت‏هاى شمارش‏ناپذير خداوند مى‏فرمايد: «وَ إِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّهِ لاتُحْصُوهَا».

نكته ظريف در اين آيه آن است كه نعمت‏هاى الهى آنقدر گسترده است كه توان شمارش آن را نداريد، نه اينكه نعمت‏ها بى‏نهايت است، بلكه آدمى توان شمارش آنها را ندارد. انسان به‏جز ناتوانى در شمارش نعمات، متأسفانه از اصل نعمت‏ها نيز غافل است. به همين رو، انبيا براى ايجاد رابطه انسان با خدا و پرستش او و بهره‏مندى بيشتر انسان‏ها از لطف‏هاى پنهان و آشكار خداوند، مأمور يادآورى نعمت‏هاى الهى‏اند.
اين يادآورى پيامدهاى ديگرى نيز دارد:
1. بيدار كردن وجدان انسان براى سپاسگزارى از خدا؛
2. شرمسارى از نافرمانى در برابر او؛
3. آرامش ناشى از احاطه نعمت‏ها.
سه. كامل كردن حجت‏ها

امام على (ع) رسالت پيامبران را اتمام حجتى براى انسان‏ها مى‏داند:
«يَحْتَجُّوا عَلَيْهمْ بالتَّبْلِيغِ».

احتجاج در لغت به‏معناى استدلال، برهان و حجت‏آورى است.
 در تفسير «حجت» نوشته‏اند: «ما يحتج به؛ يعنى چيزى كه با آن، طرف مقابل را مجاب و خلع سلاح كنند».
انبيا با ابلاغ، اطلاع‏رسانى و ترويج منطقى، حجت را بر مردمان تمام مى‏كنند؛ چنان‏كه قرآن‏كريم مى‏فرمايد: «وَ مَا عَلَي الرَّسُولِ إِلّا الْبَلاغُ الْمُبينُ».

واژه «مبين» در اين آيه بيانگر آن است كه با اطلاع‏رسانى ضعيف، اتمام حجت صورت نمى‏گيرد. گاه ترويج فرهنگ فقط از طريق حركت‏هاى هنرى، نافذ و كارآمد است. بى‏ترديد قرآن‏كريم از يك بُعد، اثر هنرى بى‏نظيرى است كه با تبليغ مبين خود، راه عذرتراشى را برمخاطبان خود بسته است.
چهار. برانگيختن گنجينه عقل‏

يكى ديگر از علل رسالت پيامبران، بيدارساختن عقل‏ها و برانگيختن اين گنج پنهان است. آن حضرت دراين‏باره نيز مى‏فرمايد:«وَ يُثِيرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ».
 
گويى انبيا به خرابه‏هايى سر مى‏زنند كه آدميان آنها را رها كرده و فقيرانه در طلب توانگرى‏اند. گنجينه‏هاى گران‏بها در اين خرابه‏ها دفن شده و انسان‏ها بر خاك آن غافلانه قدم مى‏زنند و طلب روزى مى‏كنند. رسولان خدا نيز آمده‏اند تا انسان را به اين گنج برسانند و او را به سرمنزل سعادت رهنمون باشند. قرآن‏كريم از زبان دوزخيان مى‏گويد: «لَوْ كنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ».
 در روايات اسلامى، سخنان درخور تأملى درباره تجليل از «عقل» آمده است. در اينجا نمونه‏هاى از آن را مرور مى‏كنيم:
1. از امام باقر (ع) نقل شده است كه وقتى خداوند عقل را آفريد، او را ناطق كرد و فرمود: روى كن! او هم روى كرد. آنگاه فرمود: روى بگردان! او هم روى بگردانيد. سپس فرمود: به عزت و جلالم سوگند! خلقى كه نزد من محبوب‏تر از تو باشد، نيافريدم و تو را كامل نكردم، مگر در آنچه دوست دارم. بدان‏كه من تو را امر مى‏كنم؛ تو را نهى مى‏كنم؛ تو را عقوبت مى‏كنم [و] تو را ثواب مى‏دهم [/ تو را قابل امر و نهى و ثواب مى‏دانم‏].
 2. راوى مى‏گويد به امام صادق (ع) عرض كردم: عقل چيست؟ فرمود: «ما عُبِدَ به الرحمنُ و اكتُسِبَ به الجنانُ».
 3. همچنين از امام صادق (ع) نقل شده كه فرمود: «هركس عاقل باشد، دين را برمى‏گزيند».
 انبيا با احياى عقل و فعال كردن موتورِ نيازمند به تعمير، حركت خودجوش را در انسان ايجاد مى‏كنند، نه آنكه او را چونان جمادى بى‏انگيزه و بدون توان حركت، با عاملِ محرك‏بكشانند.
بسيارى از آيات و روايات اسلامى تأكيد دارند كه بايد دنياى درونى انسان كشف شود و بى‏شك بهترين كاشف، خود اوست. خويشتن‏شناسى كه به تعبير امام على (ع) پرفايده‏ترين معرفت‏هاى بشرى است،
 عمدتاً همين دنياى درونى آدمى را كشف مى‏كند. به تعبير قرآن، انسان حامل امانتى است كه آسمان و كوه‏ها و زمين از قبول آن سرباز زدند و از آن هراسان شدند،
 ولى انسان سرمايه‏هاى بى‏نظيرى براى خلافت خدايى دارد. مثلًا براى بازايستادن از خطاها، گاه مراجعه‏اى كوتاه به عقل و سنجيدن فرجام كار، كافى است.
پنج. نشان دادن آيه‏هاي خدايي‏

بى‏گمان پيامبران آمده‏اند تا نشانه‏هاى خداوندى را به آدمى بنمايانند. آن حضرت دراين‏باره مى‏فرمايد:«وَ يُرُوهُمْ آيَاتِ الْمَقْدِرَةِ».
 
پرداختن بيش از حد انسان به نيازهاى خاكى موجب مى‏گردد كه او از توجه به خواسته‏هاى فطرى و افلاكى‏اش بازماند. بدين‏سان، آدمى به‏جايى مى‏رسد كه جهانِ سراسر آيت و نشانه را عادتاً مى‏نگرد و از كنار آنها غافلانه مى‏گذرد. خداوند مى‏فرمايد: «و كأَيّن مِن آيةٍ في السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْض يَمُرُّونَ عَلَيهَا وَ هُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ».

انبيا كه خود حجت‏هاى خدا در زمين‏اند، به‏جز بازگشت دادن انسان به حجت ديگر (عقل)، مأموريت دارند كه نشانه‏هاى خداوندى را به او بنمايانند تا زمينه تفكرش را فراهم كنند. بى‏ترديد عقل آدمى، هم منبع شناخت است و هم ابزار شناخت؛ بدين‏معنا كه با عقل مى‏توان جهان و جهان‏آفرين را شناخت و از سويى نيز با آن مى‏توان در خود فرو رفت و به معرفت رسيد.
خداوند در آيه‏اى ديگر فرموده است: «سَنُرِيهمْ آياتِنَا فِي الآفَاقِ وَ في أَنفُسِهمْ حَتَّي يتَبَيّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ».

در اين آيه، «ارائه‏دهنده» خداوند است، ولى امام على (ع) آن را وظيفه انبيا مى‏شمرد. اين‏دو در كنار هم مى‏رساند كه كار ارائه آيات، هم مستقيماً از طرف خداوند اتفاق مى‏افتد (نماياندن به انسان از طريق عقل) و هم به‏واسطه تلاش انبيا شكل مى‏گيرد.
امام (ع) به‏دنبال اين تعبير (يروهم آيات المقدرة) مى‏فرمايد:
«مِنْ سَقْفٍ فَوْقَهُمْ مَرْفُوعٍ وَ مِهَادٍ تَحْتَهُمْ مَوْضُوعٍ».

شش. ايجاد حيات دوم‏

يكى ديگر از وظايف پيامبران، رساندن انسان به حيات طيبه است. امام على (ع) اين وظيفه را چنين توصيف مى‏كند:
«وَ مَعَايشَ تُحْييهمْ»
.
 زندگى انسان بر دوگونه است:
1. مشترك با حيوانات و خلاصه‏شدن در خواسته‏هاى خاكى و حيات حيوانى؛
2. زندگى ويژه انسانى و حيات طيبه.
براى تحقق زندگى دوم، انتخاب و تلاش آدمى اهميتى بسزا دارد. خداوند درباره حيات پاك مى‏فرمايد:
مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكرٍ أَوْ أُنثَي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيينَّهُ حَياةً طَيّبَةً.
 يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجيبُوا لِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكم لِمَا يُحْييكُمْ‏.
 حيات دوم يعنى، احياى فطرت و رشد دادن به عقل و دل و پاسخ دادن به نيازهاى هريك. فطرت انسان همواره او را به‏سوى خدا مى‏خواند. در برابر اين ندا، يا بايد بدان لبيك‏گفت، يا به سركوب آن روى آورد. با سركوب خواسته‏هاى فطرت، آرامشى خيالى به‏آدمى دست مى‏دهد، ولى آرامش راستين در گرو اتصال (ذكر خدا) و رسيدن به حيات طيبه‏است.
بى‏گمان معيشتى كه انبيا مى‏آموزند، فقط در قالب طرح‏هاى كلى و راهبردهاى اساسى نيست، بلكه آنها از يك‏سو بر باورهاى عقلانى تأكيد ورزيده، از سويى ديگر به ارائه راهبردهاى خُرد در تمام شئونات زندگى نيز مى‏پردازند.
هفت. معرفي اجل‏هاي نابودكننده، رنج‏هاي پيركننده و حوادث واردشده بر آنها

وَ آجَالٍ تُفْنيهمْ وَ أَوْصَابٍ تُهْرِمُهُمْ وَ أَحْدَاثٍ تَتَابَعُ عَلَيْهمْ‏
.
 همان‏گونه كه حيات انسان به دو گونه حيوانى و طيبه است، ممات و اجل او نيز بر دوگونه مادى و معنوى است؛ چنان‏كه آياتى از قرآن نيز به مرگ معنوى برخى انسان‏ها اشاره دارد:
أَ وَ مَن كانَ مَيتًا فَأَحْيينَاهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُورًا يمْشي بهِ فِي النَّاسِ كمَن مَثَلُهُ فِي‏الظُّلُمَاتِ لَيسَ بخَارِجٍ مِنْهَا.
 «من كان ميتا» بدين اعتبار است كه انسان بدون احياى معنوى از سوى خداوند، مرده‏اى بيش نيست‏
قرآن‏كريم به ابعاد رسالت رسول‏خاتم (ص) چنين اشاره مى‏كند:
يأْمُرُهُم بالْمَعْرُوفِ وَ ينْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيبَاتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيهمُ الْخَبَآئِثَ وَ يضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الأَغْلأَلَ الَّتِي كانَتْ عَلَيهمْ‏.
 اين مأموريت‏ها براى پوشش دادن به همه تلاش‏هاى تكامل‏ساز انسان و به‏منظور ايجاد آرامش در اوست. امربه‏معروف و نهى‏ازمنكر، فراخوان به همه خوبى‏ها و عبادت‏ها و نهى از منكرات و پليدى‏هاست. حلال كردن پاكى‏ها و تحريم خبايث، سامان دادن به تغذيه آدمى است تا جسم و روان او در سلامت باشد.
حذف كردن «اعمال شاق» كه هيچ بار تكاملى ندارد- مانند پافشارى‏هاى نادرست، به‏رنج افتادن‏هاى بيهوده و انجام عملى كه عقل و شرع بدان بى‏اعتناست- و نيز زدودن عوامل دست‏وپاگير همچون تعصب و جمود، جهل و خرافه و لجاجت، از ديگر كارهاى پيامبران است.
ب) نمونه‏هايي از اوصاف انبيا

يك. روش موسي و هارون‏

امام على (ع) در توصيف وضعيت ظاهرى حضرت موسى و هارون مى‏فرمايد:
وَ لَقَدْ دَخَلَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ وَ مَعَهُ أَخُوهُ هَارُونُ عَلَى فِرْعَوْنَ وَ عَلَيْهمَا مَدَارعُ الصُّوفِ وَ بأَيْدِيهمَا الْعِصيُّ فَشَرَطَا لَهُ إِنْ أَسْلَمَ بَقَاءَ مُلْكِهِ وَ دَوَامَ عِزِّهِ فَقَالَ أَلا تَعْجَبُونَ مِنْ هَذَيْنِ يَشْرِطَانِ لِي دَوَامَ الْعِزِّ وَ بَقَاءَ الْمُلْكِ وَ هُمَا بمَا تَرَوْنَ مِنْ حَالِ الْفَقْرِ وَ الذُّلِّ فَهَلّا أُلْقِيَ عَلَيْهمَا أَسَاوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ؟

دو. مشي عيسي (ع)

امام (ع) در وصف حضرت عيسى (ع) چنين فرموده است:
وَ إِنْ شِئْتَ قُلْتُ فِي عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ فَلَقَدْ كَانَ يَتَوَسَّدُ الْحَجَرَ وَ يَلْبَسُ الْخَشِنَ وَ يَأْكُلُ الْجَشِبَ وَ كَانَ إِدَامُهُ الْجُوعَ وَ سِرَاجُهُ باللَّيْلِ الْقَمَرَ وَ ظِلالُهُ فِي الشِّتَاءِ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا وَ فَاكِهَتُهُ وَ رَيْحَانُهُ مَا تُنْبتُ الأَرْضُ لِلْبَهَائِمِ‏.

سه. منش داوود (ع)

ايشان درباره حضرت داود (ع) نيز مى‏فرمايد:
فَلَقَدْ كَانَ يَعْمَلُ سَفَائِفَ الْخُوصِ بيَدِهِ وَ يَقُولُ لِجُلَسَائِهِ أَيُّكُمْ يَكْفِيني بَيْعَهَا وَ يَأْكُلُ قُرْصَ الشَّعِيرِ مِنْ ثَمَنهَا.

چهار. نگاه ژرف محمد
امام على (ع) زندگى حضرت محمد (ص) را چنين توصيف مى‏كند:
قَضَمَ الدُّنْيَا قَضْماً وَ لَمْ يُعِرْهَا طَرْفاً أَهْضَمُ أَهْلِ الدُّنْيَا كَشْحاً وَ أَخْمَصُهُمْ مِنَ الدُّنْيَا بَطْناً ....

لقمةةة دنيا را با انتهاى دندان‏ها مى‏خورد [/ به اندازه ضرورت از دنيا بهره مى‏گرفت‏] و گوشه چشمى در تمايل به دنيا نيفكند. لاغرترين پهلوها را داشت و گرسنه‏ترين اهل دنيا بود. دنيا بر او عرضه شد، ولى از قبول آن سرباز زد. فهميد كه خدا چيزى را دشمن داشته، او هم دشمن داشت و چيزى را صغير و حقير شمرده، او هم چنين كرد ... آن حضرت بر روى زمين چونان برده مى‏نشست و با دست خود، كفشش را تعمير مى‏نمود و با دست خويش جامه را وصله مى‏كرد. بر الاغ برهنه سوار مى‏شد و كسى را هم در كنار خود سوار مى‏كرد ... آن حضرت گاهى با خانواده خود گرسنه مى‏ماندند و با آنكه مقرب خدا بود، زيورهاى دنيا از او دور مى‏ماند ....
در زمان بعثت پيامبراكرم (ص) حاكمان و بزرگان بر روى زمين نمى‏نشستند، چه رسد كه در حلقه ياران، متواضعانه همچون بردگان بنشينند. همچنين معمول نبود كه مردان بزرگ، كارهاى شخصى‏شان را خود انجام دهند و يا بر غير شتر و اسب سوار شوند؛ حال آنكه پيامبر (ص) بر الاغ بدون زين مى‏نشست. همه اين موارد هيچ‏گاه از عظمت پيامبر (ص) نمى‏كاست و مردمان آن‏سان براى حضرت حرمت و حريم قائل بودند كه نوشته‏اند آب وضوى ايشان را كه از دست و صورتش مى‏چكيد، به‏عنوان تبرك برمى‏گرفتند و مانع ريختن آن بر زمين مى‏شدند!
ج) رسالت آخرين پيامبر

در جاى‏جاى نهج‏البلاغه به‏جز آيات فراوان قرآن، به‏كرّات از رسول‏خدا (ص) نيز سخن رفته كه اين خود دليل بر اهتمام به شأن والاى آن حضرت است. مثلًا امام على (ع) پيامبراكرم (ص) راپزشكى سيار معرفى نموده كه به انتظار رسيدن بيمار نمى‏نشيند، بلكه خود به‏دنبال بيمار و طبابت آن است:
طَبيبٌ دَوَّارٌ بطِبِّهِ قَدْ أَحْكَمَ مَرَاهِمَهُ وَ أَحْمَى مَوَاسِمَهُ يَضَعُ ذَلِكَ حَيْثُ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ‏مِنْ‏قُلُوبٍ عُمْيٍ وَ آذَانٍ صُمٍّ وَ أَلْسِنَةٍ بُكْمٍ مُتَتَبِّعٌ بدَوَائِهِ مَوَاضِعَ الْغَفْلَةِ وَ مَوَاطِنَ الْحَيْرَةِ.
 بيمارانى كه شناخت خود را از دست داده‏اند، احساس بيمارى نمى‏كنند تا به پزشكان روحانى و آسمانى رجوع كنند. از اين رو بايد دستگيرندگان به سراغ آنها روند و از بحران هويت و غفلت نجاتشان دهند. مثلًا هيچ جنون‏زده‏ايى به اين نتيجه نمى‏رسد كه براى بهبودى به پزشك مراجعه كند. در مسير الهى نيز هستند مردمانى كه با وجود ارتكاب بدى‏ها، به بد بودن آن اذعان نمى‏كنند و حتى توهم نيكوكارى دارند.
خداوند مى‏فرمايد:
قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكمْ بالأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا* الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ هُمْ يحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يحْسِنُونَ صُنْعًا.

يكى از بيمارى‏ها جهل است كه گاه بسيط است و گاه مركب. جهل بسيط آن است كه فرد بداند جاهل است و اگر نداند، جهل او مركب است؛ يعنى نسبت به جهالت خودش نيز جهل دارد. طبيب روحانى بايد به نجات اين دسته و گروه‏هايى كه انواع ديگرى از بيمارى‏هارا دارند، بپردازد و متواضعانه آنها را از ورطه غفلت و حيرت برهاند.
 اگر فردى مسير را گم كند و قبله آرزوهايش مطامع زندگى فناپذير باشد، قرآن‏كريم او را «صُمٌّ بُكمٌ عُمْي»
 مى‏داند.
 خداوند، چشم و گوش و زبان را براى كمال آدمى آفريده است. حال اگر كسى- چونان حيوان- از اين ابزار شناخت براى رسيدن به خواسته‏هاى حيوانى بهره برد، چنين فردى با وجود داشتن چشم و گوش و زبان معمول، كور و كر و گنگ است: «وَ مَن كانَ فِي هَذِهِ أَعْمَي فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَي».
 قرآن‏كريم در آيه‏اى ديگر، گفتگوى او را در قيامت بيان مى‏كند كه از خداوند مى‏پرسد: من كه در دنيا چشم داشتم، چرا كور محشور شدم؟ خداوند مى‏فرمايد: آن‏همه آيات ما در معرض ديد شما بود و نديديد. اينك از چشم سر نيز محروم مى‏شويد؛
 يعنى چشم سر داديم كه چشم دل باز شود؛ وقتى باز نشد، آن را در قيامت باز پس مى‏گيريم.
امام على (ع) درباره هدايت‏گرى پيامبر (ص) نيز مى‏فرمايد: رسول اكرم (ص) به سراغ قلب‏هاى كور و گوش‏هاى كر و زبان‏هاى گنگ مى‏رفت تا زمينه رهايى آنها را فراهم سازد.
ايشان در فرازى ديگر درباره پيامبراكرم (ص) فرمود:
فَبَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً بالْحَقِّ لِيُخْرِجَ عِبَادَهُ مِنْ عِبَادَةِ الأَوْثَانِ إِلَى عِبَادَتِهِ وَ مِنْ طَاعَةِ الشَّيْطَانِ إِلَى طَاعَتِهِ‏.

نكته لطيف اينكه رسالت رسول‏خدا (ص) ايجاد پرستش نيست؛ زيرا هر انسانى بى‏استثنا عبادت و اطاعت مى‏كند. در واقع تفاوت پرستش آدميان فقط در معبودهاست. پرستش، شمول بسيارى دارد و حتى شنيدن يك سخن را در برمى‏گيرد.
پيروى از سلطه طاغوت نيز نوعى پرستش است؛ چنان‏كه فرعون مى‏گفت: قوم موسى و هارون، ما را پرستش‏گرند.
 اين عبادت، همان سلطه قاهرانه است كه خداوند از قول فرعون فرموده: «وَ إِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ».
 از نظر قرآن، تابع بودن در تغيير احكام الهى (حلال را حرام و حرام را حلال كردن) نوعى رب‏گزينى است: «اتَّخَذُوأْ أَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ ...».
 در روايتى به نقل از امام صادق (ع) آمده است كه دانشمندان يهودى و راهبان مسيحى، حلال‏ها را حرام و حرام‏ها را حلال مى‏كردند.
 بدين سبب، خداوند فرموده است كه در حقيقت شما پيروان، آنها را به‏عنوان «رَبّ» و معبود برگزيده‏ايد.
در كلام مولا، تعبير «بت» نيز منحصر به بت‏هاى معمولى نيست و چنان‏كه خداوند فرموده، هوا و هوس آدمى نيز گاه در شمار بت‏هاست: «أَ رَأَيتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ».

پرسش‏هايي جهت پژوهش و انديشه‏

1. آيا ميثاق فطرت به نظريه وجود عالم ذر نزديك‏تر است، يا نظريه مخالف آن‏كه‏
مى‏گويد مقصود از ميثاق با خدا، همان فطرت خداگرا و خداشناس است؟
2. تفاوت اين دو نوع مقدمه در چيست: مقدمه آلى و ابزارى محض و مقدمه‏اى كه آلى و عالى است؟
3. اهل دوزخ مى‏گويند: «اگر مى‏شنيديم و يا عقل را به‏كار مى‏گرفتيم، در زمره آتشيان نبوديم.» آيا مقصود از به‏كارگيرى عقل، راهى است كه در راستاى شنيدن سخن انبياست؟
4. آثار پيدايش حيات دوم (طيبه) در آدمى، در چه نوع تغييراتى نمايان مى‏شود؟
5. چگونه با آفات عقل آشنا شويم؟ آيا منابع دينى ما را يارى مى‏كنند؟
6. آيا درمورد خداوند مى‏توان واژه تواضع را به‏كار برد؟
7. آيا تواضع، از قدر و منزلت انبيا در نزد مردم نمى‏كاهد؟
8. نعمت‏هاى خداوند، ويژه بندگان اوست و او نيز فرموده است كه از حلال‏ها بهره بريد. بنابراين چرا انبيا از نعمت‏ها به‏قدر ناچيز و غيرمتنوع بهره مى‏بردند؟
9. چرا اغلب مردمى كه از حيث روحى دچار آسيب‏اند، به اين نتيجه نمى‏رسند كه به سراغ پزشك روحانى روند؟
10. غفلت و حيرت چه تفاوت‏هايى دارند؟
11. چرا در نهاد آدميان، تمايل به عبادت گذارده شده است؟
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فصل چهارم: امامت و پيشوايي بعد از رسول خاتم (ص)

آيا قرآن به تنهايي كافي است؟
بسى روشن است كه قرآن درصدد نيست تمام خط و نشان‏ها و جزئيات را بيان دارد، بلكه خداوند انبوهى از احكام عبادات، معاملات، اقتصاد، اخلاق، تربيت، حكومت، قضاوت، امنيت، روابط خارجى و جز آن را به پيامبراكرم (ص) وانهاده است.
 ايشان نيز علوم را به سينه امام‏على (ع) منتقل نمود و هر امامى نيز به امام ديگر. بدين‏سان، از سخنان اين بزرگان آثارى گردآمد تا منبع بيان احكام الهى باشد.
الف) نگاهي از منار عقل‏

به همان دلايل متقنى كه براى ابلاغ رسالت خدايى، وابسته به نبوت و رسالتيم، به پاسدارى از وحى و تفسير درون‏ها و پاسخ به هزاران پرسش پيش‏بينى نشده نيز نيازمنديم. آيا مى‏شود كه مردم يك دوره در 23 سال، بهترين پيامبر خدا را در ميان خود داشته باشند و پس از او به حال خود رها شوند؟ فرماندار يك منطقه كوچك هنگام سفر، قائم‏مقام معين مى‏كند. چگونه عقل كل، نبى‏اعظم (ص) مردمانى را كه حتى بر سر مسائل جزئى اختلاف دارند (چه‏رسد به كلى)، به‏حال خود رها مى‏كند؟ در هر سفر، رسول‏خدا (ص) جانشينى در شهر مدينه معرفى مى‏كرد، از اين‏رو ايشان چگونه براى سفر بى‏بازگشت خود، مردمان را به‏حال خود مى‏گذارد؟
متون دينى ما به پرسش‏هايى ازاين‏دست به‏گونه‏اى مستدل پاسخ گفته‏اند. كتاب الغديركه توسط علامه امينى در يازده جلد نگاشته شده است، نمونه‏اى از آن است.
پرسش ديگر اين است كه آيا جامعه بعد از نبى‏اكرم (ص) يك پادگان گسترده است، يا يك دانشگاه بزرگ تكامل؟ آيا پيشواى بعد از نبى (ص) نبايد كه از حيث دانش و بينش و ايمان و رفتار، شبيه‏ترين مردم به رسول خدا (ص) باشد؟ چه كسى بايد پرسش‏هاى پيش‏بينى نشده مردم را تا دامنه ظهور مصلح كل پاسخ دهد؟
ممكن است گفته شود كه دين نازل‏شده، جامع است و سنت رسول‏خدا (ص) همه ابعاد نيازهاى ايمان‏آوردگان را پاسخ‏گوست. در پاسخ مى‏گوييم جامعيت دين را كاملًا مى‏پذيريم، ولى تفسير متن نازل‏شده و تفسير سنت پيامبراكرم (ص) بر عهده كسانى است كه به علم خدا و شهر دانش پيامبر (ص) متصل بوده و از خوان معرفت او بهره برده باشند.
با وجود پاسداران تواناى سنت رسول‏خدا (ص) چونان امام صادق (ع) كه بى‏واسطه و باواسطه معلم رؤساى مذاهب اهل‏سنت بوده‏اند، باز ميان فرقه‏ها در بسيارى از مسائل اختلاف وجود دارد، چه‏رسد كه بخواهيم موشكافى‏هاى اهل‏البيت (عليهم السلام) را حذف نماييم.
هر واژه‏اى كه مجهول مردم بود- بنابر روشى كه خداوند در قرآن توصيف نموده- با رجوع به نبى‏اكرم (ص) ابهام‏زدايى مى‏شد. از باب نمونه، چيستى نماز در ظواهر آيات قرآن نيامده است و به همين‏رو ايمان‏آوردگان به نبى‏اكرم (ص) مراجعه مى‏كردند و حقيقت را جويا مى‏شدند. اين رجوع در موارد ديگر نيز بود؛ مواردى همچون زكات، حج، خمس، روزه، تعاملات زن و شوهر و بايدها و نبايدهاى اجتماعى.
اما در اين ميان، يكى از دغدغه‏هاى مردم، دانستن مصاديق «اولى‏الأمر» بود كه فرمان اطاعت از آنها- در كنار اطاعت از خدا و رسول- صادر شده است. در آن زمان، نامى‏ترين صحابه مى‏پرسيدند كه خدا و رسول را شناختيم، ولى «اولى‏الأمر» چه كسانى‏اند؟ آن حضرت نيز با نام و نشان، خلفاى پس از خود را برمى‏شمرد. البته اهل‏سنت نيز روايت دوازده خليفه را پذيرفته‏اند، اما در مصاديق، نظرى غير از نظر شيعه دارند.

آيا ممكن است كه رسول‏خدا (ص) جزئيات نماز و روزه و مانند آن را بيان دارد، ولى حساس‏ترين مسئله سرنوشت‏ساز را مهمل بگذارد؟ شيعه معتقد است از «يوم الدّار» كه آغاز اعلام نبوت حضرت به خويشان بود، تا واپسين لحظه‏هاى حيات ايشان به‏خصوص در واقعه عالم‏گير غدير، تكليف پاسدارى از وحى و حكومت و ولايت تا دامنه قيامت روشن شده است.
 بى‏ترديد اهتمام به امر تكامل مردم و گزينش بهترين‏هايى كه شباهت فراوان به خُلق و علم و توانايى‏هاى نبى‏اعظم (ص) دارند، نشان‏دهنده احترام به مردمى است كه حامل امانت و طرف خطاب‏هاى مختلف خداوند در قرآن‏كريم‏اند.
تاريخ اسلام يك مورد را نيز نقل نكرده است كه كسى از پيشوايان شيعه- حتى در پنج سالگى- پرسشى كرده باشند و آنها پاسخى نداده باشند، مگر پاسخ آن سؤالاتى كه فقط در حيطه علم خداست؛ مانند زمان فرارسيدن قيامت. آثار برجاى‏مانده از پيشوايان دوازده‏گانه شيعه (ع) بهترين معرف جايگاه بلند دانش و فهم و بيانگر اتصال آنها به علم خدايى است.
ب) شمه‏اي از شمايل پيشوايان در نهج‏البلاغه‏

در بخش‏هايى از نهج‏البلاغه بايدهاى كلى مرتبط با جايگاه امامت آمده است كه به‏اجمال بدانها پرداخته مى‏شود:
يك. كامل‏هاي متصل به افق‏هاي بلند

در نهج‏البلاغه به نقل از كميل آمده است: اميرمؤمنان (ع) دست مرا گرفت و به‏سوى دشتى‏مرتفع بيرون برد. وقتى به‏صحرا رسيديم، آه دردآلودى كشيد و سخنى بدين مضمون بيان فرمود:
اى كميل بن زياد! اين قلب‏ها مانند ظرف‏هايند. پس بهترين آنها، باظرفيت‏ترين آنهاست. آنچه مى‏گويم، نگه‏دار! مردم سه دسته‏اند: عالم خدايى، دانش‏اندوز رهايى‏طلب، و بى‏اراده‏هاى مضطرب و رذل؛ آنها كه تابع هر صدايى هستند و با وزش هر بادى منعطف‏شده و از نور علم، پرتو نگرفته و به هيچ ستون اطمينان‏بخشى پناه نبرده‏اند.
 حضرت در ادامه، علم و ثروت را مقايسه كرده و مزاياى دانش را برشمرده‏اند و اينكه از طريق دستيابى به معرفت، دين و زندگى ساخته مى‏شود. همچنين ايشان فرمود:
در سينه من، دانش‏هاى فراوانى انباشته‏شده، اگر حاملانى براى برداشتن آن بيابم! كسى از ميان مردم لايق امانت‏دارى اين علوم نيست. اين‏گونه است كه علم با مرگ حاملان آن مى‏ميرد!
 سپس افزود:
اللَّهُمَّ بَلَى لا تَخْلُو الأَرْضُ مِنْ قَائِمٍ لِلَّهِ بحُجَّةٍ إِمَّا ظَاهِراً مَشْهُوراً وَ إِمَّا خَائِفاً مَغْمُوراً لِئَلّا تَبْطُلَ حُجَجُ اللَّهِ وَ بَيِّنَاتُهُ وَ كَمْ ذَا وَ أَيْنَ أُولَئِكَ، أُولَئِكَ وَ اللَّهِ الأقَلُّونَ عَدَداً وَ الأَعْظَمُونَ عِنْدَ اللَّهِ قَدْراً يَحْفَظُ اللَّهُ بهِمْ حُجَجَهُ وَ بَيِّنَاتِهِ حَتَّى يُودِعُوهَا نُظَرَاءَهُمْ وَ يَزْرَعُوهَا فِي قُلُوبِ أَشْبَاهِهمْ‏.
 
آنگاه حضرت خطاب به كميل ويژگى‏هاى شاخص حجت‏هاى الهى و حافظان رسالت محمدى (ص) را چنين برمى‏شمرد:
هَجَمَ بهِمُ الْعِلْمُ عَلَى حَقِيقَةِ الْبَصِيرَةِ؛ وَ بَاشَرُوا رُوحَ الْيَقِينِ؛ وَ اسْتَلانُوا مَا اسْتَوْعَرَهُ‏ الْمُتْرَفُونَ؛ وَ أَنِسُوا بمَا اسْتَوْحَشَ مِنْهُ الْجَاهِلُونَ؛ وَ صَحِبُوا الدُّنْيَا بأَبْدَانٍ أَرْوَاحُهَا مُعَلَّقَةٌ بالْمَحَلِّ الأَعْلَى. أُولَئِكَ خُلَفَاءُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَ الدُّعَاةُ إِلَى دِينهِ؛ آهِ آهِ شَوْقاً إِلَى رُؤْيَتِهمْ انْصَرِفْ يَا كُمَيْلُ إِذَا شِئْتَ.
دو. شرح ويژگي‏هاي حجت‏هاي الهي‏

1. هجوم بصيرت، بر آنان‏

هَجَمَ بهِمُ الْعِلْمُ عَلَى حَقِيقَةِ الْبَصِيرَةِ.
 
در اين فرمايش، تعابير «هجوم، علم، حقيقت و بصيرت» درخور تأمل است. دل‏هاى پاك اينان به اندازه‏اى مستعد و پذيراست كه دانش خالص تشنه ورود به جان آنهاست؛ دانشى كه بر حقيقتِ بصيرت بنا شده است. بصيرت، بازشدن چشم‏دل است. دراين‏حال، حقيقت‏ها با روح صاحب بصيرت يگانگى مى‏يابد. بى‏ترديد اينكه ائمه (عليهم السلام) بى‏درنگ پرسش‏هاى مردم را پاسخ گفته‏اند، بيانگر بصيرت آنهاست.
شيعه معتقد است كه خليفه رسول‏خدا (ص) بايد سينه‏اش متصل به شبكه آگاهى آسمانى باشد تا مردم بر او خرده نگيرند. در ميان مردم معمول است كه جذبِ صاحبان دانشِ فراوان مى‏شوند؛ به‏ويژه آنكه رفتار و اخلاق آنها را خدايى ببينند. در قرآن‏كريم تعبيرات زيادى مانند «اولوا العلم» و «الراسخون في العلم» آمده كه روايات معتبر، ائمه اطهار (عليهم السلام) را بهترين مصاديق آن مى‏داند. براى مثال، امام صادق (ع) مى‏فرمايد:
سخن من، سخن پدرم و سخن او سخن جدم و سخن جدم، سخن حسين و سخن او، گفتار حسن و حديث حسن، حديث اميرالمؤمنين و حديث او، حديث پيامبر و حديث پيامبر (ص) گفتار خداست.
 امام خمينى (قدس سره) درباره جايگاه علمى امامان (عليهم السلام) مى‏نويسد:

سروران ما (عليهم السلام) آنچه در ارشاد خلق و اصلاح مخلوق بيان مى‏فرمودند، از سرچشمه علم كامل لدنّى رسول‏خدا (ص) است كه از صُراح‏
 وحى است و علم ربّانى بوده و از قياسات و اختراعات كه ساخته به‏دست تصرف شيطان است، عارى و برى است و همان‏طور كه درباره رسول‏خدا (ص) وارد است كه «وَ مَا ينطِقُ عَنِ الْهَوَي* إِنْ هُوَ إِلّا وَحْي يوحَي‏»،
 در حضرات ائمه هدى [نيز] جارى و سارى است؛ چنانچه در احاديث شريفه بدان اشارت است.
 ايشان در جايى ديگر مى‏نويسد:
ماها يك صورتى، يك پرده‏اى از پرده‏هاى كتاب خدا را مى‏فهميم و باقى‏اش محتاج به تفسير اهل عصمت است كه معلم به تعليمات رسول‏الله بودند.
 آثار برجاى‏مانده از پيشوايان كه هزاران كتاب را لبريز ساخته و نيز نهج‏البلاغه امام على (ع) و حتى اعترافات مخالفان امام، به‏نيكى نمودار آن است كه آنان داراى علمِ بنيان گرفته ازبصيرت‏اند.
2. دست يافتگان به روح يقين‏

وَ بَاشَرُوا رُوحَ الْيَقِينِ‏
هر حقيقتى در عالم، هسته و مركزى دارد كه مى‏توان آن را «روح» ناميد. يقين نيز گمشده همه انسان‏هاست؛ آن‏سان كه مى‏توان گفت هيچ‏چيز مانند يقين در ميان توده‏ها اندك نيست. ارزش يقين را بايد به ارزش چيزى دانست كه بدان يقين داريم. مثلًا اينكه شما يقين داريد كتابى روبه‏روى شماست، ارزش والايى ندارد، اما مثلًا يقين به غيب، ارزشى توصيف‏ناشدنى دارد. خداوند مى‏فرمايد:
وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يهْدُونَ بأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَ كانُوا بآياتِنَا يوقِنُونَ.

بدين‏بيان، دو مبناى بنيادين براى قرار دادن «امام»، يكى صبورى و ديگرى يقين به آيات خداست. در سوره تكاثر آمده است:
كلّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيقِينِ* لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ.

شك‏هايى كه موجب براندازى يقين مى‏شود، گاه ناشى از كم بودن آگاهى و تأمل است و گاه نيز ناشى از آلودگى دل.
3. آسان‏بيني سختي‏ها

وَ اسْتَلانُوا مَا اسْتَوْعَرَهُ الْمُتْرَفُونَ.

«دانش يقينى» انسان‏هاى كامل و «عشق وافرشان» به محبوب، اراده‏اى پولادين بدانها بخشيده تا به همه زندگى و فراز و فرودهاى آن به‏گونه‏اى ديگر نظر مى‏كنند.
براى نمونه، دختر فرزانه و مجاهد اميرمؤمنان (ع) در دوران اسارت خود پس از واقعه كربلا، چگونه و از چه زاويه‏اى به زندگى مى‏نگرد كه چون از او مى‏پرسند كربلا را چگونه‏ ديدى، مى‏گويد: «جز زيبايى نديدم!»
 آنگاه كه فرزندان امام‏حسين (ع) در خون مى‏غلتند، حضرت از يك‏سو اشك فراق مى‏ريزد و از سويى ديگر، چهره‏اش به نشانه رضايتمندى خدا برافروخته مى‏گردد.
خداوند به صبوران وعده فرود و ورود فرشتگان را داده است تا بدانها بشارت دهند و اندوهشان را بزدايند:
إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيهمُ الْمَلائِكةُ أَلّا تَخَافُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أَبْشِرُوا بالْجَنَّةِ الَّتِي كنتُمْ تُوعَدُونَ‏.
 در برابر اين خلفاى وارسته، نازپروردگانى قرار دارند كه اگر از خدا هم ياد مى‏كنند، در رويدادهاى تلخ معيشتى، وضع حالشان چنين است:
فَأَمَّا الإنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ فَيقُولُ رَبِّي أَكرَمَنِ* وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيهِ رِزْقَهُ فَيقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كلّا ....

به‏هرروى، پيشوا و جانشين رسول‏خدا (ص) بايد در برابر همه ناملايمات ازجمله روى‏گردانى مردم مقاومت كند و جهالت‏ها، كاستى‏ها و عيوب آنها را با حوصله و عدالت‏پيشگى، درمان نمايد؛ چنان‏كه خود رسول‏الله (ص) در برابر اين‏همه آزار، صبورانه مهربانى ورزيد.

4. انس به آنچه جاهلان از آن وحشت دارند
وَ أَنِسُوا بمَا اسْتَوْحَشَ مِنْهُ الْجَاهِلُونَ.
خداباورى و معادباورى سبب مى‏گردد كه انسان كامل با ناملايمات أنس گيرد. امام على (ع) به عثمان بن حنيف مى‏نويسد:
هر پيروى امامى دارد كه به او اقتدا كرده و از نور علم او بهره مى‏گيرد. بدانيد كه امام شما از دنيا به دو جامه مندرس و از خوراكش به دو قرص اكتفا كرده است! شما نمى‏توانيد چنين باشيد، ولى مرا با «ورع»، «كوشش»، «پاكدامنى» و «درستى» يارى كنيد. به‏خدا قسم كه از دنياى شما زرى نيندوخته و از غنايم و منافع، مالى گرد نياورده‏ام و براى لباس كهنه خود، عوضى آماده نكرده و از غذاى‏دنيا جز به اندازه قوت جاندارى كه كمرش آسيب ديده و غذايش كم‏مى‏شود، برنگرفته‏ام. دنيا در نظرم پست‏تر از دانه تلخى است كه بر درخت‏بلوط برويد ....
نَفْس خود را با پارسايى رياضت مى‏دهم تا در روز ترس بزرگ‏تر [/ قيامت‏] با ايمنى به محشر درآيد و در لغزش‏گاه‏هاى آن استوار بماند. اگر مى‏خواستم، مى‏توانستم راهى به سمت انتخاب عسل مصفا و آرد سفيد و بافته‏هاى ابريشم طى كنم، اما بسيار دور است كه هواى نفس بر من غالب شود و حرص و طمع مرا به سمت انتخاب غذاهاى رنگارنگ بكشاند ....
ممكن است كسى بگويد: اگر اين غذاى ناچيز، قوت على بن ابى‏طالب است! در هنگام رويارويى با هماوردها و جنگ شجاعان، رخوت مى‏يابد، [اما] بدانيد كه درختان بيابان، چوبشان استوارتر است، ولى درختان در جوار آب، پوست نازك‏ترند. درختان بيابان، آتششان شعله‏ورتر است و ديرتر خاموش مى‏شوند ....

5. مصاحبت با ارواحي از عالم والا در دنيا

وَ صَحِبُوا الدُّنْيَا بأَبْدَانٍ أَرْوَاحُهَا مُعَلَّقَةٌ بالْمَحَلِّ الأعْلَى. أُولَئِكَ خُلَفَاءُ اللَّهِ في أَرْضِهِ وَالدُّعَاةُ إِلَى دِينهِ.

درباره ارواح پيشوايان معصوم (خلفاء الله) و انوار آنها در آغاز، حقايقى است فراتر از فهم ما كه برخى از بزرگان به شرح آن پرداخته‏اند.
 در اينجا به اين مقدار بسنده مى‏شود كه روح آدمى نفخه خداوندى است كه تا پيش از دميده‏شدن در كالبد حضرت آدم (ع)، فرشتگان مأموريت نداشتند در برابر جسم او كرنش كنند:
فَإِذَا سَوَّيتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجدِينَ‏.
 امام على (ع) مى‏فرمايد: ائمه (عليهم السلام) با كالبدهايى كه در دنيا تغذيه مى‏شود، رو به سوى عالم بالا دارند و ارواح آنها وابسته و متعلق به عالم بالاست. مردم، جسم آنها را مى‏بينند اما روح بلند پايه، ارتباط با عالم الوهيت دارد.
خداوند خواسته است كه روح عالم بالا و مرغ باغ ملكوت، در دامن تن خاكى ساكن‏شده و به رشد و بالندگى رسد. هرچه تعلقات بدنى بيشتر شود، رشد روح و تعلق آن به عالم بالا كمتر خواهد شد. مناجات شعبانيه اميرمؤمنان (ع) نكته‏اى دارد كه گواه اين مدعاست:
الهي هَبْ لي كمالَ الانقِطاع اليكَ و انِر ابصارَ قلوبنا بضياءِ نَظَرِها اليك حَتّي تخرقَ ابصارُ القلوبِ حُجُبَ النّورِ فَتصلَ الي معدنِ العظمةِ و تصيرَ ارواحُنا معلّقةً بعزّ قُدسِك‏.

در توضيح اين سخنان بايد گفت: تا رسيدن به سرچشمه عظمت حق، منازل عظيمى پيش‏روست و آدمى تا عزم اين راه نكند، چونان حيوانى در بندِ خواسته‏هاى خاكى خواهد ماند. هر مرحله‏اى كه فرد بدان نرسيده، خود حجاب و مانع است، ولى براى آنان‏كه رسيده‏اند، نور است. البته همين نور نيز در قياس با منازل بالاتر، ظلمت است.
اگر آدمى به مرحله اعلا وابسته و متصل شد، از بند بندگى بندگان، رهايى خواهد يافت، وگرنه به اين عالم تضاد و تشتت، وابسته شده است. قيمت انسان را متعلقات او تعيين مى‏كند. وقتى انسانى اوج گيرد و به خدا تعلق يابد، بى‏گمان نمى‏توان قدر او را معين نمود.
ج) محبوب‏ترين‏هاي خدا

در بخشى از نهج‏البلاغه با خطبه‏اى روبه‏رو مى‏شويم كه جامع صفات برتر امامت است. ابن‏ابى‏الحديد دراين‏باره مى‏گويد: اين اوصاف- بدون ذكر نام از سوى حضرت- شايسته شخص امام است؛ گويى ايشان ويژگى‏هاى خود را بر مى‏شمرد:
إِنَّ مِنْ أَحَبِّ عِبَادِ اللَّهِ إِلَيْهِ عَبْداً أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ فَاسْتَشْعَرَ الْحُزْنَ وَ تَجَلْبَبَ الْخَوْفَ فَزَهَرَ مِصْبَاحُ الْهُدَى فِي قَلْبهِ وَ أَعَدَّ الْقِرَى لِيَوْمِهِ النَّازِلِ بِهِ فَقَرَّبَ عَلَى نَفْسِهِ الْبَعِيدَ وَ هَوَّنَ الشَّدِيدَ نَظَرَ فَأَبْصَرَ وَ ذَكَرَ فَاسْتَكْثَرَ وَ ارْتَوَى مِنْ عَذْبٍ فُرَاتٍ سُهِّلَتْ لَهُ مَوَارِدُهُ فَشَرِبَ نَهَلًا وَ سَلَكَ سَبيلًا جَدَداً قَدْ خَلَعَ سَرَابيلَ الشَّهَوَاتِ وَ تَخَلَّى مِنَ الْهُمُومِ إِلّا هَمّاً وَاحِداً انْفَرَدَ بهِ فَخَرَجَ مِنْ صِفَةِ الْعَمَى وَ مُشَارَكَةِ أَهْلِ الْهَوَى وَ صَارَ مِنْ مَفَاتِيحِ أَبْوَابِ الْهُدَى وَ مَغَالِيقِ أَبْوَابِ الرَّدَى قَدْ أَبْصَرَ طَرِيقَهُ وَ سَلَكَ سَبيلَهُ وَ عَرَفَ مَنَارَهُ وَ قَطَعَ غِمَارَهُ وَ اسْتَمْسَكَ مِنَ الْعُرَى بأَوْثَقِهَا وَ مِنَ الْحِبَالِ بأَمْتَنهَا.

برخى از اين ويژگى‏ها، چنان است كه جز بر پارساى معصوم (ع) صدق نمى‏كند. آن حضرت در ادامه اين خطبه ويژگى‏هاى ديگرى را نيز بيان مى‏كند:
فَهُوَ مِنَ الْيَقِينِ عَلَى مِثْلِ ضَوْءِ الشَّمْسِ قَدْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلَّهِ‏...قَدْ أَخْلَصَ لِلَّهِ فَاسْتَخْلَصَهُ فَهُوَ مِنْ مَعَادِنِ دِينهِ‏...قَدْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ الْعَدْلَ‏.
 
اينك بجاست به پاره‏اى از تعبيرات امام در اين خطبه بپردازيم.
يك. امداد ويژه خداوند

أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ‏
. انسان كامل با اطاعت از خداوند، محبوب او مى‏شود و آنگاه مورد يارى او قرار مى‏گيرد تا بتواند قله‏هاى معرفت را درنوردد.
دو. حزن و خوف مثبت‏
فَاسْتَشْعَرَ الْحُزْنَ وَ تَجَلْبَبَ الْخَوْفَ.
حزن و خوف مثبت همراه اولياى الهى است ولى حزن و خوف منفى در قاموس اوليا جايى ندارد؛ چنان‏كه قرآن مى‏فرمايد:
إِنَّمَا يخْشَي اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء.

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاتِ اللَّهِ وَيخْشَوْنَهُ وَ لا يخْشَوْنَ أَحَدًا إِلّا اللَّهَ.

بدين بيان، تنها بايد از خداوند ترسيد، اما نه ترس جاهلانه، بلكه ترس عالمانه و عاقلانه كه بدان خشيت گويند.
قرآن در آيه ديگرى مى‏فرمايد: «أَلا إِنَّ أَوْلياء اللّهِ لأَ خَوْفٌ عَلَيهمْ وَلأَ هُمْ يحْزَنُونَ».

خلاصه اينكه، مثبت يا منفى بودن خوف و حزن را متعلَّق آن معين مى‏كند؛ يعنى آنچه فرد از آن مى‏ترسد و يا غمگين مى‏گردد.
سه. درخشش چراغ هدايت‏

فَزَهَرَ مِصْبَاحُ الْهُدَى فِي قَلْبهِ.
زهور به‏معناى درخشش است. بى‏ترديد با پاكداشت جان و زدودن دوده‏هاى آلودگى و غبارهاى غفلت، قلب نورانى مى‏گردد.
قلب را بدين معانى به‏كار برده‏اند:
1. كانون ايمان؛ 2. محل بروز گرايش به معبود و حقيقت و اخلاق و زيبايى در تمام‏مصداق‏هايش؛ 3. قلبى كه در سينه است؛ 4. كانون عواطف؛ 5. روح؛ 6. عقل.
 بايد در كاربردهاى مختلف قلب، به قرينه‏ها نگريست، ولى بيشتر به‏معناى روح آدمى است كه فراز و فرود دارد.
درباره تعبير چراغ نيز بايد گفت كه خداوند را چراغ‏هايى است كه مهم‏ترين آنها پيامبر (ص)، ائمه (عليهم السلام)، عقل، قرآن و دل مصفّاست. خداوند به پاكدلان وعده چراغى از درون داده است:
إِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرقاناً.

ما انسان‏ها حقايق مهم را به دوگونه درك مى‏كنيم:
1. مراجعه به ذهن و ديدن تصوير بايگانى‏شده؛
2. راه شهود و يگانه‏شدن روح با يك آگاهى خاص.
در طريق دوم جاى ترديد نمى‏ماند. در واقع فرد با تهذيب نفس، همه ترديدها را از صفحه دل مى‏زدايد.
امام على (ع) مى‏فرمايد:
أَيْنَ الْعُقُولُ الْمُسْتَصْبحَةُ بمَصَابيحِ الْهُدَى وَ الأبْصَارُ اللّامِحَةُ إِلَى مَنَارِ التَّقْوَى أَيْنَ الْقُلُوبُ الَّتِي وُهِبَتْ لِلَّهِ وَ عُوقِدَتْ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ‏.
 
آرى، آفت‏هاى مختلف، عقل آدمى را احاطه نموده كه در آيات و روايات بدان اشارت رفته است. اما در صورت رفاقت عقل و دل و فكر و ذكر، عقل نيز از شر آفات در امان مى‏ماند و به تعبير حضرت، روشنى مى‏يابد.
چهار. بصيرت و ذكر فراوان‏
نَظَرَ فَأَبْصَرَ وَ ذَكَرَ فَاسْتَكْثَرَ.
بصيرت، گشوده شدن چشم‏دل است و آنچه موجب بصيرت است، نظر به اضافه گرايش به حق است.
خداوند مى‏فرمايد: «أَ فَلا ينظُرُونَ إِلَي الإِبلِ كيفَ خُلِقَتْ* وَ إِلَي السَّمَاء كيفَ رُفِعَتْ».

نگاه به شتر و آسمان، نگاه عالمانه و تأمل‏آميز است، نه صرف نگاه ظاهرى. همراه اين‏بصيرت و تأمل عقلانى، حركت دل شروع مى‏شود و اتصال با محبوب قلب‏ها برقرارمى‏گردد.
پنج. آبشخوري گوارا

وَ ارْتَوَى مِنْ عَذْبٍ فُرَاتٍ سُهِّلَتْ لَهُ مَوَارِدُهُ فَشَرِبَ نَهَلًا.
او در اثر پاكى، متصل به آب گوارايى شده كه از الهام‏هاى خداوندى سرچشمه مى‏گيرد. فيض‏گيرى در اين عالم، بسته به شايستگى، درخواست و مراقبت عملى فرد است. به بيانى ديگر، راز اتصال به آبشخور جارى و پرموج معنويت، پاكداشت جان از استيلاى نفس است.
انسان كامل و معصوم برگزيده به دنبال فرصت‏هاى معنوى است كه در زمين و زمان- مانند سرزمين مكه و ماه رمضان- رخ مى‏دهد تا با بهره‏گيرى از اين فرصت‏ها از آبشخور معنويت سيراب گردد.
اين سخن بيانگر آن است كه نمى‏بايست تصور شود كه انسانِ برگزيده به‏عنوان پيشوا و جانشين پيامبر (ص) از تغذيه خود غافل نمى‏ماند. تاريخ نيز نشان مى‏دهد كه پيشوايان معصوم (عليهم السلام) به‏طور مدام مردم را به بهره‏مندى از اين فرصت‏ها توصيه مى‏كرده‏اند.
شش. راهي هموار براي صعود به قله كمال‏
وَ سَلَكَ سَبيلًا جَدَداً.
راه هموار و مستحكم، طريق اولياى خداست. آنان دل به هر كس، و انديشه به هر نظريه‏پردازى نمى‏سپارند؛ چراكه آبشخور آنان وحى است. آنها صراط مستقيم را برگزيده و بلكه خودْ صراط مستقيم‏اند.
هفت. خارج شدن از مشاركت هواپرستان‏

وَ تَخَلَّي مِنَ الْهُمُومِ إلّا هَمّاً وَاحِداً انْفَرَدَ بهِ فَخَرَجَ مِنْ صِفَةِ الْعَمَي وَ مُشَارَكَةِ أَهْلِ‏الْهَوَي.
ميان همّ و غم تفاوتى هست. همّ در بيشتر موارد، همت‏ها، نيت‏ها، دغدغه‏ها، دل‏مشغولى و فكر مشغولى را در برمى‏گيرد و نوعاً آزاردهنده نيست. آن حضرت در جاى ديگر مى‏فرمايد:
حَيْثُ تَفَرَّدَ بي دُونَ هُمُومِ النَّاسِ هَمُّ نَفْسِي فَصَدَفَني رَأْيي وَ صَرَفَني عَنْ هَوَايَ وَ صَرَّحَ لي مَحْضُ أَمْرِي فَأَفْضَى بي إِلَى جدٍّ لا يَكُونُ فِيهِ لَعِبٌ وَ صِدْقٍ لا يَشُوبُهُ كَذِبٌ‏.
 اين همّ، همّ انسانى است كه در اين بيان آمده است. اما در نامه‏اى ديگر مى‏خوانيم:
«فَمَا خُلِقْتُ لِيَشْغَلَني أَكْلُ الطَّيِّبَاتِ كَالْبَهيمَةِ الْمَرْبُوطَةِ هَمُّهَا عَلَفُهَا».

اين گفته حضرت بيانگر همّ حيوانى است. بر پايه آنچه گفته آمد، مى‏توان «همّ» را همان دغدغه مداوم آدمى يا حيوان دانست كه با «غم» متفاوت است.
حال به تعبير امام بازمى‏گرديم كه فرمود: «آن انسان وارسته، خود را از همه همّ‏ها خلاص نمود، مگر همّى كه خاص اوست.» تكثر و پراكندگى كه دامن دنياگرايان را مى‏گيرد، در ساحت‏ انسان كامل راه ندارد. همّ او واحد است و آن جلب رضايت خداوند است كه منشأ پرداختن به امور گوناگون مى‏شود؛ بدين‏بيان كه در آغاز خود را بشناسد و بسازد و مراقبت كند و در آخر نيز به سوى جامعه رود و مردمان را به مقامات بلند برساند. حرف «فَ» در «فخرج» (پس خارج شد) مى‏رساند كه اگر انسان دغدغه‏ها و هموم خود را توحيدى كرد، چشم‏دل او باز مى‏شود و از مشاركت با هواپرستان دور مى‏گردد. زيرا حرف «ف» در اينجا الهام‏بخش است كه بعد از مراحل رياضت شرعى- كه در قبل از اين تعبير آمده است- خروج از صفت كوردلى اتفاق مى‏افتد.
هشت. كليد درهاي هدايت‏

وَ صَارَ مِنْ مَفَاتِيحِ أَبْوَابِ الْهُدَى.
اين تعبير به‏خوبى مى‏رساند كه اوصاف ذكر شده در فرمايش امام، در وصف انسانى است كه كليد هدايت در دست اوست؛ كسى كه بى‏ترديد جز امام معصوم (ع) نمى‏تواند باشد.
از تأمل در آيات مرتبط با هدايت در مى‏يابيم كه پيشوايان امت‏هاى پيشين به امر خدا هدايت مى‏كرده‏اند. هدايت گاه به‏معناى نشان دادن راه است؛ مانند: «إِنَّا هَدَينَاهُ السَّبيلَ إِمَّا شَاكرًا وَإِمَّا كفُورًا»؛
 «و هَدَينَاهُ النَّجْدَينِ».
 و گاه به معناى پشتيبانى از فرد راه يافته توسط خداوند است كه او را از نور هدايت بهره‏مند ساخته است و رابطه نورانى هدايت بين او و خدا قطع نشده است.
قرآن از رسالت پيامبران به «بلاغ مبين» (/ رسانيدن آشكار) تعبير نموده است. در اينجا پرسيدنى است كه اگر رسول‏خدا (ص) مأمور هدايت مردم است، چرا آياتى نظير «إِنَّك لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ»
 و يا «لَيسَ عَلَيك هُدَاهُمْ»
 با اين مأموريت در تنافى است؟ پاسخ اينكه،نماياندن راه درست، غير از رساندن نور هدايت است. به بيانى ديگر، رسول‏اكرم (ص) زمينه اتصال افرادرا به نور هدايت خداوندى فراهم مى‏سازد، نه آنكه نور هدايت بدهد؛ تا آنجاكه خود ايشان‏چندين بار «اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ» را در نماز مى‏خواندند تا مبادا نور هدايت از او قطع‏گردد.
كليدهاى هدايت به اذن خداوند در دست جانشين راستين نبى‏اعظم (ص) است؛ چنان‏كه در قرآن آمده است: «أَفَمَن يهْدِي إِلَي الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يتَّبَعَ أَمَّن لا يهديِّ إِلأَ أَن يهْديَ».

نُه. قفل درهاي هلاكت‏

وَ مَغَالِيقِ أَبْوَابِ الرَّدَى قَدْ أَبْصَرَ طَرِيقَهُ وَ سَلَكَ سَبيلَهُ وَ عَرَفَ مَنَارَهُ وَ قَطَعَ غِمَارَهُ وَ اسْتَمْسَكَ مِنَ الْعُرَى بأَوْثَقِهَا.
عالى‏ترين نوع بصيرت از آنِ انسان كامل است: «قُلْ هَذِهِ سَبيلِي أَدْعُو إِلَي اللّهِ عَلَي بَصِيرَةٍ أَنَأْ وَ مَنِ اتَّبَعَني ...».

براى پيشوايان كه خود منار مردم‏اند، منار بلندى است كه اسوه بودن رسول خاتم (ص) واخلاق او است و الهام‏هاى حضرت حق كه امام على (ع) در نهج‏البلاغه فرموده‏اند: نبى‏خاتم (ص) هر روز اسوه و الگويى از اخلاق را برايم نصب مى‏نمود و به نمايش مى‏گذاشت.
 آنها از گوداب‏هايى‏
 كه سر راهشان بود، به‏نيكى عبور مى‏كردند. هر كس در هر مقامى كه هست، به فراخور كشف و شهود و راهيابى‏اش، بر سر راهش گردنه‏هايى دارد. مثلًا سيدشهدا (ع) در عصر عاشورا به‏هنگام تير خوردن فرزند شيرخواره، اين‏گونه مناجات كرد كه خدايا! اگر نمى‏ديدى، برايم دشوار بود يا سختى‏هاى تك‏تك امامان معصوم (عليهم السلام) نيز جملگى بيانگر آن است كه آنها نيز غمرات يا گوداب‏هاى دشوارى داشته و از آن به سلامت گذشته‏اند.
اما درباره تمسك به دستگيره مطمئن‏تر، در قرآن‏كريم مى‏خوانيم: «فَمَنْ يكفُرْ بالطَّاغُوتِ وَيؤْمِن باللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَك بالْعُرْوَةِ الْوُثْقَي لَا انفِصَامَ لَهَا ...».

خداوند، كفر به طاغوت را كه مقدمه ايمان است، در آيه‏اى ديگر بيان داشته: «وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يعْبُدُوهَا».

ستيز با طاغوت و تسليم‏ناپذيرى در برابر آن، در همه حركت‏هاى ائمه (عليهم السلام) موج مى‏زند.
اما ايمانى كه قرآن از آن ياد مى‏كند، غير از ايمانى است كه بر سر زبان‏هاى مردم افتاده است؛ چنان‏كه در سوره حجرات آمده:قَالَتِ الأعرَابُ آمَنَّا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لَكن قُولُوا أسْلَمْنَا وَ لَمَّا يدْخُلِ الإيمانُ فِي قُلُوبكمْ‏.
 
خداوند هرگاه مى‏خواهد يكى از پيامبران يا وصى او را بستايد، معمولًا از او با عباراتى نظير بنده ما، مخلص و مؤمن ياد مى‏كند. در آيه‏اى كه در شأن امام على (ع) نازل شده، مى‏خوانيم:
أَجَعَلْتُمْ سِقَايةَ الْحَاجِّ وَ عِمَارَةَ الْمَسْجدِ الْحَرَامِ كمَنْ آمَنَ باللّهِ وَ الْيوْمِ الآخِرِ وَ جَاهَدَفِي سَبيلِ اللّهِ لا يَسْتَوُونَ عِندَ اللّهِ‏.
 
بنابر برخى روايات، «شيبه» و «عباس» با هم بر سر افتخارات بحث مى‏كردند كه امام‏على (ع) از كنار آنان گذر كرد و كلامى بين آنان رد و بدل شد، تا اينكه سرانجام خدمت رسول‏خدا (ص) رسيدند. در اين هنگام آيه فوق و سه آيه بعد از آن در فضيلت امام على (ع) و جايگاه ايمان و جهاد و هجرت نازل شد.
 قرآن درباره ايمان رسول‏خدا (ص) نيز مى‏فرمايد: «آمَنَ الرَّسُولُ بمَا أُنزِلَ إِلَيهِ مِن رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ ...».
 حضرت على (ع) در ادامه اين ويژگى‏ها مى‏فرمايد:
فَهُوَ مِنَ الْيَقِينِ عَلَى مِثْلِ ضَوْءِ الشَّمْسِ قَدْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ فِي أَرْفَعِ الأُمُورِ مِنْ إِصْدَارِ كُلِّ وَارِدٍ عَلَيْهِ وَ تَصْييرِ كُلِّ فَرْعٍ إِلَى أَصْلِهِ مِصْبَاحُ ظُلُمَاتٍ كَشَّافُ عَشَوَاتٍ مِفْتَاحُ مُبْهَمَاتٍ دَفَّاعُ مُعْضِلاتٍ دَلِيلُ فَلَوَاتٍ يَقُولُ فَيُفْهمُ وَ يَسْكُتُ فَيَسْلَمُ قَدْ أَخْلَصَ لِلَّهِ فَاسْتَخْلَصَهُ فَهُوَ مِنْ مَعَادِنِ دِينهِ وَ أَوْتَادِ أَرْضِهِ قَدْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ الْعَدْلَ فَكَانَ أَوَّلَ عَدْلِهِ نَفْيُ الْهَوَى عَنْ نَفْسِهِ يَصِفُ الْحَقَّ وَ يَعْمَلُ بهِ لا يَدَعُ لِلْخَيْرِ غَايَةً إِلّا أَمَّهَا وَ لا مَظِنَّةً إِلّا قَصَدَهَا قَدْ أَمْكَنَ الْكِتَابَ مِنْ زِمَامِهِ فَهُوَ قَائِدُهُ وَ إِمَامُهُ يَحُلُّ حَيْثُ حَلَّ ثَقَلُهُ وَ يَنْزِلُ حَيْثُ كَانَ مَنْزِلُهُ‏.

براى دورى از دامنه‏دار شدن مطلب و پرهيز از اطاله كلام، توضيح و شرح اين فرازها را وامى‏گذاريم.

د) عاملان رشد معرفت‏

در يكى از خطبه‏هاى نهج‏البلاغه آمده است:
وَ إِنَّمَا الأئِمَّةُ قُوَّامُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَ عُرَفَاؤُهُ عَلَى عِبَادِهِ وَ لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلّا مَنْ عَرَفَهُمْ وَ عَرَفُوهُ وَ لا يَدْخُلُ النَّارَ إِلّا مَنْ أَنْكَرَهُمْ وَ أَنْكَرُوهُ‏
.
 در جاى‏جاى نهج‏البلاغه با شواهدى روبه‏روييم كه مقصود از كلمه «ائمه»، جانشينان دوازده‏گانه پيامبر (ص) (از امام على (ع) تا مهدى (عج)) است.

«قُوّام» جمع «قائم» است. بنابراين «قائم على خلقه»، يعنى عهده‏دار امور مردم. «الائمة قوّام الله» نيز يعنى جمعى كه «از سوى خدا» امور خلق‏را بر عهده دارند. اين تعبير را در كنار سخن ديگرى از امام بگذاريد كه فرمود: ائمه (عليهم السلام) از قريش و از بطن هاشم‏اند.
 بر اين پايه با اندكى تأمل مى‏توان دريافت كه قبول پيشوايى اميرمؤمنان (ع) به‏عنوان خليفه چهارم، به‏معناى تصديق گفتار صادقانه اوست و قبول اين تصديق، پذيرش ادعاى‏ حضرت است كه فرمود: «قائم امر امت» بايد منصوب از سوى خدا باشد؛ يعنى آنچه در غدير اتفاق افتاد، چنان‏كه منابع فراوان اهل‏سنت و صحابه مورد قبول آنها نيز، بدان اذعان دارند.
 در حديثى از رسول‏اكرم (ص) آمده است:
سوگند به خدا! سه چيز حق است: تو و امامان بعد از تو، عرفا و شناخته‏شدگانى هستيد كه خدا را جز از طريق معرفت شما، نمى‏توان شناخت، و عرفايى هستيد كه هيچ كس وارد بهشت نمى‏شوند، مگر كسى كه شما او را شناخته‏ايد و او شما را شناخته است، و عرفايى هستيد كه هيچ كس داخل دوزخ نمى‏شود، مگر آنها كه شما را انكار كنند و شما آنها را انكار كنيد.
 اما اينكه در اين روايات آمده است كه منكر على بن ابى‏طالب (ع)، معضل اساسى دارد، مراد آن كسى است كه مى‏داند و انكار مى‏كند، نه كسى كه قاصر است و دليل كافى براى پذيرش ندارد. بنابراين اگر براى اينان حقيقت اثبات گردد، بى‏درنگ تسليم خواهند شد.
پرسش‏هايي جهت پژوهش و انديشه‏

1. علوم اهل‏بيت (عليهم السلام) از چه راهى محقق مى‏شود؟
2. آيا ائمه (عليهم السلام) به اذن خدا هرچه را بخواهند، در مى‏يابند و از آن آگاه مى‏گردند؟
3. آيا ميان امام شهيد و امامى كه در ميان مردم زندگى مى‏كند، از نظر علم و آگاهى تفاوتى وجود دارد؟
4. آيا كسانى كه مى‏گويند قرآن براى ما كافى است، مى‏توانند هزاران حكم عملى خداوند را از آن برداشت كنند؟
5. چگونه مردم از امام پنهان بهره معنوى مى‏برند؟
6. آيا آثار علمى و احاديث مى‏تواند راهى براى شناخت جايگاه علمى ائمه (عليهم السلام) باشد تا به‏حقانيت آنها ايمان آوريم؟
7. انسانى كه محبوب‏ترين بندگان خدا مى‏شود و ويژگى‏هاى مطرح‏شده در خطبه 87 در او محقق مى‏گردد، چگونه به اين محبوبيت مى‏رسد؟
8. در اين درس، برخى از ويژگى‏هاى مختص به معصوم را برشمرديم. آيا براى مختص بودن اين ويژگى‏ها، دلايلى داريد؟
9. چرا برخى حزن‏ها آزاردهنده و برخى غيرآزاردهنده هستند؟ چه تفاوتى ميان اين دو حزن وجود دارد؟
10. تفاوت بصر و بصيرت در چيست؟
11. چرا تا كسى امام را نشناسد، وارد بهشت نمى‏شود؟
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فصل پنجم: جايگاه اهل‏بيت (عليهم السلام)

الف) نزديك‏ترين اصحاب، خزانه‏داران و درب‏هاي نور
امام على (ع) برخى از فضايل پيشوايان (خاندان اهل‏بيت) را چنين برمى‏شمرد:
نَحْنُ الشِّعَارُ وَ الأصْحَابُ وَ الْخَزَنَةُ وَ الأبوَابُ وَ لا تُؤْتَى الْبُيُوتُ إِلّا مِنْ أَبْوَابهَا فَمَنْ أَتَاهَا مِنْ غَيْرِ أَبْوَابهَا سُمِّيَ سَارِقاً فِيهمْ كَرَائِمُ الْقُرْآنِ وَ هُمْ كُنُوزُ الرَّحْمَنِ إِنْ نَطَقُوا صَدَقُوا وَ إِنْ صَمَتُوا لَمْ يُسْبَقُوا.

به لباسى كه همواره در تن آدمى است و به بدن او چسبيده است «شعار» گويند. به تعبير صبحى صالح، مراد امام اين است كه ما خاندان پيوسته با رسول‏خدا (ص) بوده‏ايم.
 با اين توصيف، آيا كسى با استدلال مى‏تواند تبعيت شيعه از سنت پيامبر (ص) را ناديده انگارد؟ آيا مى‏توان پيوند هميشگى و ناگسستنى رسول‏خدا (ص) و على بن ابى‏طالب (ع) را انكار كرد؟ امام (ع) در جايى ديگر مى‏فرمايد:
وَ لَقَدْ كُنْتُ أَتَّبعُهُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ يَرْفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَخْلاقِهِ عَلَماً.

بى‏ترديد اين همراهى سبب گرديد كه اهل‏بيت پيامبر آشناترين افراد با سنت، عبادات و جزئيات اعمال و افكار رسول‏خدا (ص) باشند.
امام (ع) در ادامه مى‏فرمايد: «ما اصحاب هستيم.» برادران اهل‏سنت براى صحابى پيامبر (ص) جايگاه بلندى قائل‏اند كه شيعه نيز آن را مى‏پذيرد، گرچه وفادار ماندن به راه رسول‏خدا (ص) در زمان حضور و بعد از رحلت ايشان را شرط مى‏داند.
چگونه عقل مى‏پذيرد كه همه صحابه پيامبر (ص) را بدون استثنا تأييد كنيم؛ حال‏آنكه برخى از آنها مقابل على بن ابى‏طالب (ع) جنگ‏افروزى كردند؟ ممكن است پاسخ داده شود كه هر كدام اجتهاد كرده و براساس اجتهاد عمل كردند. در پاسخ مى‏گوييم با كدام ملاك چنين قضاوتى مى‏كنيم؟ رسول‏خدا (ص) در كجا فرموده كه تمام اصحاب بدون استثنا مصون از سوءنيت‏اند؟
چگونه ممكن است كسى در راه خدا به‏تمامى كوشش كند، ولى خداوند، او را به راه صواب نكشاند؟ خداوند مى‏فرمايد:
وَ الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَّهُمْ سُبُلَنَا.

اگر آنان‏كه با امام على (ع) خليفه چهارم (به باور اهل‏سنت) جنگيدند و كشته شدند، براى‏درك حقيقت كوشش كامل نموده بودند، چرا خداوند آنان را به راه درست هدايت نكرد تا با على بن ابى‏طالب (ع) نستيزند؟ اگر اين منطق درست باشد، مى‏توان يزيد را نيز محكوم نكرد؛ حال‏آنكه جنايتى هولناك‏تر در حق امام‏حسين (ع) و خاندانش در تاريخ ديده نشده است.
امام (ع) در ادامه مى‏فرمايد:
«وَ الْخَزَنَةُ وَ الأبوَابُ.»
در روايات بسيارى از رسول‏اكرم (ص) آمده است كه امام على (ع) باب و خزينه دانش پيامبر (ص) است.
 تجربه طولانى تاريخ اسلام و عنايت دوست و دشمن به امام على (ع) و فرزندان معصوم آن حضرت تا امام مهدى (عج)مؤيد اين ادعاست.
امام على (ع) فقط به دانش و جايگاه خود اشاره نكرده، بلكه با تعبير «نحن»، ساير اهل‏بيت را نيز داراى اين اوصاف دانسته است. اگر فردى كاملًا صادق، كسى را صددرصد تأييد كند و او نيز فرد سومى را تأييد نمايد، آيا به نفر سوم اعتماد نمى‏كنيد؟ از سويى احاديث معتبرى از رسول‏خدا (ص) در معرفى پيشوايان دوازده‏گانه (عليهم السلام) با اسم و مشخصات آمده كه در آنها به جايگاه رفيع آنان اشارت رفته است.
 به تعبير امام (ع)، هر كس مى‏خواهد وارد شهرى شود، بى‏ترديد بايد از دروازه آن درآيد، وگرنه او را سارق مى‏نامند. بر اين بنياد، از باب و طريق ائمه (عليهم السلام) بايد مسير الهى را پيمود.
در ادامه سخن حضرت مى‏خوانيم:
«فِيهمْ كَرَائِمُ الْقُرْآنِ وَ هُمْ كُنُوزُ الرَّحْمَنِ.»
درباره «فيهم كرائم القرآن» به‏جز ترجمه‏اى كه گفته آمد، مى‏توان اين‏گونه نيز ترجمه كرد: «در شأن آنها آيات كريمه فراوانى نازل شده است.» در تفسير برخى آيات، روايت‏هاى انبوهى از اهل‏سنت و شيعه در باب جايگاه رفيع پيشوايان معصوم (عليهم السلام) آمده است. فزونى اين روايات دلالت بر اين دارد كه علوم و بطون قرآن، در قلب اين بزرگان جاى دارد.

ب) توصيف امام از خود

در نهج‏البلاغه به مناسبت‏هايى امام (ع) به توصيف خود مى‏پردازد. حكمت اين كار را بايد اين‏گونه توضيح داد: رسول اعظم (ص) آن‏هنگام كه مبعوث شد، توده‏هاى مردم با ديدن قرآن و آيات و نشانه‏ها بدو ايمان آوردند؛ تا بدان پايه كه حتى بيم آن مى‏رفت كه در تجليل از او راه افراط را بپيمايند. از اين جهت تلاش حضرت در دو حيطه بود:
1. تفهيم اينكه او سفير خدا و آورنده قرآن است؛
2. اينكه او را بنده خدا بدانند.
اما درمورد امام على (ع)- با وجود صدها برهان قاطع- به‏دليل حسادت‏ها و جهالت‏ها و جوان بودن حضرت، لازم بود كه اين پزشكِ روح‏هاى نيازمند، خود را به بيماران معرفى نمايد تا بتواند دردهاى آنان را درمان كند. سخنان مخالفان آن حضرت بهترين گواه بر ضرورت دفاع ايشان از خود و جايگاه الهى اوست. حال به نمونه‏هايى از اين توصيفات و دفاعيه‏ها مى‏پردازيم.
يك. حقانيت امام (ع)

فَوَالَّذِي لا إِلَهَ إِلّا هُوَ إِنِّي لَعَلَى جَادَّةِ الْحَقِّ وَ إِنَّهُمْ لَعَلَى مَزَلَّةِ الْبَاطِلِ.

نظير اين تعبير در جايى ديگر نيز آمده است:
وَ إِنِّي لَعَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَ مِنْهَاجٍ مِنْ نَبيِّي وَ إِنِّي لَعَلَى الطَّرِيقِ الْوَاضِحِ أَلْقُطُهُ لَقْطاً.

نيز در نامه‏اى فرمود:
إِنِّي وَ اللَّهِ لَوْ لَقِيتُهُمْ وَاحِداً وَ هُمْ طِلاعُ الأرْضِ كُلِّهَا مَا بَالَيْتُ وَ لا اسْتَوْحَشْتُ وَ إِنِّي مِنْ ضَلالِهمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ وَ الْهُدَى الَّذِي أَنَا عَلَيْهِ لَعَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ نَفْسِي وَ يَقِينٍ مِنْ رَبِّي وَ إِنِّي إِلَى لِقَاءِ اللَّهِ لَمُشْتَاقٌ وَ حُسْنِ ثَوَابهِ لَمُنْتَظِرٌ رَاجٍ وَ لَكِنَّني آسَى أَنْ يَلِيَ أَمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ سُفَهَاؤُهَا وَ فُجَّارُهَا فَيَتَّخِذُوا مَالَ اللَّهِ دُوَلاوَ عِبَادَهُ خَوَلاوَ الصَّالِحِينَ حَرْباً وَ الْفَاسِقِينَ حِزْباً.

در خطبه‏اى ديگر مى‏خوانيم:
لَوْلا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلّا يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لا سَغَبِ مَظْلُومٍ لأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبهَا وَ لَسَقَيْتُ آخِرَهَا بكَأْسِ أَوَّلِهَا
....
 اين «خودباورى» اعلى، در آثار علمى، رفتارها و سخنان دوست و دشمن حضرت آمده است. ادعا از سوى هر كس، آسان است، اما اثبات آن دشوار. اگر امروز كتاب نهج‏البلاغه در اوج صلابت است و حتى اهل‏سنت بدان اهتمام دارند، به دليل صدق اين مدعاست.
«خودى» را بايد باور كرد كه از ذات الهى الهام گرفته باشد، «خوداتكايى مذهبى» ريشه در «خدا اتكايى» دارد. امام در عين خودباورى به‏هنگام نيايش خود را فانى در ذات يگانه حق مى‏ديد كه نمونه‏هاى آن در دعاهاى آن حضرت- مانند دعاى كميل- تجلى كرده است.
پايدارى امام در مواضع حق، به‏دليل همين خودباورى دينى است كه نمونه آن در فرازهايى از نامه 62 مشاهده گرديد.
دو. حق‏گويي‏

وَ الَّذِي بَعَثَهُ بالْحَقِّ وَ اصْطَفَاهُ عَلَى الْخَلْقِ مَا أَنْطِقُ إِلّا صَادِقاً.

ممكن است در طول تاريخ كسانى اين‏چنين ادعا كرده باشند، ولى با گذشت قرن‏ها، آن ادعا- با پيش‏آمدن خلاف آن- رنگ باخته است. اما اگر تمام تاريخ اسلام را واكاويم، هيچ دليلى بر دروغگويى امام على (ع) و جانشينان او نخواهيم يافت. حتى رسول اكرم (ص) راكاذب مى‏خواندند، اما تا چه حد وجدان‏هاى آگاه و دل‏هاى حقيقت‏جو بدين سخن اعتماد كرده‏اند؟ شايد چند صباحى بتوان مردمى- همچون شاميان در عهد معاويه- را فريب داد، ولى كف‏هاى روى آب رفتنى است و حقيقت آشكار خواهد شد.

سه. عدم شك در حق‏

مَا شَكَكْتُ في الْحَقِّ مُذْ أُرِيتُهُ.

شك دو خاستگاه دارد:
يك. ادراك ناقص و يا عدم فهم عميق؛
دو. تمايل نفسانى به غير خدا و آلودگى دل آدمى.
كسى بايد سلسله‏جنبان كاروان بشرى براى رسيدن به كمال باشد كه خود هيچ‏گاه دچار ترديد نشده باشد تا عزم راسخ او موجب صلابت و دلگرمى مردم گردد.
چهار. دست‏پروردگان خداوند

فَإِنَّا صَنَائِعُ رَبِّنَا وَ النَّاسُ بَعْدُ صَنَائِعُ لَنَا.

يكى از نامه‏هاى روشنگرانه امام، نامه به معاويه است كه با استنادهاى تاريخى، قرآنى و عقلى، پاسخ محكمى به او داده است. ايشان با تعبير «فانّا ...» خود و اهل‏بيت (عليهم السلام) خود را تربيت‏شدگان خدا مى‏داند و مردمان را دست‏پرورده آنان.
در خطبه 192 آمده است كه رسول‏خدا (ص) به فرمان خداوند، امام على (ع) را از كودكى تحت تربيت الهى خود قرار داد و امام على (ع) و فاطمه زهرا (س) تربيت يافتند.
پنج. شيفتگي به مرگ‏
وَاللَّهِ لابْنُ أَبي‏طَالِبٍ آنَسُ بِالْمَوْتِ مِنَ الطِّفْلِ بثَدْيِ أُمِّهِ.

تا مسئله مرگ براى انسان مؤمن حل نشود، در بسيارى از رذيلت‏ها غوطه‏ور خواهد بود. حل شدن مسئله مرگ- چه رسد به عشق ورزيدن به آن- تنها سلاح برنده‏اى است كه مؤمن مجاهد را در همه عرصه‏ها يكه‏تاز مى‏سازد. نمونه بارز نهراسيدن از مرگ، دفاع جانانه امام (ع) از رسول‏خدا (ص) در جنگ‏احد است. او زخم‏ها را بر تن خريد تا نگين حلقه اصحاب پاك، در آن كوران حفظگردد.
 ترس از مرگ يا به دليل عدم باور به حيات پس از مرگ است و يا به سبب داشتن خطاهاى بسيار و يا به‏دليل دلبستگى شديد به اين حيات طبيعت. بى‏شك همه اينها در حق يك مؤمن راستين بى‏مفهوم است، چه رسد به سرور مؤمنان على (ع).
شش. ساده‏زيستي‏

وَ لَوْ شِئْتُ لاهْتَدَيْتُ الطَّرِيقَ إِلَى مُصَفَّى هَذَا الْعَسَلِ وَ لُبَابِ هَذَا الْقَمْحِ وَ نَسَائِجِ هَذَا الْقَزِّ وَ لَكِنْ هَيْهَاتَ أَنْ يَغْلِبَني هَوَايَ وَ يَقُودَنِي جَشَعِي إِلَى تَخَيُّرِ الأَطْعِمَةِ وَ لَعَلَّ بالْحِجَازِ أَوْ الْيَمَامَةِ مَنْ لا طَمَعَ لَهُ فِي الْقُرْصِ وَ لا عَهْدَ لَهُ بالشِّبَعِ.

معاندان امام على (ع) حتى يك مرتبه به او تهمت اسراف و تبذير نزدند و ايشان را به‏داشتن زندگى اشرافى متهم نكردند. بى‏ترديد امام (ع) در ميان همه، به زهد و ساده‏زيستى در حد اعلا شهره است.
متن يادشده، بخشى از نامه امام (ع) به عثمان بن حنيف (عامل حضرت در بصره) است كه او را به خاطر شركت در مهمانى اشرافيان بصره- و نبودن طبقه محروم جامعه بر سر آن سفره- مورد انتقاد قرار داده است. حضرت در ادامه مى‏فرمايد: زندگى امام تو چنين است؛ درحالى‏كه دستم براى بهره‏مندى مادى از موهبت‏هاى خدا بسته نيست.
هفت. پيشتازي در اطاعت‏

أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي وَ اللَّهِ مَا أَحُثُّكُمْ عَلَى طَاعَةٍ إِلّا وَ أَسْبقُكُمْ إِلَيْهَا وَ لا أَنْهَاكُمْ عَنْ مَعْصِيَةٍ إِلّا وَ أَتَنَاهَى قَبْلَكُمْ عَنْهَا.

مردم عصرها اين ادعاى امام (ع) را در كنار تاريخ زندگى آن حضرت و قضاوت دوست و دشمن، در كنار هم مى‏سنجند و به صدق اين ادعا اعتراف مى‏كنند.
هشت. زيركي امام (ع)

وَاللَّهِ مَا مُعَاوِيَةُ بأَدْهَى مِنِّي وَ لَكِنَّهُ يَغْدِرُ وَ يَفْجُرُ وَ لَولا كَرَاهِيَةُ الْغَدْرِ لَكُنْتُ مِنْ أَدْهَى النَّاسِ.

زندگى معاويه- آن‏گونه كه تاريخ‏هاى معتبر گواهى مى‏دهند-
 آميخته با سياست ماكياوليستى است كه مى‏گويد: هدف سياسى يا غير آن، استفاده از هر وسيله (هرچندضداخلاقى باشد) را توجيه مى‏كند. براى نمونه در جنگ صفين نيروهاى معاويه بر فرات تسلط يافتند و نيروهاى امام را از آب محروم كردند. امام (ع) نيز در خطبه كوبنده‏اى فرمود:
دشمن مى‏خواهد شما را طعمه مرگ كند؛ يا بر اين ذلت بمانيد و محل را ترك كنيد و يا شمشيرهاى تشنه را از خون آنان سيراب كنيد تا خود از فرات سيراب شويد! مرگ، مقهور دشمن شدن است، اگرچه زنده باشيد و حيات، قاهر شدن است، اگرچه بميريد. معاويه جمعى از گمراهان را گرد آورده و واقعيت را از آنان پوشانده؛ تا حدى‏كه گردن‏ها را در تيررس مرگ قرار داده‏اند.
 پس از اين خطبه، نيروهاى حضرت بر فرات تسلط يافتند. جمعى به امام (ع) پيشنهاد دادند كه شما نيز همچون معاويه عمل كنيد و آنها را از آب محروم كنيد، ولى امام (ع) فرمود: «كارى كه جاهلان كردند، من هرگز نمى‏كنم.»

نُه. خداخواهي‏

إِنِّي أُرِيدُكُمْ لِلَّهِ وَ أَنْتُمْ تُرِيدُونَني لِأَنْفُسِكُمْ.

عارف كاملى همچون امام على (ع)، همه دوستى‏هايش رنگ خدايى دارد؛ چنان‏كه در اين فراز به اين نكته اشاره مى‏فرمايد كه آن حضرت مردم را براى خدا مى‏خواهد ولى مردم او را براى خود مى‏خواهند. ميان اين دو خواستن تفاوت بسيارى است. كسى كه مردم را براى خدا بخواهد، سپاسگزارى مردم و عدم آن ذره‏اى در ميزان خدمت به آنان تأثيرى نمى‏گذارد؛ چراكه او پاداش خدمتگزارى به مردم را از خدا مى‏خواهد. اما اگر مردم امام را براى خود بخواهند در هنگامى كه امام در برابر تمايلات آنها ايستادگى كند، از او روى برمى‏گردانند؛ چنان‏كه اصحاب جمل چنين كردند.
ده. نگاه به دنيا به اندازه ارزش آن‏
أَنَا كَابُّ الدُّنْيَا لِوَجْههَا وَ قَادِرُهَا بقَدْرِهَا وَ نَاظِرُهَا بعَيْنهَا.

دنيا در حقيقت دهليز و پلى است براى رسيدن به زندگى واپسين. اگر دنيا را از همين زاويه دنيايى بنگريم، ناپايدارى آن حذف مى‏گردد و ديگر آن را متاع و كالايى نمى‏بينيم. خداوند در چند موضع قرآن، مال را «خير» و «فضل» معرفى كرده، ولى در جاى ديگر مى‏فرمايد: «زينت حيات، دنياست»، از اين‏رو به اندازه‏اى كه هست، بايد بدان دل بست.
آنان‏كه به دنيا چسبيدند (اثّاقَلْتُمْ الَي الأَرْض)
 و به آن دل خوش داشتند (أ رَضيتُم بالحيوةِ الدّنيا)
 و از آن انتظار خلود داشتند (وَ لكنَّهُ اخْلَدَ الي الأَرْض)،
 دنيا نيز مانع عروجشان گرديد و بلكه رأس هر خطايى شد
(رَأسُ كُلِّ خطيئَةٍ حُبُ الدنيا).

اما كسانى كه آن را سجده‏گاه، مهبط فرشتگان و تجارت‏خانه با خدا دانستند، دنيا نيز آنان را در راستاى حركت به‏سوى ابديت يارى كرد. از اين‏رو، بجاست همان‏گونه كه دنيا، ما مهمانان را براى مدتى مى‏پذيرد، ما نيز دنيا را «مهمان‏خانه» موقتى در نظر گيريم.
پرسش‏هايي جهت پژوهش و انديشه‏

1. در چه زمان و در ميان چه جمعى از مردم ضرورت دارد كه انسان بزرگى، خود را به مردم معرفى كند؟
2. براى ورود به شهر دانش رسول‏اكرم (ص) بايد از درب آن، يعنى امام على (ع) وارد شد. اين تعبير به چه معناست؟ آيا بايد به آثار علمى اميرالمؤمنين (ع) مراجعه كرد؟
3. آيا ممكن است كسى با تمام اخلاص و كوشش براى يافتن معرفت و انجام تكليف خداپسندانه به‏كارى پردازد، ولى در نهايت در مقابل انسان ديگرى كه او نيز چنين اوصافى دارد، به جنگ و ستيز روى آورد؟
4. در كدام‏يك از تعبيرات امام على (ع) كه خود را معرفى كرده، درس‏هاى خودباورى نهفته است؟
5. ما چگونه مى‏توانيم به خودباورى دست يابيم؟
6. بين اينكه كسى مردم را براى خودش دوست داشته باشد يا براى خدا، چه تفاوتى وجود دارد؟
منابع پيشنهادي براي مطالعه و پژوهش‏

1. عبدالله جوادى‏آملى، در ادب فناى مقربان، قم، اسرا، 1385.
2. محمدتقى جعفرى، تفسير نهج‏البلاغه، (ج 1، بخش آخر كتاب)، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1385.
3. جعفر سبحانى، فروغ ولايت، قم، مؤسسه امام صادق (ع)، 1374.
4. سلطان‏الواعظين شيرازى، شب‏هاى پيشاور، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1383.
5. محمدى اشتهاردى، سيره چهارده معصوم، چ 4، قم، نشر مطهر، 1381.
6. جمعى از نويسندگان، امام على (ع) از نگاه ديگران، مشهد، انتشارات امام محمدباقر (ع)، 1380.
واژگان‏
الشِّعار: لباس به بدن چسبيده‏
الخَزَنة: خزينه‏بانان‏
سُمِّى: ناميده شده است‏
كَرَائم: نعمت‏هاى بزرگ، بزرگى‏ها
كُنُوز: گنج‏ها
صَمَتُوا: ساكت شدند
الفَصِيل: بچه شتر
أثَرَ: به‏دنبال‏
مَزَلَّة: لغزش، لغزشگاه‏
طِلاع: پر شدن‏
مَا بَالَيتُ: به آن نينديشيدم‏
راجٍ: اميدوار
آسَى: اندوهناك مى‏شوم‏
دُوَلًا: دست‏به‏دست همديگر بدهند
خَوَلًا: به بندگى گرفتن‏
لايقارُّوا: آرام نمى‏گيرند
كِظّة: شكم لبريز از غذا
سَغَب: گرسنگى همراه با رنج‏
غَارِب: گردن و جلوى كوهان شتر
مُذْ أُرِيتُهُ: از زمانى‏كه به من ارائه شده است‏
صَنَائِعُ: دست‏پروردگان‏
القَمْح: گندم‏
نَسَائِج: بافته‏ها
القَزّ: ابريشم‏
جَشَع: شدت حرص‏
الشِبَع: سيرى‏
ما أَحُثُّكُم: ترغيب نمى‏كنم‏
أَدْهَى: زيرك‏تر
يغْدِرُ: فريب مى‏دهد
يفْجُرُ: گناه مى‏كند
كابّ: كسى كه ديگرى يا چيزى را با صورت، رو به زمين اندازد
فصل ششم: سياست و بايدهاي سياسي‏

الف) رابطه سياست و ديانت‏
هيچ‏گاه فكر كرده‏ايد كه «سياست ما عين ديانت ماست»، يعنى چه؟ يك مثال ساده، مقصود را بيان مى‏كند: آيا شما مى‏توانيد زوجيت عدد «دو» را از آن بگيريد؟ بى‏شك هر كجا «دو» باشد، زوجيت نيز با آن خواهد بود. سياست در متن طرح‏هاى تربيتى و عرفانى اسلام است. «سوره حمد» كه تعبير «إِياك نَعْبُدُ» در دل آن است، عينيت سياست و ديانت را مى‏نماياند. در واقع عبادت، مصاديق گسترده‏اى دارد؛ آن‏گونه كه حتى در قرآن كريم پذيرش حاكميت جباران از سوى مردم، «پرستش» معرفى شده است، چنان‏كه از زبان فرعون مى‏گويد:
وَ قَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ.

همچنين از زبان موسى (ع) بيان شده كه به فرعون فرمود:
وَ تِلْك نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَي أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ.

اين عبادت فرعون همان اطاعت از اوست كه استيلاى جبارانه او را مى‏رساند؛ چنان‏كه‏فرعون‏مى‏گويد:
وَ إِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ.

با گفتن‏ «اياك نعبد»
 همه طاغوت‏ها را- كه راه استيلاى حاكميت خدايى را مى‏بندند- نفى كرده، با خدا پيمان مى‏بنديم كه در راه نفى حاكميت‏هاى نامشروع مبارزه كنيم. امام‏صادق (ع) مى‏فرمايد:
حتى شنيدن سخن سخنگو، عبادت اوست؛ اگر از خدا مى‏گويد، عبادت خدا و اگر از شيطان مى‏گويد، عبادت شيطان است.
 رسول‏اكرم (ص) در همان آغاز ورود به مدينه، در نخستين گام، به تشكيل حكومت پرداخت تا بدين‏سان تمام حوزه‏هاى فعاليت آدميان را پوشش دهد و يك نظام آموزشى و تربيتى را تحكيم بخشد. بى‏شك بدون حكومت، متجاوزان از فساد دست نمى‏شويند و عدالت هيچ‏گاه تحقق نمى‏يابد.
قرآن و نهج‏البلاغه و روايات ما نشان‏دهنده اهميت مسئله حكومت، سياست و عدالت است تا در پرتو آن، جامعه‏اى امن براى رشد آدميان فراهم آيد. بس روشن است كه يك جامعه ترسان و ملتهب، نه اقتصاد دارد، نه اخلاق و نه تربيت و آموزش و فن‏آورى. امام‏على (ع) مى‏گويد:
اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنِ الَّذِي كَانَ مِنَّا مُنَافَسَةً فِي سُلْطَانٍ وَ لا الْتِمَاسَ شَيْ‏ءٍ مِنْ فُضُولِ الْحُطَامِ وَ لَكِنْ لِنَرِدَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِينكَ وَ نُظْهرَ الإِصْلاحَ فِي بلادِكَ فَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ وَ تُقَامَ الْمُعَطَّلَةُ مِنْ حُدُودِكَ‏.

نيز فرموده است:
وَ إِنَّهُ لابُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ يَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَ يَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ وَ يُبَلِّغُ اللَّهُ فِيهَا الأجَلَ وَ يُجْمَعُ بهِ الْفَيْ‏ءُ وَ يُقَاتَلُ بهِ الْعَدُوُّ وَ تَأْمَنُ بهِ السُّبُلُ وَ يُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرٌّ وَ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجرٍ
.
 در انتهاى خطبه نيز آمده: «در حاكميت نيكوكار، پارسايان پاك، ميدان عمل دارند و در حكومت زشتكاران، پست‏ها بهره‏مند مى‏شوند»؛ چنان‏كه خود فرمود:
به خدا قسم! معاويه! هشيارتر از من نيست، ليكن او فريب مى‏دهد و گناه مى‏كند. اگر فريب‏دهى را ناخوش نمى‏داشتم، از زيرك‏ترين مردم بودم.

ب) تعاملات سياسي درون‏گروهي‏

جامعه اسلامى براى رشد معنوى و تقويت بنياد و اركان خود، تنها بايد هشدارهاى مكتبى را در باب تعامل با خودى‏ها و هم در باب تعامل با بيگانگان، جدى بگيرد.
امام على (ع) فرمود:
لا يُقِيمُ أَمْرَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ إِلّا مَنْ لا يُصَانِعُ وَ لا يُضَارعُ وَ لا يَتَّبعُ الْمَطَامِعَ‏.
 حضرت در اين فرمايش، برپا دارندگانِ فرمان خدا را داراى سه ويژگى مى‏داند كه در اين بخش به مورد دوم و سوم مى‏پردازيم و مورد نخست را نيز در تعاملات برون‏گروهى برمى‏رسيم.
يك. عدم‏تشبه به اهل باطل‏

انسان به اقتضاى فطرت خويش به‏دنبال الگوست و آن را متناسب با معرفتى كه يافته، برمى‏گزيند. بنابراين انسان خودباور كه به كرامت خدايى خويش واقف شده، الگوهاى انتخابى او متناسب با ميزان همين معرفت اوست، ولى انسان خودگم‏كرده، چون چيزى در درون خود نيافته است همواره گمشده خود را در بيرون از خود جستجو مى‏كند. ازاين‏رو تابع چشم‏وگوش‏بسته الگوهاى كاذب مى‏شود.
يكى از نشانه‏هاى خودگم‏كردگى، عدم انس با خويش است و فرارى بودن از «خلوت با خود». نشانه ديگر، تقليدهاى چشم‏بسته است.
امام على (ع) ويژگى دوم «برپاى‏دارندگان امر خدا» را عدم‏تشبه به اهل باطل مى‏داند؛ همان تقليد چشم‏بسته‏اى كه استعدادهاى خوداتكايى را مى‏سوزاند و سرانجام مانع اتصال به خداوند مى‏گردد.
تقليد كسانى كه از بصيرت دينى و معنوى بى‏بهره‏اند، گواه بر «بيگانگى از هويت الهى خويشتن»، «ناآگاهى»، «خودكم‏بينى» و «خودباختگى» تقليدگران است.
دو. استقامت در مصاف با دشمن‏

در خطبه يازدهم نهج‏البلاغه امام على (ع) براى تحكيم پيوستگى امت و غلبه بر دشمن به نكاتى اشاره كرده است. اين كلام در جنگ جمل به‏هنگام دادن پرچم به‏دست فرزندشان محمد حنفيه، خطاب به آن سردار ايراد شده است.
1. صلابتي فراتر از كوه‏
تَزُولُ الْجبَالُ وَ لا تَزُلْ.

مؤمن مانند كوهى استوار است كه بادهاى تند حوادث، قلب او را دگرگون نمى‏كند. از اين‏رو، هر انسانِ مدعى ايمان، مى‏تواند خود را در حوادث تلخ و شيرين محك زند و عيارايمانش را بسنجد.
در سوره عصر نيز بر چهار عنصر تكيه شده كه نيمى از آن، عنايت بر پايدارى و بر حق ماندن است.
2. خشم خدايي‏

عَضَّ عَلَى نَاجذِكَ.

بنده خدا بودن، رنگ اخلاق خدايى گرفتن است. در دعاى افتتاح آمده است: «من باور كردم كه تو مهربان‏ترين مهربانانى، اما در جايگاه خودش، و نيز عذابت سخت‏ترين عذاب‏هاست، ولى در موضع خودش.» و خشم نگرفتن بر نابكاران از سوى مؤمنان، ايمان آنان را مختل مى‏كند.
در فرهنگ قرآنى در كنار عطوفت و مهرورزى، سرسختى در برابر حق‏ستيزان جايگاهى درخور دارد. بى‏ترديد ايمان بدون كفرورزى به طاغوت، ايمانى بى‏روح است.
گاه حقيقت به‏گونه‏اى جلوه مى‏كند كه انكار آن از مصداق‏هاى اين آيت روشن است:
وَ جَحَدُوا بهَا وَ اسْتَيقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ.

بنابراين همان‏گونه كه خدا بر اين قومِ منكر حقايق روشن، خشم مى‏گيرد، بنده متخلّق به اخلاق او نيز بايد خشم بورزد.
3. سرسپاري به حق‏
أَعِرِ اللَّهَ جُمْجُمَتَكَ.

تا امتى به اين مرحله نرسد، نبايد منتظر فتح و نصرت خداوندى باشد. بى‏ترديد فداكارى جزء جدايى‏ناپذير مبارزه‏اى است كه چشم به فتح آن دوخته‏ايم.
4. گام‏هايي استوار

تِدْ فِي الأرْضِ قَدَمَكَ.

اين جمله، تفسير آيه «پايدارى» است كه در سوره هود آمده:
فَاسْتَقِمْ كمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَك.

5. ديدي وسيع‏

ارْمِ ببَصَرِكَ أَقْصَى الْقَوْمِ.

آرى، بايد ريشه‏هاى فتنه را- تا حد توان- بيرون كشيد و شالوده‏هاى آلوده را زدود كه اين حقيقت، فرمان جاويد كتاب وحى خداوند است.
 ديد وسيع، همت بلند و تعمق در برخورد با دشمن، حادثه‏هاى آبستن فتنه را درهم مى‏شكند و خيال امت را آسوده مى‏كند؛ كارى كه امام على (ع) در برخورد با معاويه بدان مى‏انديشيد و مى‏فرمود:
فَإِنَّ الشَّيْطَانَ كَامِنٌ فِي كِسْرِهِ.

6. اراده‏اي قوي‏

غُضَّ بَصَرَكَ.

نگريستن با چشم كاملًا باز به‏سوى دشمن، گاه نشانه هراس است. در اين باب امام حسين (ع) در وصف ياران خويش مى‏فرمود: «يارانم با نيم‏نگاه به مرگ مى‏نگرند.»
 گاهى عواملى خشم خدايى انسان را فرو مى‏نشاند و فرد فريادگر را ساكت مى‏كند؛ اين فرمان الهى حضرت، تأكيد مى‏كند كه چشم از عوامل هول‏آور و آنچه كه خشم تو را كاهش مى‏دهد، فرو بند.
7. توكل بر خدا

وَ اعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ.

شش بند پيشين به‏منظور سامان دادن حركت زمينى براى پيروزى است، ولى بند هفتم شرط تحقق كامل آنهاست. در ماجراى طالوتيان و جالوتيان، به اين حقيقت اشاره شده است.

ج) تعاملات سياسي برون‏گروهي‏

يك. برخورد با فتنه‏ها

خداوند در سوره ممتحنه، خطوط كلى تعامل با بيگانگان را ترسيم نموده و از رسول‏اعظم (ص)و امت او خواسته است كه آنها را در تعاملات سياسى و نظامى خود در نظر گيرند. امام‏على (ع) در چند موضع نهج‏البلاغه، رسالت مؤمنان در اين باب را تبيين نموده است.
1. عوامل فتنه‏

گاه به حادثه‏ها، شرايط، پديده‏ها و افرادى كه زمينه آزمون را فراهم كنند و گاه نيز به تباهى و مشتبه شدن حق و باطل «فتنه» گفته مى‏شود. واژه «فتنه» در اصل به‏معناى ذوب كردن طلا براى تفكيك سره از ناسره است. در شرايط دشوار، خالص از ناخالص جدا مى‏شود كه مى‏توان بدان «فتنه» گفت.
 امام على (ع) درباره ريشه فتنه‏ها (تباهى) مى‏فرمايد:
إِنَّمَا بَدْءُ وُقُوعِ الْفِتَنِ أَهْوَاءٌ تُتَّبَعُ وَ أَحْكَامٌ تُبْتَدَعُ يُخَالَفُ فِيهَا كِتَابُ اللَّهِ وَ يَتَوَلَّى عَلَيْهَا رِجَالٌ رِجَالا
عَلَى غَيْرِ دِينِ اللَّهِ فَلَوْ أَنَّ الْبَاطِلَ خَلَصَ مِنْ مِزَاجِ الْحَقِّ لَمْ يَخْفَ عَلَى الْمُرْتَادِينَ وَ لَوْ أَنَّ الْحَقَّ خَلَصَ مِنْ لَبْسِ الْبَاطِلِ انْقَطَعَتْ عَنْهُ أَلْسُنُ الْمُعَانِدِينَ وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا ضِغْثٌ وَ مِنْ هَذَا ضِغْثٌ فَيُمْزَجَانِ فَهُنَالِكَ يَسْتَوْلي الشَّيْطَانُ عَلَى أَوْلِيَائِهِ وَ يَنْجُو «الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ الْحُسْنى‏
».
 جنايتكارترين انسان‏هاى تاريخ براى پوشش دادن باطل و آراستن پوسته‏اى از حقيقت، تلاش كرده و نوعاً باطل را با اهرم حقيقت حركت داده‏اند. در اين شرايط، وجود معيارهاى انتخاب و گسترش آن، ضرورى مى‏نمايد.
در اين ميان، نظام علوم اسلامى والاترين رسالتى كه دارد، تقويت بنياد انديشه‏هاى‏درست مبتنى بر فطرت خدادادى است تا مؤمنان در دنياى پرآشوب «ايسم» ها و در زمان درآميختن حق و باطل فريب نخورند. در پيكارها، پيكره‏ها آسيب مى‏بيند و در فتنه‏ها نيزهويت انسانى. از همين روست كه قرآن‏كريم مى‏فرمايد: فتنه از قتل نيز بزرگ‏تر و شديدتراست.
 نهال نورسته انديشه نوجوانى كه در دوران فعاليت چشمگير فطرت است، بى‏شك در طوفان انديشه‏ها و برداشت‏ها آسيب مى‏بيند. آرى، پس از آشنايى كلى با فطرت الهى- كه در دسترس اوست- شايسته است كه با مكاتب آسمانى ديگر و انديشه‏هاى بشرى به‏تدريج آشناگردد.
عصر انقلاب ما، عصر اشاعه برداشت‏هاى مختلف است و عرضه برخى از قرائت‏ها. اين كار، هم مبارك است و هم نامبارك. اگر پاسداران انديشه دينى، فرد را در بارورى انديشه‏اش يارى كنند و مكتب را آن‏گونه‏كه هست معرفى كنند، هراسى نيست، ولى اگر جز اين باشد، نسل امروز با بحران جدى روبه‏رو خواهد شد.
در آخر خطبه، امام (ع) به فتنه‏اى اشاره نموده كه امروزه نيز با آن روبه‏روييم:
 متأسفانه گاه برخى براى نفى ضرورت «دستگيرنده» در تفسير متون دينى، به پاره‏اى از آيات مانند
«وَلَقَدْ يسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكرِ»

و«تِبْيانًا لِكلِّ شَي‏ءٍ»

متمسك مى‏شوند؛ غافل از آنكه اگر قرآن به‏تنهايى براى عموم توده‏ها كافى بود، رسول‏خاتم (ص) نمى‏فرمود:
من در ميان شما دو گران‏سنگ را به وديعت مى‏سپارم: يكى قرآن و ديگرى‏عترت. اين‏دو هرگز از هم جدا نمى‏شوند تا در كوثر بر من وارد شوند.
 بحث‏هاى طولانى تفسير قرآن نشان داده است كه بدون الهام از روايات، دست‏كم آيات‏بسيارى بر ما مجهول خواهند ماند و هزاران حكم، نامشخص مى‏ماند. اين مطلب بدان معناست كه قرآن حقايق انبوهى در خود دارد كه نيازمند تفسير اهل‏بيت (عليهم السلام) است و روايات ما آن احكام را از دل قرآن استخراج مى‏نمايد.
نكته آخر اينكه با نگاهى گذرا به فتنه‏ها در تاريخ مى‏توان ردپاى هواپرستى‏ها را مشاهده كرد و اينكه چگونه ناسره‏هايى در متن قانون‏هاى آسمانى (عملى و نظرى) راه يافته است.
2. فطانت و زيركي در برابر فتنه‏ها

با نگاهى به نهج‏البلاغه مى‏توان دريافت كه امام على (ع) شوك‏هاى فراوانى بر پيكر جامعه خفته آن روز وارد آورده تا در برخورد با فتنه‏هاى رنگارنگ دشمن، هوشيار باشند. بى‏گمان غفلت از دشمنى خصم و گوش سپردن به شعارهاى به‏ظاهر دلسوزانه او، موجب تباهى جامعه مى‏گردد كه تاريخ گواه اين مدعاست. امام على (ع) مى‏فرمايد:
وَ اللَّهِ لا أَكُونُ كَالضَّبُعِ تَنَامُ عَلَى طُولِ اللَّدْمِ حَتَّى يَصِلَ إِلَيْهَا طَالِبُهَا وَ يَخْتِلَهَا رَاصِدُهَاوَ لَكِنِّي أَضْرِبُ بالْمُقْبلِ إِلَى الْحَقِّ الْمُدْبرَ عَنْهُ وَ بالسَّامِعِ الْمُطِيعِ الْعَاصِيَ الْمُرِيبَ أَبَداً
....
 درآميختن كياست و سياست كه از شيوه‏هاى مؤمنان اهل باور است، مانع از افتادن در موضع انفعالى در برابر دشمن است. امام (ع) تأكيد مى‏ورزد كه به شرط همراهى ايمان‏داران و فرمان‏برداران، نه‏تنها با آهنگ دشمن به خواب نمى‏روم، بلكه خواب خوش را از آنان مى‏گيرم تا چموشى در برابر حقيقت، بى‏پاسخ نماند.
3. شباهت فتنه‏ها با حق‏

وَ إِنَّمَا سُمِّيَتِ الشُّبْهَةُ شُبْهَةً لِأَنَّهَا تُشْبهُ الْحَقَّ فَأَمَّا أَوْليَاءُ اللَّهِ فَضِيَاؤُهُمْ فِيهَا الْيَقِينُ وَ دَلِيلُهُمْ سَمْتُ الْهُدَى وَ أَمَّا أَعْدَاءُ اللَّهِ فَدُعَاؤُهُمْ فِيهَا الضَّلالُ وَ دَلِيلُهُمُ الْعَمَى.

امروزه همه دشمنان اسلام بدين نتيجه رسيده‏اند كه يا بايد كارايى اسلام را در مديريت‏جامعه انقلابى زير سؤال برند، يا اينكه در فهم‏هاى درست اختلال ايجاد كنند. آنان براى اين‏منظور، شكاكيت را رونق بخشيدند تا اركان حقيقت را در ذهن‏ها و انديشه‏ها متزلزل‏سازند.
طرح پرسش و پاسخ، شيوه قرآن‏كريم است؛ آن‏گونه كه حتى درمورد خلقت آدم (ع)، با سؤال فرشتگان و پاسخ خداوند روبه‏روييم. در سوره كهف نيز چند پرسش به‏تفصيل پاسخ يافته‏و برخى سوره‏ها نيز با سؤال آغاز مى‏شود. «عَمّ يَتَسائَلون»، «يَسْأَلونَكَ عَنِ الأنفال» و «أرَأيتَ الّذي يُكذّبُ بالدّين» پرسش‏هايى از اين دست است. در روش پيامبر (ص) و ائمه معصومين (عليهم السلام) نيز بهره‏گيرى از طرح پرسش- براى آماده‏سازى ذهن‏ها- كاملًا مشهود است، اما طرح «پرسش ميمون» كجا و مطرح شدن باطل‏هاى حقيقت‏نما كجا!؟
دردمندان جامعه و دلسوزان انديشمند، هميشه فهم‏ها، نيازها و ضرورت‏ها را در آموزش‏هاى اجتماعى مورد عنايت قرار مى‏دهند. بى‏شك توسعه فضاى تضارب فكرها و زايش برداشت‏هاى حق‏طلبانه، امرى مبارك است كه به حكم ظرافت‏هايش، آفت‏هاى فراوان نيز دارد.
دو. برخورد با جاهلان دين‏نما

اميرمؤمنان (ع) به‏هنگام شنيدن شعار خوارج كه مى‏گفتند «لا حُكْمَ الا لِلّه»، فرمود:
كَلِمَةُ حِقٍّ يُرادُ بهَا بَاطِلٌ.

يكى از ترفندهاى اثرگذار در مبارزه با حق ناب، طرح شعار جذاب حق و مخفى كردن چهره باطل در پس آن است. دستاويزكنندگان شعار حق به دو گروه تقسيم مى‏شوند: گروهى تفسير درست اين شعار را نمى‏دانند و دسته‏اى نيز از روى آگاهى براى دست‏يازيدن به باطل، در پرتو شعار حق پناه مى‏گيرند.
پس از تأمل بسيار درمورد خوارج و انگيزه‏هاى آنان و دقت در فرازهاى مختلف نهج‏البلاغه مى‏توان دريافت كه كارگردانان خوارج از روى برترى‏جويى، جنگ‏افروزى كردند و همراهان و لشكريان نيز در تحليل وقايع و حقايق دچار اشتباه شدند. دراين‏باره به دو نمونه از كلام امام (ع) در نهج‏البلاغه اشاره مى‏كنيم.
آن حضرت درباره انگيزه سه گروه قاسطان، ناكثان و مارقان (خوارج) در مبارزه با آن بزرگوار، مى‏فرمايد:
كَأَنَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوا اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَقُولُ تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ بَلَى وَ اللَّهِ لَقَدْ سَمِعُوهَا وَ وَعَوْهَا وَ لَكِنَّهُمْ حَلِيَتِ الدُّنْيَا فِي أَعْيُنهمْ‏
.
 ايشان در سخنى ديگر فرمود:
لا تُقَاتِلُوا الْخَوَارِجَ بَعْدِي فَلَيْسَ مَنْ طَلَبَ الْحَقَّ فَأَخْطَأَهُ كَمَنْ طَلَبَ الْبَاطِلَ فَأَدْرَكَهُ‏.

بى‏ترديد برترى‏جويى، ايدئولوژى‏سازى مى‏كند؛ يعنى اگر كسى اسير غريزه برترى‏جويى شود درصدد برمى‏آيد تا مكتب فكرى خاصى را ايجاد نمايد، بلكه از اين طريق به‏طور ضابطه‏مند و قانونى هوس برترى‏جويى خويش را اعمال كند و براى دور ماندن از انتقادها، فرمان مى‏دهد كه ظواهر برخورد با ديگران را رعايت نمايند.
 خوشبختانه جامعه انقلابى ما به‏گونه‏اى بالنده و ژرف‏نگر شده كه تاكنون از ترفندهاى فرقه‏هاى خوارج تأثيرى نپذيرفته است. بى‏گمان در اين راستا ارتقاى بينش، ژرف‏نگرى، جدايى‏ناپذيرى از عالمان مهذب و تمسك به ولايت‏فقيه، ضرورتى دو چندان مى‏يابد.
سه. سازش و انعطاف‏

لا يُقِيمُ أَمْرَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ إِلّا مَنْ لا يُصَانِعُ وَ لا يُضَارِعُ وَ لا يَتَّبعُ الْمَطَامِعَ‏.
 
يكى از دستمايه‏هاى برپا داشتن «فرمان جامع خداوندى» از نظر امام (ع)، سازش نكردن است. در اينجا بجاست كه مرز ميان «سازش» و «انعطاف مثبت» آشكار شود. ما در زندگى پيشوايان عصمت ديده‏ايم كه آنان به هيچ رو سازش نمى‏كرده‏اند، ولى گاه- متناسب با ضرورت- انعطاف‏پذير بوده‏اند. از باب نمونه، امام على (ع) پس از رحلت نبى‏اكرم (ص) و ماجراى خلافت، اوضاع را بررسى نمود و بدين نتيجه رسيد كه زمينه براى اجراى حاكميت خدايى خويش مناسب نيست، گرچه از همان روزهاى نخست تا پايان دوران 25 ساله نيز گام‏هاى روشنگرانه‏اى برداشت. اما در دوران خلافت مى‏بينيم كه حضرت در كنار حَكميت تحميلى و پذيرش آتش‏بس صفين، هرگز بر سر مصالح، مصالحه نكرد و حاضر به زير پا نهادن اصول بنيادين نشد.
اصولًا شرايط زمانى و مكانى از پيچيدگى خاصى برخوردار است. درباره تفاوت ميان سازش و انعطاف چنين نيز مى‏توان گفت: هر كجا همراهى توده‏ها در اجراى فرمان‏هاى اجتماعى خداوند دخيل است، انعطاف (در كنار روشنگرى و بيدارسازى) مطرح مى‏گردد، يعنى امام در آغاز عدم همراهى مردم را با نصيحت مورد نقد قرار مى‏دهد و در صورت بى‏اثر بودن خيرخواهى، درتصميم‏گيرى منعطف مى‏شود چنان‏كه امام على (ع) در ماجراى به نيزه كردن قرآن‏ها توسط معاويه به نصيحت و خيرخواهى ياران اقدام نمود و پس از آن به مالك اشتر كه آماده محو محور شرارت‏ها بود، فرمان بازگشت را صادر نمود. اما ماجراى عاشورا به‏گونه ديگرى بود. امام حسين (ع) در شب عاشورا ياران خود را ترخيص نمود و فرمود: از سياهى شب بهره گيريد و خود را برهانيد.
 البته اين روش مختص امام حسين (ع) نيست، بلكه تدبيرى متناسب با رويدادهاى آن زمان است كه اگر هر امام ديگرى نيز در آن جايگاه بود، چنين مى‏كرد.
در دوران ما سازش با استكبار الزاماً سازش بر سر اصول و مبانى است، اما انعطاف در شرايطى كه قانون اساسى آن را پيش‏بينى كرده، سازش محسوب نمى‏شود.
د) سياست و اخلاق سياسي‏

همان‏گونه كه سياست و ديانت يگانگى دارند، اخلاق و ديانت نيز درهم تنيده‏اند. بنابراين از آن‏رو كه اخلاق جزء ديانت است، مى‏توان گفت سياست و اخلاق نيز اتحاد دارند و از يكديگر جداناپذيرند. در نهج‏البلاغه، اندرزهاى سياسى- اخلاقى بسيارى آمده است كه به بخشى از آن نظر مى‏افكنيم.
يك. پارسايي، وسيله پاسداري‏

اميرمؤمنان (ع) در آغاز بيعت مردم با ايشان، سخنانى فرمود كه چراغ راه امروز ماست:
ذِمَّتِي بمَا أَقُولُ رَهِينَةٌ وَ أَنَا بهِ زَعِيمٌ إِنَّ مَنْ صَرَّحَتْ لَهُ الْعِبَرُ عَمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْمَثُلاتِ حَجَزَتْهُ التَّقْوَى عَنْ تَقَحُّمِ الشُّبُهَاتِ‏.

«شبهه» را به‏دليل تشابه به حق شبهه مى‏گويند.
 هيچ‏گاه تردستان دنياطلب، باطل را عريان عرضه نمى‏كنند؛ زيرا پذيرش باطل با فطرت حقيقت‏طلب آدميان ناسازگارى دارد. اينان بخشى از حق و بخشى از باطل را درمى‏آميزند و معجون خاصى مى‏سازند تا با حاكم كردن آن، اهل باطل يكديگر را بيابند و شيطان بر ياران خود استيلا يابد.
 تقواپيشگى سبب مى‏گردد كه سالك صراط مستقيم در گرداب شبهه‏ها فرو نيفتد. از سويى هرچه عقل‏هاى بشرى، بالنده و آگاهى‏هاى هر نسل عميق‏تر گردد، امكان فريفته شدنِ طالبان حقيقت، كمتر مى‏شود. گاه «صورت مسئله‏ها» به‏گونه‏اى تنظيم مى‏شود كه دستيابى به راه‏حل در نظر آگاهان آسان و براى عده‏اى ناپخته، دشوار مى‏شود، به‏گونه‏اى كه تفهيم غلط بودن آن و بر هم زدن اين باور دروغين، كار آسانى به‏نظر نمى‏رسد. در اينجاست كه پاسداران انديشه- به حكم رسالتى كه خداوند بر عهده آنها نهاده- بايد وارد عمل شوند و با منطق و نرمش و صلابت انديشه، جامعه را به سمت بهترين انتخاب‏ها رهبرى كنند.
دو. پرهيز از طمع‏ورزي‏

چنان‏كه پيش‏تر گذشت، امام (ع) مى‏فرمايد:
فرمان خدا را بر پاى نمى‏دارند، مگر كسانى كه سازش نكنند و تشبه به اهل باطل نداشته باشند و پيگير طمع‏ها نباشند.
 طمع‏ها در حقيقت همان پيروى از نفسانيات است كه به‏كرّات در قرآن‏كريم،
 روايات و

به‏خصوص نهج‏البلاغه به ستيز با آن اشارت رفته است.
«طمع» در روايات ما عمدتاً به‏معناى «طمع نفسانى» به‏كار مى‏رود و گاه نيز در معناى «طمع معقول».
اهميت ندادن به كرامتى كه خداوند به بنى‏آدم عطا كرده است و نرسيدن به لذت كرنش در برابر خدا، موجب مى‏شود انسان به كارهايى نظير طمع ورزيدن و تلاش براى تشبه به اهل باطل دست بزند. اگر انسان كرامت خويش را باور كند، لزومى به تقليد كوركورانه نمى‏بيند و او خويش را داراى جايگاهى متعال مى‏بيند. شرط رسيدن به اين تعالى، دورى‏گزيدن از رذائلى چون طمع است.
سه. از خود راضي‏ها

امام (ع) فرمودند:
«مَنْ رَضيَ عَنْ نَفْسِهِ كَثُرَ السَّاخِطُ عَلَيْهِ.»

انسان خودش را بسيار دوست دارد و هر كس خودش يا چيزى را بسيار دوست بدارد، عيب‏هاى آن را نمى‏بيند. در روايات بسيارى ازجمله در خطبه معروف پارسايان امام على (ع) آمده است كه تقواپيشگان هماره با ديده گمان‏آلود به خود مى‏نگرند: «فَهُمْ لأَنفُسِهمْ مُتَّهمُونَ.» اين از آن روست كه «كلاه‏گذارى» هاى نفس آدمى، بسيار پنهان و پيچيده است.
انتظار «نقد» از ديگران و صادقانه در انديشه اصلاح بودن، آينه خوبى براى ديدن عيب‏هاست. هيچ گروه يا حزب يا شخصى نمى‏تواند ادعا نمايد كه از عيوب مبراست و حتى كسانى كه اين روحيه ناپسند را دارند، اين نكته را انكار نمى‏كنند.
اما غفلت و فراموشى، گاه سبب مى‏گردد كه آنان به‏گونه‏اى با نقدها برخورد كنند كه گويى هيچ عيبى در آنها نيست. البته نقد نيز ظرافت‏هاى بسيار دارد كه اين نيز مورد غفلت قرار مى‏گيرد.
يكى از نشانه‏هاى حيات معنوى در انسان‏ها، تصديق نقدهاى درست ديگران است و اعتراف به اشتباه. اين ويژگى، خشم ديگران را مهار و آن را به مهر بدل مى‏كند؛ مگر در آنجا كه اعتراف به خطا يا اقرار به موفق نبودن يك موضع‏گيرى، دستاويز دشمنان گردد.
چهار. باور كردن ديگران‏

حضرت مى‏فرمايد:
مَنِ اسْتَبَدَّ برَأْيهِ هَلَكَ، وَ مَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَكَهَا فِي عُقُولِهَا.

با ريشه‏يابى واژه «استبداد» ظرافت‏هاى سخن امام (ع) آشكارتر مى‏شود: «بُد» كه در تعبير معروف «لابد» مى‏آيد، «جدايى و بُعد» را گويند.
 «استبداد» نيز برگرفته از همين معناست؛ يعنى فرد «خودرأى» اصرار دارد كه آنچه بايد اتفاق افتد و تفرق و تفكيك در آن راه ندارد، رفتار يا انديشه من است.
آنچه انسان بدان معتقد است، «رأى» نام دارد؛
 حال چه مطابق با واقع باشد و چه نباشد. بنابراين برداشت‏ها را «رأى» مى‏گويند، نه آنچه از يقينيات مكتب وحى دريافت مى‏كنيم.
مشورت با صاحبان انديشه، موجب مشاركت در عقل‏هاى آنان مى‏شود. نقطه مقابل اين خصيصه، «خودرأيى» و «استبداد به‏رأى» است. افراد خودرأى به دو گروه تقسيم مى‏شوند: دسته‏اى كه به‏دليل جمود يا جهل مركب، رأى خود را درست‏ترينِ آرا مى‏دانند و گروهى كه به‏دليل هماهنگى خواسته‏ها و منافعشان با رأى خاصى، بر آن پاى مى‏فشرند.
درمان گروه اول، شكستن ديوار جهل و جمود است كه درمورد پاره‏اى از انسان‏ها به‏سهولت اجرا مى‏شود و درمان دسته دوم، ايجاد تحول در اراده آنهاست كه كارى است‏ بس‏دشوار.
امروزه مشاوره در تمام زمينه‏ها نياز آدميان است و بيش از پيش رخ نموده؛ آن‏گونه كه توجه بسيارى را برانگيخته است. از همين رو، شايسته است كه در حركت‏هاى سياسى نيز اين روش را بگسترانيم.
پنج. شناخت نيرنگ‏ها

وَ اللَّهِ مَا مُعَاوِيَةُ بأَدْهَى مِنِّي وَ لَكِنَّهُ يَغْدِرُ وَ يَفْجُرُ وَ لَولا كَرَاهِيَةُ الْغَدْرِ لَكُنْتُ مِنْ أَدْهَى النَّاسِ وَ لَكِنْ كُلُّ غُدَرَةٍ فُجَرَةٌ وَ كُلُّ فُجَرَةٍ كُفَرَةٌ وَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُعْرَفُ بهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ اللَّهِ مَا أُسْتَغْفَلُ بالْمَكِيدَةِ وَ لا أُسْتَغْمَزُ بالشَّدِيدَةِ
.
 در سياست علوى- كه برخاسته از وحى است- جايى براى سياست «ماكياوليسمى» نيست. مقدس بودن هدف متعالى، ايجاب مى‏كند كه از راه‏ها و ابزارهاى مقدس براى رسيدن به آن استفاده شود. در اسلام، هم مقصد مقدس است و هم راه‏هاى رسيدن به آن.
همين سياست در تمام برخوردهاى سياسى امامان معصوم (عليهم السلام) به‏عنوان اصلى ثابت مطمح‏نظر بوده است. فرمان‏هاى مؤكد نبى‏اكرم (ص) در آغاز جنگ‏ها مانند عدم‏تخريب مزارع، آلوده نكردن آب‏ها و نكشتن كودكان و ناتوانان و زنان، شاهد ديگرى بر اين مدعاست.
جعل حديث، افترا، ايجاد كينه در دل‏ها و به‏طوركلى بهره‏گيرى از هر روش ممكن براى رسيدن به هدف، ازجمله سياست‏هاى پايدار معاويه در رويارويى با امام على (ع) بوده است. در ماجراى تسلط معاويه بر فرات در جنگ صفين و محروم كردن نيروهاى امام (ع)، برخى به حضرت پيشنهاد دادند همان‏گونه كه آنها ما را از آب محروم كردند، شما نيز چنين كنيد.

پيشواى عادل در پاسخ فرمود:
كارى كه جاهلان كردند، هرگز انجام نمى‏دهم! قرآن را بر آنان عرضه مى‏كنم، اگر پذيرفتند، كه مطلوب ماست، وگرنه با آنان نبرد خواهم كرد.
 بى‏ترديد گروه‏ها و تشكل‏ها با اتكا به اين اصل ثابت و تكيه بر صداقت و يكرنگى، قادر خواهند بود دل‏هاى بسيارى را به‏سوى حقيقت فراخوانند.
شش. حمل بر صحت سخنانِ به‏ظاهر سوء

لا تَظُنَّنَّ بكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَحَدٍ سُوءاً وَ أَنْتَ تَجدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مُحْتَمَلا
.
 كلمه‏ها و جمله‏هاى صادرشونده را مى‏توان بنابر احتمالات گوناگون، تفسير و تحليل كرد. ما در زندگى از همين راه‏هاى تفهيم و تفهم مى‏گذريم. بدين‏روى، بايدها و نبايدهاى اخلاقى و وجدانى، ما را در بهترين نوع فهم‏ها و ادراك‏ها يارى مى‏كنند.
بهترين راه براى تعامل با ديگران اين است كه در گامى بنيادين، روحيه «حقيقت‏گرايى» و «واقع‏يابى» را در خود تقويت نماييم.
در روايات توصيه شده است كه اگر بيشتر مردم زمانه، ايمان‏دار و اهل پاكى بودند، كارها و گفتارهاى مردم را حمل بر صحت كن، اما در جامعه‏اى كه بيشتر مردم دغل‏اند، حمل بر صحت جايگاهى ندارد.
هفت. خوبي‏ها و بدي‏هاي عاريه‏اي‏

إِذَا أَقْبَلَتِ الدُّنْيَا عَلَى أَحَدٍ أَعَارَتْهُ مَحَاسِنَ غَيْرِهِ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ عَنْهُ سَلَبَتْهُ مَحَاسِنَ نَفْسِهِ‏.

امام (ع) نمى‏خواهد اين نگرش بغض‏آلود ناصواب را به «ذات دنيا» بازگرداند. اين تعبير و نظاير آن، حاكى از برخورد مردم زمانه و دنياگرايان است. حضرت در جايى ديگر نگاه نادرست كسى را كه مى‏پنداشت دنيا ذاتاً موجودى پست و نامبارك است، تصحيح كرد
 و سپس امكانات تكامل‏آور و عزت‏مند دنيا را ستود.
اين هشدار بزرگ اميرمؤمنان (ع) به خيل ايمان‏داران است كه مبادا تا زمانى كه كسى توانايى دارد، از روى چاپلوسى يا محبت افراطى، خوبى‏هاى ديگران را به‏حساب او بگذاريد و از اين سو كسى را كه اين‏گونه نيست، خوبى‏هايش را ناديده انگاريد؛ چنان‏كه شاعرى مى‏گويد: «چشم عاشق از ديدن عيب‏ها ناتوان است و چشم غضب‏زده و ناخشنود، تنها بدى‏ها را برملا مى‏كند.»

هشت. پرهيز از دشمن‏سازي‏

مَنْ ضَيَّعَهُ الأقْرَبُ أُتِيحَ لَهُ الأبْعَدُ.

خداوند مى‏فرمايد:
وَ الَّذِينَ آمَنُوأْ وَ لَمْ يهَاجرُوا مَا لَكم مِن وَلايتِهم مِن شَي‏ءٍ حَتَّى يُهَاجرُوا.
 آرى، ادعاى ايمان به‏تنهايى پذيرفته نيست و آنان‏كه به‏هنگام ضرورت، به هجرت تن نداده‏اند، از سلك ايمان‏داران راستين بيرون‏اند.

در فرهنگ قرآنى، مخالفان (آنها كه منطق اهل ايمان را باور ندارند) به دو گروه تقسيم‏مى‏شوند: يكى كسانى كه به‏دليل غلبه خواسته‏هاى حيوانى به عناد و ستيز و سنگربندى روى مى‏آورند و دسته ديگر نيز مخالفانى كه غيرمعاندند. در سوره ممتحنه به‏صراحت آمده است:
لا ينْهَاكمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكم مِن دِيارِكمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيهم‏.
 امام على (ع) در فرمان معروف مالك‏اشتر مى‏فرمايد:
وَ لا تَكُونَنَّ عَلَيْهمْ سَبُعاً ضَارِياً تَغْتَنمُ أَكْلَهُمْ فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ وَ إِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ‏.

بنابراين از مجموعه آنچه از قرآن و نهج‏البلاغه نقل شد، به اين نتيجه مى‏رسيم كه ما با سه گروه روبه‏روييم:
 1. خودى‏هاى معتقد به ارزش‏ها؛ 2. غيرخودى‏هاى غيرمعاند؛ 3. غيرخودى‏هاى ستيزه‏گر.
در زمينه برخوردهاى مناسب با هر گروه، دستورهاى فراوانى در متون دينى، رساله‏هاى عمليه و كتب اخلاقى آمده است. سه گروه در اين جهت با هم مشترك‏اند كه از برخورد انسانى ايمان‏داران، برخوردار مى‏شوند. دو گروه اول در اين جهت نيز همسان‏اند كه با آنها ستيز نخواهد شد. گروه سوم نيز در شرايط خاصى با آنها برخورد و فتنه آنان خنثى مى‏شود.
حفظ نيروهاى خودى، تغذيه فكرى و اخلاقى آنان و نرنجانيدشان، اهميتى بسزا دارد. درست نيست كه انسان به‏خاطر جذب نيروهاى جديد، خودى‏هاى موجود را از دست بدهد.

درواقع پس از رسيدگى به خودى‏ها بايد به جذب ديگران پرداخت.
در حكمت چهاردهم هشدار داده شده كه مراقب باشيد نيروهاى خودى ضايع نشوند. چه‏بسا به‏دليل بى‏اعتنايى، اين نيروها به‏راحتى به دشمن ملحق شوند. از اين سو نيز روشن است كه كوتاه آمدن در زمينه ارزش‏ها براى حفظ نيروى خودى، بسيار نكوهيده است، گرچه طلحه‏ها و زبيرها به دشمن ملحق شوند.
نُه. بسياري راوي‏ها و اندكي راعي‏ها (اهل رعايت)

اعْقِلُوا الْخَبَرَ إِذَا سَمِعْتُمُوهُ عَقْلَ رِعَايَةٍ لا عَقْلَ رِوَايَةٍ فَإِنَّ رُوَاةَ الْعِلْمِ كَثِيرٌ وَ رُعَاتَهُ قَلِيلٌ.

واژگان و جمله‏ها ممكن است معانى گوناگونى داشته باشند كه در اين ميان، شنوندگان همان ظاهر را درمى‏يابند و ملاك قرار مى‏دهند. امام (ع) هشدار مى‏دهد كه گوش شما- بخواهيد يا نخواهيد- همواره خبر مى‏شنود. از اين‏رو بايد خبرهاى دريافتى را در اتاق انتظار تعقل نگاه داريد.
در اين بين، شايعه‏سازى جايگاه ويژه‏اى دارد. در سنجش خبرها همواره بايد بين خبر دريافتى و خبرهاى ديگر و شناختى كه احياناً از خبرساز داريم، پيوند ايجاد كنيم و پس از تحليل به قضاوت بنشينيم.
اما اگر مقصود از «خبر»، روايت و حديث باشد، بايد به‏گونه‏اى ديگر آن را تحليل كنيم. امام (ع) در تحليل اين موضوع مى‏فرمايد: راويان علم فراوان‏اند و راعيان آن قليل. بسا حامل دانشى كه آن را به كسانى تحويل مى‏دهد كه از او بيشتر مى‏فهمند (مضمون روايت). بى‏شك رعايت‏گران و اهل تدبير، خواص‏اند و اندك.
پرسش‏هايي جهت پژوهش و انديشه‏

1. يگانگى سياست، ديانت و اخلاق چه مفهومى دارد؟
2. تشبّه به اهل باطل را چگونه تحليل مى‏كنيد؟ انگيزه نهانى و پنهانى تشبيه‏كننده چيست؟
3. به نظر شما، بين برخورد رحيمانه جبهه داخلى مسلمانان با يكديگر و برخورد پرصلابت با كافران ستيزه‏جو، برخورد سومى نيز وجود دارد؟
4. در قرآن چند نوع كاربرد براى واژه فتنه آمده است؟
5. امام على (ع) در حكمت اول مى‏فرمايد: «در فتنه‏ها چونان بچه شتر باشيد كه نه شير مى‏دهد و نه سوارى.» براساس اين جمله، برخورد مناسب، چگونه برخوردى است؟
6. به نظر شما، ميان افراد گروه خوارج در زمان امام على (ع) از حيث علم داشتن به انحراف و علم نداشتن به آن، تفاوتى وجود داشته است؟
7. ماكياول را صاحب اين انديشه مى‏دانند كه «هدف وسيله را مباح مى‏كند.» دراين‏باره توضيح دهيد و بگوييد آيا مسلمانان در تاريخ به اين عقيده عمل كرده‏اند؟
8. با كدام معيار مى‏توان مصداق‏هاى رفتارهاى سازش‏آميز را از رفتارهاى انعطاف‏آميز تشخيص داد؟
9. آيا واژه طمع به تنهايى بار مثبت يا بار منفى دارد؟
10. مرز ميان «مستبد به رأى بودن» و «اتكاى به خود» چيست؟
11. حركت‏هاى داهيانه چه نوع حركت‏هايى است؟
12. تا كجا مى‏توان كار مؤمنى را حمل بر صحت كرد؟
13. اقبال و ادبار دنيا به چه معناست؟
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واژگان‏
واژه: معنا
مُنَافَسَةً: رغبت و ميل‏
فُضُول: دستاوردهاى فزون‏تر زندگى‏
المَعَالِمَ: نشانه‏هاى راه‏
الفَي‏ءُ: اموالى كه با صلح از كفار گرفته مى‏شود
بَرّ: نيكوكار، نيكوكارى‏
لا يُصانِعُ: سازش نمى‏كند
لايضَارِعُ: تشابه پيدا نمى‏كند
لاتَزُلْ: زوال‏نپذير
عَضَّ: فشار آور
ناجِذ: آخرين دندان‏
إِرْمِ: بيفكن‏
أقْصَى القَوْم: انتهاى قوم‏
غُضَّ: فرو بند [چشمت را] و نگاه عميق مكن‏
اهواء: هوس‏ها
تُبْتَدَع: به بدعت نهاده مى‏شود
مزاج: مخلوط شدن‏
المرتادين: جويندگان حقيقت‏
ضِغْث: يك دسته‏
يمزجان: مخلوط مى‏شوند
الضَبُع: كفتار
اللّدم: صدايى كه در خانه كفتار مى‏زنند تا او را خواب كنند
يَختلها: با حيله با او برخورد مى‏كنند
راصِدُها: صياد و رصدكننده او
ذِمَّتى: عهد من‏
أَلْمَثُلات: عقوبت‏هاى همانند
حَجَزَتْهُ: او را بازداشت‏
مَكيدَه: حيله‏
أقبَلَتْ: روى كرد
اعارَتْهُ: به او عاريه داد
أدْبَرَت: روى گردانيد
اتِيحَ له: پناه داده شد
عَقل رِعاية: تعقل و انديشه كردن‏
فصل هفتم: بايسته‏هاي معرفتي‏

در اين فصل، مهم‏ترين بايدهاى معرفتى امام على (ع) را- كه برگرفته از نامه 31 نهج‏البلاغه است- برگزيده‏ايم كه براى رشد و بالندگى و زمينه‏سازى براى تحكيم ايمان و رشد اخلاق كارساز است. اين نامه به‏عنوان «از پدر به فرزند» آمده اما مقصود اين نامه تنها فرزند ايشان نيست.
الف) منابع شناخت‏

يك. قرآن، يادگار يادآور

مسلمانان در مسير الهى نيازمند قرآن‏كريم‏اند. خواندن اين كتاب و انديشيدن در آن، از توصيه‏هاى خود قرآن است تا آدمى به آرامش رسد و حقيقت آن با جانش درآميزد. امام (ع) به فرزند محبوب خود و همه فرزندان اسلامى مى‏گويد:
وَ أَنْتَ مُقْبلُ الْعُمُرِ وَ مُقْتَبَلُ الدَّهْرِ ذُو نِيَّةٍ سَلِيمَةٍ وَ نَفْسٍ صَافِيَةٍ وَ أَنْ أَبْتَدِئَكَ بتَعْلِيمِ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تَأْوِيلِهِ وَ شَرَائِعِ الإسلامِ وَ أَحْكَامِهِ وَ حَلالِهِ وَ حَرَامِهِ‏.

در نهاد جوانان و نوجوانان براى يادگيرى و رشد، آمادگى خاصى وجود دارد كه ناشى از فطرت خدادادى است. مربيان و اولياء فرزندان جهت رساندن فرزندان به كمال و سعادت مى‏توانند نهايت بهره را از اين سنين ببرند.
دو. آموزه‏هاي پيامبر اكرم (ص)

قرآن‏كريم مانند شمش‏هاى طلاست و سخنان نبى‏اكرم (ص) و امامان معصوم (عليهم السلام) نيز به‏منزله دستبند طلا و گوشواره و انگشتر و خلخال و گردن‏آويز. رسالت قرآن، دادن «تراز» اعتقاد و بينش و ايمان و اخلاق و عمل صالح است و آخرت‏گرايى و دورى دادن از خداگريزى. اما براى تعيين حدود و اندازه‏هاى رفتارهاى گوناگون و حكم‏هاى خداوندى بايد به سنت نبى‏اكرم (ص) و ائمه معصومين (عليهم السلام) مراجعه كرد. بنابراين بدون رجوع به سلوك جامع نبى‏اكرم (ص) نمى‏توان به حكم‏هاى الهى عمل كرد.
در نهج‏البلاغه به‏كرّات مى‏بينيم كه امام على (ع) رفتارهاى گوناگون نبى‏خاتم (ص) رامى‏ستايد. مثلًا مى‏خوانيم:
وَ اعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّ أَحَداً لَمْ يُنْبئْ عَنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ كَمَا أَنْبَأَ عَنْهُ الرَّسُولُ (ص) فَارْضَ بهِ رَائِداً وَ إِلَى النَّجَاةِ قَائِداً.

در طول تاريخ عنايت مسلمانان به رفتارهاى خرد و كلان نبى‏اكرم (ص) و اقتدا به سلوك ايشان، آن‏چنان درخشان است كه خود پژوهش ديگرى مى‏طلبد.
سه. مشعل حكمت‏

سراى دل نيازمند روشنايى است تا به خاموشى نرود. اين نور و روشنايى، همان حكمت است كه هم ظلمت جهل را مى‏زدايد؛ هم بت رذيلت‏ها را مى‏شكند و هم مصاديق حق و باطل را نيكو معرفى مى‏كند:
يجْعَل لَكمْ فُرْقَاناً.

پيام امام (ع) در حوزه نورانيت دل چنين است:
«و نوّره بالحكمة: قلبت را با حكمت، نورانى‏كن.»
 حكمت از آنِ خداست. او حكيم است و كتاب او نيز حكيم.
 جايگاه حكمت آن‏سان والاست كه خداوند مى‏فرمايد: «به هر كسى كه حكمت داده شود، «خير فراوان» داده شده‏است».
 پس از قرآن كريم، مشعل‏هاى حكمت را مى‏توان سخنان ناب حضرت رسول (ص) و روايات امامان معصوم (عليهم السلام) و سپس گفتارهاى عالمان و عارفان ربانى دانست.
چهار. دانش سودبخش‏

ترغيب به دانش‏جويى، همه متون وحى و آثار نبى‏اكرم (ص) و ائمه (عليهم السلام) را لبريز كرده، اما ناگفته نماند كه در اينجا «علم نافع» مورد تأكيد است. علوم و فنون و دانش‏هاى تجربى، فلسفى و انسانى همواره مورد ترغيب متون دينى ماست؛ افزون بر اين، پيشتازى مسلمانان در رونق بخشيدن به اين دانش‏ها نيز مورد اعتراف غيرمسلمانان است و حتى در اين زمينه كتاب‏ها نوشته‏اند.
 اما با اين همه، استعدادهاى انسانى، بيكران نيست و عمر نيز پايان مى‏پذيرد. بدين‏سبب، دراسلام پرداختن به دانش‏هاى غيرنافع به‏شدت مذموم است. سخن امام (ع) را در اين باب دقت‏نماييد:
وَ اعْلَمْ أنَّهُ لا خَيْرَ فِي عِلْمٍ لا يَنْفَعُ وَ لا يُنْتَفَعُ بعِلْمٍ لا يَحِقُّ تَعَلُّمُهُ‏.

پنج. تجربه، معلم بزرگ‏

خداى مهربان، همه انسان‏ها را از استعدادهاى مشترك و گوناگون برخوردار كرده است. ازاين‏رو، هركس در زندگى خود به فراخور استعدادها و كوشش‏هايش تجاربى دارد كه مى‏تواند آن را در اختيار ديگران بگذارد.
افزون بر اين، آشنايى با قانون‏هاى حاكم بر رفتار آدميان و بازتاب جهان و برخورد متناسب خداوند با كارهاى گوناگون بندگان، نياز به معلم تجربه دارد كه گاه هيچ آموزشگر ديگرى را نمى‏توان جايگزين آن كرد. شكى نيست كه عقول آدميان و تجربه‏هاى ارزنده، دو چراغ ايزدافروز در مسير سالكان طريقت است.
لِتَسْتَقْبلَ بجدِّ رَأْيكَ مِنَ الأمْرِ مَا قَدْ كَفَاكَ أَهْلُ التَّجَارِبِ بُغْيَتَهُ وَ تَجْرِبَتَهُ فَتَكُونَ قَدْ كُفِيتَ مَئُونَةَ الطَّلَبِ وَ عُوفِيتَ مِنْ عِلاجِ التَّجْرِبَةِ
.
 وادى تجربه، همانند گام‏هايى است كه كاشفانْ برداشته و ديگران محصول كشف را دستمايه كرده‏اند. در وادى معرفت و اخلاق نيز بايد از تجربه‏هاى ارزنده عالمان و پاكان، توشه اندوخت تا مجبور نباشيم انرژى‏هاى بى‏شمار خود را به فنا بسپاريم.
شش. نگاه واقع‏بينانه به جهان‏

همواره در زندگى، حادثه‏هايى براى ما رخ مى‏دهد كه نمى‏توانيم آنها را برتابيم. گاه دستمان را مى‏بوسند و گاه لبخندهامان را نيز پاسخ نمى‏دهند. گاهى نوبت وصل مى‏شود و زمانى داغ فراق بر دل‏هايمان مى‏نشيند. چه بايد كرد؟
امام على (ع) در اين‏باره مى‏گويد:
وَ بَصِّرْهُ فَجَائِعَ الدُّنْيَا وَ حَذِّرْهُ صَوْلَةَ الدَّهْرِ وَ فُحْشَ تَقَلُّبِ اللَّيَالِي وَ الأيَّامِ.

در تعبير ديگرى نيز مى‏فرمايد:
الدَّهْرَ يَوْمَان: يَوْمٌ لَكَ وَ يَوْمٌ عَلَيْكَ.

در واقع ايشان هشدار مى‏دهد كه انتظار نداشته باشيد در دنيا رنج و فراق و داغ و واژگونگى حالات را نبينيد.
ب) آفت‏هاي شناخت‏

يك. درآميختگي حق و باطل‏

«دين‏طلبى» چه مقدمه‏هايى مى‏طلبد؟ طالب خدا و جوياى دين خدا چه بايد بكند؟ راه و رسم رسيدن به حقيقت دين چيست؟
خداوند پيراسته و پاك است و منزه از همه كاستى‏ها. قرآنِ نازل‏شده نيز پاك است:
لا يأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَينِ يدَيهِ وَ لا مِنْ خَلْفِه.

دين او نيز پاك است:
ألا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ.


از اين‏رو، طالب دين پاك نيز بايد از «خَبط و خَلط» به‏دور باشد:
وَ لَيْسَ طَالِبُ الدِّينِ مَنْ خَبَطَ أَوْ خَلَطَ وَ الإمْسَاكُ عَنْ ذَلِكَ أَمْثَلُ‏.

بنابراين معرفت و يافتن دين، پيش‏درآمدى دارد و آن دورى از التقاط و پرهيز از آميختن روش صواب و ناصواب است.
دو. خوره عُجب‏

واقع‏گرايى و در دام تخيل نيفتادن، همه‏جا سالك را يارى مى‏دهد تا منزل به منزل پيش رود. گاه نفس مسوله،
 واقعيت را واژگونه مى‏نماياند و ما نيز براساس اين تصوير نادرست رفتار مى‏كنيم.
غرور و عُجب مصداقى بارز در اين باره است كه موجب مى‏گردد:
1. حركت سالك متوقف شود و ميان خود و ديگران فاصله چشمگيرى را تخيل كند؛ يعنى با خود زمزمه كند كه خوشا بر احوال من كه رقيبان را پشت‏سر نهاده‏ام!
2. برترى‏طلبى در رفتارهاى او پايگاهى مى‏يابد كه اين خود منشأ تباهى‏ها و نابسامانى‏هاى بسيارى است.
تِلْك الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأَرْضِ وَ لا فَسَاداً.
 نكته ظريف آيه اين است كه برترى‏طلبى سبب فساد و بى‏سامانى مى‏گردد. اينكه انسانى بخواهد در زندگى فردى يا جمعى همواره يك سروگردن از ديگران بالاتر باشد، بى‏شك تعادل جامعه را برهم خواهد زد.
اگر انسان توهم كند كه از هرجهت يا يك‏جهت ممتاز است و هماره نيز به اين امتياز بينديشد، اين فرد در شناسايى خود فريب خورده است. عجب و غرور مانع بزرگى براى فتح قله‏هاى انديشه است؛ چنان‏كه اميرمؤمنان (ع) فرمود:
وَ اعْلَمْ أَنَّ الإعْجَابَ ضِدُّ الصَّوَابِ وَ آفَةُ الألْبَابِ‏.
 بنابراين عجب، حجاب واقع‏گرايى و مانع تعقل درست است.
سه. آفت‏هاي خاص‏

هرچه پديده‏ها ارزشمندتر باشند، آفت‏هاى بيشترى دارند. در حوزه روايات اخلاقى بحث «آفات» به‏كرّات ديده مى‏شود؛ چراكه آدمى به‏ويژه در جوانى، سخت متأثر از غريزه‏هاى گوناگون است. به‏جز آفت‏هاى پيش‏گفته، با آفات ديگرى نيز روبه‏روييم كه در كلامى از مولا (ع) اين‏گونه باز آمده:
أَوْ يَسْبقَني إِلَيْكَ بَعْضُ غَلَبَاتِ الْهَوَى وَ فِتَنِ الدُّنْيَا ... فَبَادَرْتُكَ بالأدَبِ قَبْلَ أَنْ يَقْسُوَ قَلْبُكَ وَ يَشْتَغِلَ لُبُّكَ.

بدين‏سان، ايشان به چهار آفت اشاره مى‏كند: غلبه هوا، فتنه‏هاى روزگار، قساوت و اشتغال‏انديشه.
ج) هشدارها در باب شناخت‏

يك. استعانت در حوزه معرفت‏

امدادهاى ويژه خداوند در عرصه‏هاى مختلف، خود را مى‏نماياند كه يكى از آنها «حوزه معرفت» است. بى‏ترديد همه تلاش‏هاى بشرى زمينه‏ساز جلب لطف و حمايت ويژه خداوندى است. البته ناگفته پيداست كه «غرور بى‏جا» و «احساس موفقيت بدون در نظر گرفتن امدادها» نيز مانع تداوم فيض الهى است. امام (ع) مى‏فرمايد:
وَ ابْدَأْ قَبْلَ نَظَرِكَ فِي ذَلِكَ بالِاسْتِعَانَةِ بإِلَهكَ وَ الرَّغْبَةِ إِلَيْهِ فِي تَوْفِيقِكَ‏.

در اين آيه دقت كنيد:
وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَي اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بالْعِبَادِ.

يكى از مهم‏ترين مصداق‏هاى «أَمر» (/ كار)، رسيدن به معرفت راستين است و رهايى از دام جهل مركب (ندانستن (قدس سره) عدم‏آگاهى از ندانستن). اصولًا فيض‏هاى ويژه خداوند، به خواستن و اراده جدى آدمى (براى فيض‏گيرى) بستگى دارد. اين تقاضاى معرفت در چند قالب صورت مى‏پذيرد كه يكى از آنها، تقاضاى جدى در دعاهاى صبحگاهى و شامگاهى است؛ مانند اين دعا:
الّلهم عَرّفني نَفْسَك ....

خدايا! خودت را به‏من معرفى كن كه اگر تو را نشناسم، رسولت را هم نخواهم شناخت. خدايا! رسولت را هم به‏من بشناسان كه اگر او را نشناسم، حجّت بعد از او را نخواهم شناخت؛ او [/ حجت‏] را هم معرفى كن كه اگر او را نشناسم، از دينم دور مى‏افتم.
دو. سنجيده سخن گفتن و كم‏گويي‏

همواره سخنان ما در شكل‏گيرى بينش‏هاى ديگران اثرگذار است. وقتى سخنى گفته مى‏شود و سپس به شكلى تأييد مى‏گردد، به‏تدريج تا بدانجا پيش مى‏رود كه به‏صورت يك اصل درمى‏آيد. از سويى، هنگامى كه فردى پرسشى مى‏كند، بايد به‏دقت بدو پاسخ داد، مگر آنجا كه نسبت به مسئله ناآگاهيم كه در اين صورت بايد از پاسخ اعراض كرد. اين موضوع آن‏هنگام اهميتى دوچندان مى‏يابد كه فرد پاسخ‏دهنده، اهل دانش باشد؛ چراكه بى‏شك پاسخ‏او را ملاك يك موضوع خاص قرار مى‏دهند.
پيام امام على (ع) دراين‏باره چنين است:
وَ دَعِ الْقَوْلَ فِيمَا لا تَعْرِفُ وَ الْخِطَابَ فِيمَا لَمْ تُكَلَّفْ‏.
 وجاهت آدمى، بسته به دانايى، گزيده‏گويى و كم‏گويى اوست. امام (ع) در يكى از حكمت‏ها، پايان زياده‏گويى را بد فرجام مى‏داند:
مَنْ كَثُرَ كَلامُهُ كَثُرَ خَطَؤُهُ.

سه. فهم ژرف‏

حسرت فهم درست و رسيدن به ژرفاى معارف و راه‏هاى وصول به آنها، هماره در دل آدميانِ حق‏خواه شعله‏ور است. خصلت تأمل را- اگر واجد نيستيم- بيابيم كه قرآن‏كريم به بى‏تأملان نهيب زده است.
 امام (ع) نيز مى‏فرمايد:
وَ تَفَقُّهِ فِي الدِّيْن.

فَلْيَكُنْ طَلَبُكَ ذَلِكَ بتَفَهُّمٍ وَ تَعَلُّمٍ لا بتَوَرُّطِ الشُّبُهَاتِ وَ عُلَقِ الْخُصُومَاتِ‏.

يافتن حقيقت، همان روح بلند موفقيت‏طلبى است كه دامنه‏ها را به اميد قله‏هاى بلند، طى مى‏كند. طالب حقيقت بايد روح پاك حق‏طلبى را در خود زنده نگاه دارد تا مشمول امدادهاى‏ويژه خداوند گردد. نكته ضرورى ديگر، آزادى روح از قالب‏هاى پيش‏ساخته شبهه‏سازان و رهايى از وابستگى‏هاى نفسانى است؛ دو آفتى كه براى سالك حقيقت، جدى‏تر از آفات ديگراست.
چهار. گردنه‏هاي احتياط

خطرهايى كه ما را در آزمودن‏ها احاطه مى‏كنند، دو دسته‏اند: برخى آن‏سان خطربارند كه به هيچ‏روى نبايد بى‏محاسبه در آنها وارد شد، اما برخى ديگر چنين نيستند و گاه حتى ارزش خطركردن دارند.
مسئله راه رسيدن به مقصود و طى مراحل كمال از ظرائف و دقايقى برخوردار است كه نبايد بدون تأمل و مشورت كردن بدان وارد شد، به‏ويژه اگر بيم گمراهى در انتخاب آن مسيربرود.
	طى اين مرحله بى‏همراهى خضر مكن‏
	
	ظلمات است بترس از خطر گمراهى‏

	
	
	


امام على (ع) مى‏فرمايد:
وَ أَمْسِكْ عَنْ طَرِيقٍ إِذَا خِفْتَ ضَلالَتَهُ فَإِنَّ الْكَفَّ عِنْدَ حَيْرَةِ الضَّلالِ خَيْرٌ مِنْ رُكُوبِ الأهْوَالِ‏.

عالمان پارسا و دين آشنا به‏هنگام توقف و نرفتن در راهى كه از گمراهى آن مى‏هراسيم، ما را تجهيز مى‏كنند و خطر انتخاب خاص و گردنه‏هاى مسير معرفت را به ما مى‏نمايانند. قبل‏از هر حركتى، شناخت لازم است و اگر معرفت ما كافى نبود، حركت را نيز مى‏بايست متوقف سازيم.
چنان‏كه قرآن مى‏فرمايد:
وَ لا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ.

پنج. ورطه اختلاف‏

گاه سرچشمه اختلاف، انديشه است و برداشت‏ها و سلايق، اما گاه اختلاف از سر هواى نفس است. نوع اول، خطرش بسيار كمتر و شايد طبيعى باشد و حتى عده‏اى روايت معروف‏
«اختلاف امّتي رحمة»

را چنين تفسير كرده و افزوده‏اند كه برداشت‏هاى مختلف اگر از روى هواى نفس نباشد، تقابل انديشه‏ها موجب زايش انديشه‏هاى جديد مى‏گردد.
تفرقه غير از اختلاف است؛ تفرقه بدين معناست كه گروهى خود را از گروه ديگر جدا كند و گاه نيز به تقابل خصمانه روى آورد. در اين باب امام على (ع) مى‏فرمايد:
مَا فَرَّقَ بَيْنَكُمْ إِلّا خُبْثُ السَّرَائِرِ وَ سُوءُ الضَّمَائِرِ.

اما در عرف ما بعضاً واژه اختلاف را معادل افتراق و تفرقه به‏كار مى‏گيرند؛ به‏ويژه در لسان سياسى. توصيه امام على (ع) به امام حسن (ع) چنين است:
ثُمَّ أَشْفَقْتُ أَنْ يَلْتَبسَ عَلَيْكَ مَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ مِنْ أَهْوَائِهمْ وَ آرَائِهمْ مِثْلَ الَّذِي الْتَبَسَ عَلَيْهمْ‏
.
 امام (ع) در جايى ديگر مى‏فرمايد: «شبهه را از آن جهت شبهه ناميده‏اند كه مشابه حق است.»
 شبهه نيز اختلاف و تفرقه ايجاد مى‏كند. شبهه شبه حق است؛ ازاين‏رو كسانى كه در آغاز راه هستند به مراقبت بيشترى نياز دارند.
تردستان شبهه‏آفرين، آن‏سان شبهات را با پوششى از حقيقت پنهان مى‏كنند كه به‏راحتى به بدلى بودن اين فلز طلانما پى نبريم. از اين‏رو، كارشناسان دينى و فهم ژرف حقيقت مى‏تواند مانع به خطر افتادن شود.
شش. مجهولات شمارش‏ناپذير

آنچه از جهان بيرون از وجود خود (آفاق) يافته و آنچه از دنياى پيچيده درون خود (انفس) ادراك كرده و آنچه از دين جامع دريافته و آنچه در سير الهى، در حد ظرف محدود خود، شهود نموده‏ايم، بيانگر ارتباط ارگانيك (اندام‏وار) حاكم بر جهان و هماهنگى نيازهاى درون با بيرون و همسويى بعثت و فطرت است. اما دامنه مجهولات، گسترده است؛ آن‏گونه كه به تعبير انديشمندان آنچه فهميده‏ايم، در برابر آنچه درك نكرده‏ايم، بسيار محدود است.
امام (ع) در هشدارى معرفتى مى‏فرمايد:
فَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْكَ شَيْ‏ءٌ مِنْ ذَلِكَ فَاحْمِلْهُ عَلَى جَهَالَتِكَ فَإِنَّكَ أَوَّلُ مَا خُلِقْتَ بهِ جَاهِلًا ثُمَّ عُلِّمْتَ وَ مَا أَكْثَرَ مَا تَجْهَلُ مِنَ الأمْر.

هفت. اولْ دانايي و سپس گفتار

هيچ عضوى مانند زبان در سعادت و شقاوت آدمى نقش ندارد ازاين‏رو بايد در كنترل آن بيشتر بكوشيم. آنچه در «گفتن‏ها» نقش اساسى دارد، دانايى است. گاه نيز گفتنِ «نمى‏دانم» تا حد زيادى موجب جلوگيرى از بروز خطاها مى‏شود. امام على (ع) بارها بر اين ضرورت تأكيد داشته است.
مثلًا مى‏خوانيم:
«وَ لا تَقُلْ مَا لا تَعْلَمُ وَ إِنْ قَلَّ مَا تَعْلَمُ».

هشت. خيرجويي مدام‏
خيرطلبى در ضمير ما توسط خداوند نهاده شده است. اما گاهى در تعيين مصداق خير دچار مشكل مى‏شويم كه خداوند ما را يارى مى‏رساند.
خيرجويى از خداوند، در قالب رجوع به قرآن‏كريم، نمازگزاردن‏ (واستعينوا بالصّبر و الصّلاة) و دعا (... استجب لكم) تحقق مى‏يابد. مراجعه به رسول خاتم (ص) و ائمه معصومين (عليهم السلام) و عالمان مهذب ربانى، شكل ديگرى از استمدادِ باواسطه از خداست كه خداوند بدان فرمان داده است. در آيه‏اى مى‏خوانيم: «عَسَي أَن تَكرَهُوأْ شَيئًا وَ هُوَ خَيرٌ لَّكمْ».

از آنجاكه ما انسان‏ها گاهى توهم مى‏كنيم كه هرچه را دوست داريم، خير ما نيز در آن است- و قرآن نيز در اين باب هشدار داده است- پس بايد روح طلب خير و دعا براى تشخيص خير را حفظ كنيم. چنان‏كه امام على (ع) مى‏فرمايد:
«وَ أكْثَرِ الإسْتِخَارَةَ».

استخاره هم روحيه طلب خير و هم طالب مصداق خير بودن را شامل مى‏شود و از سويى، هم خير معرفتى و اعتقادى و هم خير اخلاقى و رفتارى را دربرمى‏گيرد.
نُه. سخن از رفتگان‏

تاريخ، عبرتگاه و آموزشگاه بزرگى است و به همين رو قرآن‏كريم هشدار مى‏دهد كه از اين منبع شناخت غافل نمانيد و از آن درس گيريد.
 هويت تاريخ انسان، همان هويت رفتار آدميان است. به همين دليل، امام على (ع) مى‏فرمايد:
وَ اعْرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ وَ ذَكِّرْهُ بمَا أَصَابَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ مِنَ الأوَّلينَ وَ سِرْ فِي ديَارِهِمْ وَ آثَارِهِمْ فَانْظُرْ فِيمَا فَعَلُوا وَ عَمَّا انْتَقَلُوا وَ أَيْنَ حَلُّوا وَ نَزَلُوا فَإِنَّكَ تَجدُهُمْ قَدِ انْتَقَلُوا عَنِ الأحِبَّةِ وَ حَلُّوا ديَارَ الْغُرْبَةِ وَ كَأَنَّكَ عَنْ قَلِيلٍ قَدْ صِرْتَ كَأَحَدِهِمْ‏.

بى‏ترديد در لابه‏لاى ورق‏هاى تاريخ، سنت‏هايى است كه به‏شكلى نمادگونه خودنمايى مى‏كند. از همين روى، تا فصل نشاط جوانى پايان نيافته، بايد حادثه‏هاى تلخ و شيرين را شناخت و از آنها عبرت گرفت.
پرسش‏هايي جهت پژوهش و انديشه‏

1. چگونه مى‏توان از نورانى شدن دل آگاه شد؟
2. آيا باور داشتن فناى دنيا موجب دلسردى و كاهش فعاليت در دنيا نمى‏شود؟
3. چه موضعى در اين باب، مناسب و عقلايى است؟
4. آيا مى‏توان تاريخ را يكى از منبع‏هاى شناخت دانست؟
5. آموزه‏هاى تاريخى استدلال هستند يا عوامل هشدار؟
6. با چه معيارى باور كنيم كه برخى خطر كردن‏ها در مسائل معنوى، زيان‏بار است و برخى ديگر خطربار نيست؟
7. كلمه «فقه» در محاورات دينى ما چه كاربردهايى دارد؟
8. نقش مكمل بودن خدا در دريافت فيض خيرها چگونه است؟
9. آيا علوم، نافع‏اند يا آسيب‏بار؟ علم خنثى چگونه علمى است؟
10. آيا قساوت دل، كسى را در نوجوانى احاطه مى‏كند؟
11. اختلاف ناشى از انديشه‏هاى مختلف با اختلاف ناشى از هواهاى نفسانى چه تفاوتى دارند؟
12. در حوزه معرفت، چگونه از خداوند مدد جوييم؟ راه‏هاى عملى آن كدام است؟
13. با چه معيارى مى‏توان پرسش‏هاى مطرح‏شده را از شبهه‏ها تفكيك نمود؟
14. التقاط در دين با چه انگيزه‏هايى پديد مى‏آيد؟
15. با وجود بى‏پايان بودن مجهولات بشرى، چگونه مى‏توان به دانايى‏هاى موجود اطمينان يافت؟
16. آنگاه كه انسان به ويژگى‏هاى ممتاز خود واقف مى‏شود، طبعاً به شگفت مى‏آيد و حتى ممكن است مغرور گردد. براى فرار از عجب چه راهى وجود دارد كه هم خود را باور داشته باشيم و هم از اين ورطه بگريزيم؟
17. چگونه مى‏توان بهره‏مندى از تجربه‏هاى ديگران را با كوشش‏هاى فكرى خود آشتى داد؟
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واژگان‏
مُقْبِلُ العُمُر: تازه وارد عمر شده‏
مُقْتَبَلُ الدَّهر: اول روزگار، تازه جوانى او گل كرده است‏
رائداً: پيشتاز قافله كه راه را مى‏داند
قائد: پيشوا
بُغْيتَهُ: جستن و طلب او
مَؤُونَه الطلب: هزينه‏هاى پيگيرى‏
عُوفيتَ: راحت شده‏اى‏
بَصِّرْهُ: به او بنمايان‏
صَوْلَة: حمله‏
فُحْش: زشتى‏
خَبْط: حركت بدون هدايت‏
أَمْثَل: نيكوتر
تَفَقَّه: به‏گونه‏اى عميق آگاه شو
تَوَرُّط الشبهات: در ورطه و گرداب شبهه‏ها فرو رفتن‏
الكَفّ: باز ايستادن، بازداشتن‏
رُكوبِ الأهوال: بر مركب خطر سوار شدن، خطر كردن‏
إلتَبَسَ عَليهم: امر بر آنها مشتبه شد
فصل هشتم: بايسته‏هاي اخلاقي‏

اين فصل به بررسى مسائل اخلاقى در نهج‏البلاغه مى‏پردازد كه مى‏تواند دستمايه آدمى در تعامل با خدا، خويشتن و خانواده و خلق خدا باشد. در نظر گرفتن نيازهاى اخلاقى و پرسش‏هاى دانشجو- كه طى سال‏ها با آنها مواجه بوده‏ايم- بند ارتباط عنوان‏هاى اين فصل‏است.
الف) چيستي و ضرورت اخلاق‏

يك اقدام نيكو ناشى از حالت درونى است كه مى‏توان آن را يك احساس گذران دانست و يا يك خُلق پايدار. حالت نخست را حالّ مى‏نامند و حالت دوم را اخلاق.
معرفت به حق‏تعالى، ايمان عاشقانه به او و تخلق به اخلاق او، سرمنشأ رفتارهاى اخلاقى ثابتى است كه هم خود فرد و هم ديگران از ثمرات آن بهره‏مند مى‏شوند:
أَصْلُهَا ثَابتٌ وَ فَرْعُهَا فِي السَّمَاء* تُؤْتي أُكلَهَا كلَّ حِينٍ بإِذْنِ رَبِّهَا.

خُلق و خَلق از يك ريشه‏اند؛ گويى مى‏خواهند بگويند كه خُلقيات بايد شبيه خَلقيات شود. مثلًا «دست شما» از خَلقيات است و روحيه اخلاقى نيز بايد اثرش در نهاد و رفتارها اين‏چنين‏محسوس باشد.
ضرورت اخلاق، تنها به‏دليل بهره‏مندشدن جامعه از فرد متخلق نيست كه اين يكى از آثار برونى اخلاق نيكوست. اساساً به‏جز معرفت، آرامش‏يافتن قلب و تصديق خداوند (ايمان)، مى‏توان تخلق به اخلاق خدايى را از اهداف آفرينش آدمى دانست. آرى، چشمه‏اى كه فوران دارد، منشأ آثار فراوان نيز مى‏شود. به بيانى ديگر، انسان اخلاقى كه به كمال نزديك شده، جامعه‏اى را از عطر خلق نيكوى خود هماره بهره‏مند مى‏سازد. خداوند هنگام توصيف حالات رسول‏اكرم (ص) بر ايمان و خُلق او تأكيد مى‏ورزد:
آمَنَ الرَّسُولُ بمَا أُنزِلَ إِلَيهِ مِن رَبِّه.

وَإِنَّك لَعَلي خُلُقٍ عَظِيمٍ.

رسول‏اكرم (ص) فرمود: «كامل‏ترينِ مؤمنين از حيث ايمان، نيكوترين آنها در اخلاق است».
 بر پايه اين تعبير، اخلاق‏
بروز و ظهور ايمان است؛ بدين بيان كه فرد هرچه بيشتر به‏اخلاق خدايى آراسته باشد، ايمان او نيز فزون‏تر است. آن حضرت (ص) در جايى ديگرمى‏فرمايد:
بنده خدا به‏واسطه حسن خلقش به عظيم‏ترين مدارج آخرت و منازل متعالى دست مى‏يابد؛ درحالى‏كه ممكن است از نظر رفتار عبادى، قوى و پرعبادت نباشد.
 تنها مبعوث شدم تا مكارم اخلاق را تتميم نمايم.

با اين مقدمه، نمونه‏هايى از حكمت‏هاى اخلاقى امام على (ع) را برگزيده‏ايم كه به شرح كوتاه آنها خواهيم پرداخت.
ب) اخلاق فردي‏

يك. آز، حفاظت از راز و حاكميت بر زبان‏

آدمى طمع‏ها و آرزوهايى مثبت و منفى دارد كه نوع منفى آن، او را در بيابان توهمات و گاه واقعيات تخريب‏گر، منزل‏به‏منزل مى‏كشاند كه گاه كامياب و گاه نيز ناكام مى‏شود. در صورت دستيابى به مقصود، آرزوها و طمع‏هاى جديد به سراغش مى‏آيد و چونان كسى كه عطشناك باشد و مدام آب‏شور بنوشد، بر عطش او افزوده شده و اگر ناكام بماند، مأيوس و سرخورده مى‏گردد. امام على (ع) مى‏فرمايد:
أَزْرَى بنَفْسِهِ مَنِ اسْتَشْعَرَ الطَّمَعَ‏
.
 كسى كه بخواهد با طمع‏ورزى و به هر قيمت به خواسته‏هاى خود برسد، همه قيدها را مى‏گسلد و هر شرطى را مى‏پذيرد، گرچه به قيمت ذلت و خوارى باشد.
در بخش ديگرى از حكمت دوم مى‏خوانيم:
وَ رَضيَ بالذُّلِّ مَنْ كَشَفَ عَنْ ضُرِّهِ.

فردى كه همواره براى مردم از تنگناها، مصيبت‏ها، كاستى‏ها و زيان‏هاى خود دم زند، خود را ترحم‏پذير مى‏كند. البته گاه برخى از اين ترحم‏ها نيز خوار شدن او را در پى دارد، مگر شكايت به مؤمن كه به‏نوعى شكايت در پيشگاه خداست. البته زيادشدن اين شكايت‏ها مطلوب نيست، بلكه در جامعه اسلامى بهتر است كه تعاون‏ها براساس توحيد و نوع‏دوستى و محبت و خيرخواهى باشد. البته براى هدف‏هاى حكيمانه و درس‏گرفتن ديگران مى‏توان‏نمونه‏هايى از زيان‏هاى شخصى را براى افرادِ باقابليت، بازگو كرد، ولى در ضمير و نهان خود نبايد نيت شكايت از مقدّرات حكيمانه خداوند داشته باشيم.
در قسمت سوم حكمت دوم نيز آمده است:
وَ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ مَنْ أَمَّرَ عَلَيْهَا لِسَانَهُ‏.

زبان در آيات و روايات، ماجراهاى شگفتى دارد كه گاه منشأ بركات يا آسيب‏هاى بزرگ است. آدمى عقايد، انديشه‏ها و رازهايى دارد كه بايد در چارچوب خاص منطقى و عقلانى بر زبان جارى شود. به بيانى ديگر، مى‏بايد ضرورت آنها سنجيده شود و سپس عاقلانه تصميم گرفت كه آيا مى‏توان همه و يا بخشى از آنها را مطرح كرد، يا اينكه «گفتن» ارجح است.
در زمينه عقيده، اين ملاحظه ضرورى است كه آيا ضرورتى دارد كه در اين جمع، عقايد خود را بيان كنم؟
دو. ننگ بخل و بزدلي‏

محبت افراطى فرد نسبت به خودش (حب ذات) سد بزرگى براى تكامل معنوى اوست و بلكه منشأ هر خطاست. به بيانى روشن‏تر، حب ذات مفرط، آدمى را به حب دنيا فرامى‏خواند.
 هرگاه حب ذات، شدت يابد بخل نيز فزونى مى‏گيرد؛ چراكه فرد مى‏خواهد همه‏چيز در انحصار خودش باشد. اميرمؤمنان (ع) در حكمت سوم نهج‏البلاغه مى‏فرمايد:
«الْبُخْلُ عَارٌ»
.
 فرد بخيل از نظر اعتقادى ضعيف است؛ چنان‏كه در نامه‏اى از نهج‏البلاغه بدان اشارت رفته:
وَ لا تُدْخِلَنَّ فِي مَشُورَتِكَ بَخِيلا
يَعْدِلُ بكَ عَنِ الْفَضْلِ وَ يَعِدُكَ الْفَقْرَ وَ لا جَبَاناً يُضْعِفُكَ عَنِ الأُمُورِ وَ لا حَرِيصاً يُزَيِّنُ لَكَ الشَّرَهَ بالْجَوْرِ فَإِنَّ الْبُخْلَ وَ الْجُبْنَ وَالْحِرْصَ غَرَائِزُ شَتَّى يَجْمَعُهَا سُوءُ الظَّنِّ باللَّهِ‏.

دليل اينكه «بدگمانى به خدا» اين سه رذيلت را پوشش مى‏دهد، اين است كه بخيل منطقش اين است كه اگر احسان كنم، خدا عوض آن را به من نمى‏دهد و بزدل نيز از نصرت خداوند مأيوس است و حريص نيز نسبت به اينكه فرمان خدا «كن فيكون» است و همه خزاين آسمان‏ها نزد اوست و مى‏توان نعمت‏هاى خدا را جلب كرد، بدگمان است.
در ادامه حكمت سوم نيز آمده است:
«وَالجُبْنُ مَنْقَصَةٌ».

در فرهنگ اسلامى، واژه‏هاى «خوف»، «هيبة»، «خشية» و «جبن» تفاوت‏ها و اشتراكاتى نسبت به يكديگر دارند. اشتراك آنها در ترس است و افتراقشان نيز در اينكه خشيت نوعاً براى ترس عاقلانه و عالمانه، خوف در ترس مثبت و منفى‏
 و جبن نيز در ترس ناشى از ضعف و نقص وبزدلى به‏كار مى‏رود. هيبت نيز همان ترس وهم و خيالى است كه در كلام مولا (ع) اين‏گونه باز آمده:
«إِذَا هِبْتَ أَمْراً فَقَعْ فِيهِ».

مثلًا كسى عمق يك آب را مى‏داند، ولى ترس موهوم بر او حاكم مى‏شود، در اينجا بعد از سنجش عقلى نبايد هراس به‏خود راه داد.
بنابراين از آن جهت «بزدل و جبان» نقص دارد كه از توان‏بخشى و امداد و تأييد خدا خود را بريده است و به عنايت او گمان بد دارد.

سه. عجز، صبوري، زهد، پاكدامني و رضايتمندي‏
آدمى را پنج عامل در برگرفته: محدوديت، نياز، وابستگى، تغيير و نسبيت. خداوند بر همه هستى محيط است و عالم تجلى خلق و اراده و مديريت اوست. با اين توصيف، هيچ‏يك از عوامل پيش‏گفته در او راه ندارد. از سويى توانايى‏هاى انسان نيز اعجاب‏آور است؛ چه در قدرت شناخت و خودسازى و چه در تسلط نسبى بر بخش‏هايى از هستى و داشتن قدرت اختراع و توليد و نوآورى. از اين‏رو، آدمى نبايد با وجود توانايى‏هاى خدادادى‏اش احساس عجز كند كه آفت رشد و ترقى اوست. امام على (ع) مى‏فرمايد:
الْعَجْزُ آفَةٌ وَ الصَّبْرُ شَجَاعَةٌ وَ الزُّهْدُ ثَرْوَةٌ وَ الْوَرَعُ جُنَّةٌ وَ نِعْمَ الْقَرِينُ الرِّضَي‏.
 در خصوص صبر نيز به تعبير امام على (ع) آدمى در تيررس مصيبت‏ها و هدف بيمارى‏هاست.
 بر پايه روايات، انسان براى پوييدن راه تكامل به سه نوع صبر نيازمند است: «صبر بر مصيبت»، «صبر بر طاعت» و «صبر در برابر معصيت».

امام على (ع) نيز مى‏فرمايد: «سومى [/ صبر] درجه اعلايى دارد.»
 فرد صابر به راننده‏اى مى‏ماند كه در جاده در حال حركت است و بايد فرمان خودرو از دستش خارج نشود (صبر بر جاده) و از سويى مراقب دو سمت انحرافى جاده باشد (صبر در برابر انحراف) و با وجود خستگى و فشار روحى، صبورى ورزد. استقامت، نوع دوم صبر است. از اين‏رو قرآن مى‏فرمايد:
وَ أَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَي الطَّرِيقَةِ لأَسْقَينَاهُم مَاء غَدَقًا.

در اين آيه، «بر راه ماندن»، همان استقامت معرفى شده است. در حديثى آمده است كه رسول‏اكرم (ص) به جبرييل فرمود:
تفسير صبر چيست؟ گفت: آن‏گونه كه در آسايش و خوشى مى‏گذرانى، در شدايد و آسيب‏ها نيز صبور باشى و آن‏گونه حالتى كه در عافيت و سرخوشى دارى، در تنگدستى و بيچارگى نيز داشته باشى و بايد [بنده صبور]، از حال خود در زمينه بلاها، در پيش خلق شكايت نداشته باشد.
 در مَثلى معروف آمده است كه فردى در چاه افتاده بود و كسى آگاه شد و از بالا به او گفت: صبر كن تا بروم عوامل كمكى بياورم. او نيز از ته چاه گفت: اگر صبر نكنم، چه كنم؟ بى‏ترديد صبر بر مصيبت مراتب و درجات و شدت و ضعف دارد. يك مرتبه آن، اين است كه آدمى فرياد نزند و عجز و ناله نكند كه اين در حد خودش خوب است، اما صبر عالى آن است كه اگر مصلحت الهى بوده و يا احتمال آن را مى‏دهد، قلبش كانون تحمل و تسليم و رضايتمندى باشد. اما براى آنان‏كه هنوز احساس قوت در صبورى نمى‏كنند، امام على (ع) پيامى دارد:
وَ عَوِّدْ نَفْسَكَ التَّصَبُّرَ عَلَى الْمَكْرُوهِ‏.
 گاهى واژه «صبر» را به باب تفعّل (تصبّر) مى‏برند تا معناى تكلف را برساند. يعنى براى صبر كردن بايد زحمت آن را نيز تحمل كرد. در آغاز راه نبايد انتظار داشته باشيم كه همه واحدهاى صبورى را طى كنيم، بلكه بايد گام‏به‏گام مدارج پايين‏تر بردبارى را بگذرانيم تا براى مراحل بعد آماده شويم. بنابراين براساس سفارش مولا (ع) بايد خويشتن را به‏تدريج عادت دهيم تا ظرفيت تحمل دشوارى‏ها را بيابيم.
خداوند در آيه‏ «وَاسْتَعِينُوأْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلأَة»
 به نكته لطيفى اشاره نموده است. در روايات، صبر در اين آيه به روزه تفسير شده است. اما با دقت مى‏توان دريافت كه تفسير صبر به روزه، از باب‏«جرى» است؛ بدين‏معنا كه تفسير يك حقيقتِ بزرگ با يك مصداق عالى (روزه‏دارى) يكى از نمونه‏هاى شاخص صبر است، ولى صبر مصاديق ديگرى نيز دارد؛ مثلًا اينكه از خود صبر- يعنى از مراحل نازل آن- كمك بگيرد تا به مدارج عالى‏اش دست يابد. امام (ع) در بيان ديگر مى‏فرمايد:
إِنْ لَمْ تَكُنْ حَلِيماً فَتَحَلَّمْ فَإِنَّهُ قَلَّ مَنْ تَشَبَّهَ بقَوْمٍ إِلّا أَوْشَكَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ.

عبارت‏هايى همچون «نمى‏توانم» و «نمى‏شود» كه براى كارهاى شدنى گفته مى‏شود، استعدادهاى آدمى را مى‏سوزاند. ازاين‏رو بايد خود را به كسانى كه موفق بوده‏اند، مانند كرد تا توان موجود و امداد خداوند دست‏به‏دست هم دهند و ناشدنى را شدنى كنند.
بخش ديگرى از تعبير امام اين است:
«وَ الزُّهْدُ ثَروَةٌ.»

زهد در لغت به‏معناى بى‏رغبتى يا رغبت خفيف است. قرآن‏كريم مى‏فرمايد:
وَ شَرَوْهُ بثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ و كانُوأْ فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ.

اما تعبير شگرفى از قول امام على (ع) در تفسير اين آيه آمده است كه همه حقيقت زهد را مى‏نماياند:
الزُّهْدُ كُلُّهُ بَيْنَ كَلِمَتَيْنِ مِنَ الْقُرْآنِ، قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ:
«لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ‏وَلاتَفْرَحُوا بما آتاكُمْ»

وَ مَنْ لَمْ يَأْسَ عَلَى الْمَاضِي وَ لَمْ يَفْرَحْ بالآتِي فَقَدْ أَخَذَ الزُّهْدَ بطَرَفَيْهِ‏

زهد، هسته‏اى مركزى دارد و لوازم و آثارى. در برخى از حكمت‏هاى نهج‏البلاغه به لوازم زهد اشاره شده است؛ مانند:
أَيُّهَا النَّاسُ الزَّهَادَةُ قِصَرُ الأمَلِ وَ الشُّكْرُ عِنْدَ النِّعَمِ وَ التَّوَرُّعُ عِنْدَ الْمَحَارِمِ‏.
 كسى كه رغبت خود را تعديل كرد و در اندازه‏اى كه دنيا برايش دوام دارد، بدان دل بست و در پرداخت‏ها و دريافت‏ها نه غم‏زده شد و نه ذوق‏زده، «زهد» را دارا شده كه البته مى‏توان لوازم و آثار آن را در رفتارهايش مشاهده نمود.
در تعبير امام على (ع) زاهد راستين، دلش در جاى ديگرى است و رغبت او به آخرت جدى است و به همين سبب به آرزوهاى دراز دنيا دل‏خوش نمى‏دارد. رفتارهاى چنين فردى‏گواه آن است كه او در تمايل به دنيا متعادل است. بنابراين «قصر الامل» اولين نشانه زهد است.
زاهد حقيقى، بينش و وجدان خود را از كف نداده و مراقب حفظ ايمان خويش است و كسى كه نعمت‏ها را از خدا بداند، وجدان و ايمانش او را متوجه سپاسگزارى مى‏كند. قرآن‏كريم در خصوص زهد تعبير زيبايى دارد: «اى آل داود! عمل كنيد، به‏خاطر شكرگزارى.»
 بدين بيان، شكر حالتى قلبى است كه در عمل خود را نشان مى‏دهد.
سومين اثر زهد، اجتناب و گريز از حرام‏هاست. رغبت به دنيا منشأ هر خطاست‏
(حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطيْئَةٍ)،
اما زاهد كه اسير دنيا نيست، مى‏تواند به‏سهولت خطاهاى خاكيان را مرتكب‏نشود و از محارم چشم پوشد. بخش‏هايى از نهج‏البلاغه- و شايد بخش چشمگيرى ازآن- در باب پرهيز دادن مردم از وابستگى به دنياست و اينكه اين عشق به دنيا منشأ چه فتنه‏هايى است.

اما اينكه امام (ع) فرمود:
«الزّهد ثروة»
، بدين معناست كه زهد، هم دستمايه عبور سالم از دنياست و هم اينكه فرد زاهد، ازآن‏رو كه آز و طمع را در خود مهار كرده و با چشم نياز به دنيا نمى‏نگرد و به اندك قانع است، اين قناعت، سرمايه‏اى است تمامى‏ناپذير. ازاين‏رو، زاهد همواره ثروتمند است، هرچند دنياگرايان، او را به اين عنوان نشناسند.
امام (ع) در ادامه مى‏گويد:
«وَ الْوَرَعُ جُنَّةٌ.»

ورع، كم‏شمول‏تر از تقواست. به بيانى ديگر، تقوا اعم از ورع است؛ چراكه تقوا، هم حساب بردن از خدا و هم پرهيز از محارم را دربرمى‏گيرد، اما ورع، بازداشتن از شبهه‏هاست. در سخنى از امام (ع) آمده است:
وَ لا وَرَعَ كَالْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبْهَةِ.

انسان پرهيزكار به امور شبهه‏ناك نزديك نمى‏گردد؛ زيرا شبهه در نگاه اول، حق مى‏نمايد و فرد را به اشتباه مى‏افكند.
در آسيب‏شناسى معنوى تأكيد شده است كه هر نافرمانى از خداوند، زلالى آينه دل را مكدر مى‏كند و قلب را مى‏ميراند. بر پايه روايات، هيچ‏چيز به اندازه معصيت، انسان را از خداوند دور نمى‏سازد. در مقابل، ورع سپرى است كه قلب پاك آدمى را از هجوم لشكر گناه و وسوسه‏هاى جنى و انسى حفاظت مى‏كند.
در قرآن‏كريم به‏جاى تعبير «ورع» واژه‏هاى ديگرى مانند «تقوا» و «اجتناب» به‏كار رفته‏است.
امام (ع) در آخرين تعبير خود در حكمت چهارم مى‏فرمايد:
«وَ نِعْمَ الْقَرِينُ الرِّضَى.»

هر فرد ناراضى، ناآرام است، اما آنكه به حكم خدا راضى است، حالت سكونى دارد كه‏مانند يارى مهربان، موجب شادمانى‏اش مى‏گردد.
چهار. آرزوهاي ذلت‏آفرين‏

هر كس به فراخور فهم و نوع گرايش خود برخوردار از آرزوهاى مثبت و منفى است. مثلًا كسانى كه در عالى‏ترين جايگاه انسانيت‏اند، خداوند را غايت آرزوهاى خويش مى‏دانند به همين سبب، امام على (ع) در دعاى كميل به خداوند عرض مى‏كند: «اى غايت و نهايت آرزوهاى عارفان!» بدين‏بيان، بين اوج عرفان و قرار دادن خدا در رأس هرم آرزوها، پيوندى نزديك برقرار است.
اما از سوى ديگر، آرزوهاى منفى نيز در كندكردن حركت و بلكه در سقوط آدمى مؤثرند؛ چنان‏كه حضرت در جايى ديگر مى‏فرمايد:
إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ اثْنَانِ اتِّبَاعُ الْهَوَى وَ طُولُ الأمَلِ فَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَ أَمَّا طُولُ الأمَلِ فَيُنْسِي الآخِرَةَ.

مَنْ جَرَى فِي عِنَان أَمَلِهِ عَثَرَ بأَجَلِهِ.

مرگى كه در آيات و روايات آمده، دو نوع است: توقف حيات طبيعى و مرگ معنوى. در اين سخن چنين مى‏نمايد كه مقصود از اجل، همان نوع اول است.
پنج. ترس و حياي بي‏جا

امام على (ع) مى‏فرمايد:
قُرِنَتِ الْهَيْبَةُ بالْخَيْبَةِ وَ الْحَيَاءُ بالْحِرْمَانِ‏.

احتياط افراطى، ناشى از بزدلى است؛ زيرا انسان قهراً براى به‏دست آوردن محصولى كه‏براى آن مى‏كوشد، با خطرهايى روبه‏روست. برخى از همان كه مى‏گريزند، در دامش‏مى‏افتند.
ترس نابجا به‏راحتى از دل بزدلان بيرون نمى‏رود. ازاين‏رو بايد چنين فردى را به‏تدريج شيفته ارزش‏هاى متعالى كرد و تمرين خطر كردن در جبهه‏هاى مختلف را (به‏شرط عاقلانه بودن آن) بر او تحميل نمود.
وقتى انسان خداى خويش را حاضر و ناظر بيابد و از او خشيت بَرد، ترس از عواملِ ديگر، از دل او رخت برمى‏بندد:
وَ يخْشَوْنَهُ وَ لا يخْشَوْنَ أَحَدًا إِلّا اللَّهَ.

حقيقت حيا، احساس شرم در برابر عقل و وجدان است. احساس حضور در محضر خدا نيز فرد باحيا را به رعايت تقوا مى‏كشاند. حياى مذموم و نكوهيده نيز در آيات و روايات به‏كرّات ذكر شده است.

امام (ع) در بخش حكمت‏ها به پنج چيز توصيه نموده كه يكى از آنها در باب ضرورت اجتناب از حياى نكوهيده است:
وَ لا يَسْتَحِيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِذَا سُئِلَ عَمَّا لا يَعْلَمُ أَنْ يَقُولَ لا أَعْلَمُ وَ لا يَسْتَحِيَنَّ أَحَدٌ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الشَّيْ‏ءَ أَنْ يَتَعَلَّمَهُ‏
.
 حياى ناپسند موجب محروميت است؛ چنان‏كه بسيارى از انسان‏ها به‏دليل همين حياى نابجا، از علم و يا فضلى محروم مى‏شوند. معروف است كه دانايان، هم مى‏دانند و هم آنچه را نمى‏دانند، مى‏پرسند.
اما از اين سو، خداوند درباره وقار يكى از دختران حضرت شعيب (ع) مى‏فرمايد: «... تَمْشِي عَلَي اسْتِحْياء»
 اين همان حياى مثبت است.
شش. عُجب و خود بزرگ‏بيني‏

انسانى كه عظمت پروردگار برايش تجلى نكند، ممكن است خود و رفتار و گفتار و افكارش راممتاز و فوق‏العاده ببيند و متناسب با اين توهم، موضع‏گيرى كند.
امام على (ع) مى‏فرمايد:
سَيِّئَةٌ تَسُوءُكَ خَيْرٌ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ حَسَنَةٍ تُعْجبُكَ‏
.
 امام على (ع) به يكى از پيامدهاى عجب چنين اشاره مى‏كند:
لا وَحدَةَ أوْحَشُ مِنَ الْعُجْب‏.

بسى روشن است كه فرد عجب‏زده، كسى را به اندازه خودش تكريم نمى‏كند و به همين دليل مردم از چنين فردى به‏شدت گريزان‏اند و او را در غربت و تنهايى رهايش مى‏كنند. در روايات به برخى از پيامدهاى عجب اشاره شده است:
الاعجابُ ضِدُّ الصَّوابِ وَ آفةُ الألباب.

الاعجابُ يَمْنَعُ مِنَ الازدِياد.

با مثالى مطلب روشن مى‏شود: فردى كه گمان مى‏كند به مقصد رسيده، حال‏آنكه صدهاكيلومتر فاصله دارد، اين توهم حركتش را متوقف مى‏كند و مانع تلاش بيشتر او مى‏شود. درواقع كسى به افزودن چيزى دست مى‏زند كه احساس ندارى كند، نه فرد عجب‏زده كه مى‏پندارد متمكن است.
مَنْ رَضِيَ عَن نَفْسِه ظَهَرَتْ عليهِ الْمَعايبُ.

چنين فردى هيچ‏گاه درصدد اصلاح نفس برنمى‏آيد؛ چراكه عيبى در خود نمى‏بيند تا آن را بزدايد. اساساً وقتى آدمى از كسى يا چيزى به‏شدت راضى باشد، عيوب آن نيز به چشم نمى‏آيد.
امام باقر (ع) در بيانى مى‏فرمايد:
سُدُّ سَبيلِ العُجْبِ بمَعْرِفةِ النَّفْس.

معرفت نفس، آثار و بركات پرشمارى دارد كه يكى از آنها شناخت پروردگار است. هركس خود را شناخت، عظمت خدا را درك مى‏كند و هركس به اين معرفت رسيد، خود را در اندازه‏اى كه هست مى‏بيند، نه در حدى كه عجب او را فريب دهد؛ چنان‏كه امام على (ع) فرمود:
عَظُمَ الْخَالِقُ فِي أَنْفُسِهمْ فَصَغُرَ مَا دُونَهُ فِي أَعْيُنهمْ.

خاصيت ديگر معرفت نفس اين است كه فرد به نقص‏هاى خود نيز پى مى‏برد؛ نقص‏هايى چون محدوديت، وابستگى، نياز، تغيير و نسبيت. فردى كه به اين باور رسد، هرگز اسير عجب نمى‏شود، مگر اينكه پى بردن به اين نقص‏ها، تنها آگاهى بدون معرفت و ايمان باشد.
هفت. خودنگهداري، جلوه زيباي فقر
الْعَفَافُ زِينَةُ الْفَقْرِ وَ الشُّكْرُ زِينَةُ الْغِنَى.

عفاف و عفت، بازداشتن نفس از هواهاست تا روح لطيف و كرامت آدمى از سقوطگاه انحراف، دور ماند.
گاه فقر مالى فرد به‏دليل سستى يا بى‏تدبيرى يا پايمال شدن حقى توسط ظالم است. گاهى افراد توانگر به‏دليل روى آوردن به مبارزه، از نظر مالى فقير مى‏شوند. لازم به ذكر است كه گاهى مقصود از واژه فقر، فقر امكانى است به اين معنا كه تمام عالم هستى، وجودشان وابسته به خداى واجب‏الوجود است. خدايى كه هستى او از خودش است و اگر فيض هستى از موجودات گرفته شود، ديگر موجودى نخواهد بود.
در هنگام فقر و تنگدستى نبايد دست به خطا و عصيان زد و براى خروج از فقر، به‏هر حركتى دست يازيد. عفت‏ورزى و خودنگهدارى و وارد نشدن به منطقه ممنوعه و تجاوز نكردن از حدود الهى، زيور و زينت فقر است.
دسته‏اى نيز توانگران جامعه‏اند كه آنها هم بايد با سپاس از خدا و به‏كارگيرى نعمت در راه نعمت‏بخش، غنا و بى‏نيازى مادى خود را جلا و زينت بخشند. رسالت شكرِ عملى مى‏طلبد كه بى‏نيازان بخشى از نعمت‏هاى دريافتى را صرف نيازمندان كنند، نه فقط شكر زبانى.
هشت. سامان دادن خداوند

اگر فرد مومنى، همّ و غمّ خود را در آرمان‏هاى مقدس الهى مصروف دارد و در حدى معمولى و عقلايى به نيازهاى اين‏جهانى‏اش بپردازد، خداوند امور او را سامان مى‏دهد. در مثالى ساده فرض كنيد پدرى متمكن به پسر خود مى‏گويد: اگر تمام همت خود را صرف درس و رشد معنوى كنى، براى مشكلات مادى خود غصه مخور.
خداوند از آدمى تلاش معمولى و بدون حرص را انتظار دارد تا امور او را اصلاح نمايد، مگردر امورى كه انسان قادر به هيچ‏گونه تلاشى نيست كه در اين موارد، پروردگار رأساً عمل مى‏كند. امام على (ع) مى‏فرمايد:
مَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّاسِ وَ مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَآخِرَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ وَ مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظٌ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ‏حَافِظٌ.
 بهترين ترجمه براى واژه «اصلاح»، «سامان دادن» است. در هستى، همه‏چيز اعتدالى طبيعى دارد كه گاه از آن خارج مى‏شود. اصلاح و سامان دادن، برگرداندن امور به همان نظام طبيعى است. مثلًا اصلاح خويشتن، برگرداندن خويش به نظام فطرى است.
امام (ع) در اين حكمت به سه اصلاح توجه نموده است:
1. سامان دادن امور، بين خود و خداوند تا خدا امور بين او و مردم را سامان دهد؛
2. سامان دادن امر آخرت، تا خدا امر دنيايش را سامان بخشد؛
3. انتخاب واعظى از نفس حسابگر و وجدان بيدار درونى. بى‏شك چنين انتخابى نيازمند سامان دادن بسيارى از امور است؛ زيرا آدمى به حكم غرايز (بدون دخالت عقل) مى‏خواهد به لذايذ برسد.
به تعبير قرآن‏كريم:بَلْ يُرِيدُ الإنسَانُ لِيفْجُرَ أَمَامَهُ.

خداوند نيز در صورت اقدام انسان مؤمن به انتخاب واعظى از درون، حافظى از برون براى او قرار مى‏دهد. حال اگر انسان خدا را به‏عنوان معبود حقيقى برنگزيند، يكى از اين معبودهاى‏دروغين‏
 را بر خواهد گزيد:
1. هواى نفس: قرآن دراين‏باره مى‏فرمايد:
أَ فرَأَيتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ.

پيروى چشم‏بسته از خواسته‏هاى نفسانى موجب مى‏شود كه هوى را بر كرسى فرماندهى خدا بنشانيم؛ زيرا عبادت، همان پيروى و اطاعت و تسليم است كه اگر در راستاى امر خداوند باشد، عبادت اوست و اگر در تضاد با آن باشد، عبادت غيرخداست.
2. ابليس: در اين خصوص در قرآن كريم مى‏خوانيم:
أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيكمْ يا بَني آدَمَ أَن لا تَعْبُدُوا الشَّيطَانَ إِنَّهُ لَكمْ عَدُوُّ مُّبينٌ.

بى‏ترديد آن‏هنگام كه آدمى تحت‏تأثير وسوسه‏هاى شيطان قرار گيرد، او را عبادت كرده‏است.
3. طاغوت: قرآن كريم مى‏فرمايد:
وَ لَقَدْ بَعَثْنَا في كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَ اجْتَنبُوا الطَّاغُوتَ.

اين اجتناب و دورى در آيه‏اى‏
 اين‏گونه تفسير شده كه مقصود از اجتناب، اجتناب از عبادت طاغوت است.
4. رب‏هاى دروغين: در اين خصوص نيز در قرآن آمده است:

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ وَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمَ وَ مَا أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا.

در روايات آمده است كه اين اتخاذ رب، همان تبعيت از حكم‏هاى تحريفى دانشمندان و راهبان بوده است، نه سجده و ركوع و مانند آن.

در ادامه آيه نيز آمده است كه گاهى انسان‏ها پيامبرى را به‏عنوان رب برمى‏گزينند، درحالى‏كه آن پيامبر به‏شدت با آنان مقابله مى‏كند كه مبادا مرا به معبودى برگزينيد، ولى آنها از روى جهالت تسليم سخنان او نمى‏شوند.
بنده‏اى كه رابطه بندگى‏اش را با خدا حفظ كند، به‏تدريج صاحب ولايت تكوينى مى‏شود و به اذن خدا كارهاى شگفتى از او سر مى‏زند.
آنچه گفته شد، از يك زاويه بود، اما از زاويه‏اى ديگر فرد مؤمن، محبوب مردم مى‏شود و اين محبوبيت، بسيارى از امور او را سامان مى‏دهد:
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا.

حضرت على (ع) در ادامه مى‏فرمايد:
وَ مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ اللهُ لَهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ‏
.
 در اينجا مقصود اين نيست كه تمام تلاش‏ها بايد رنگ آخرتى داشته باشد و آدمى بايد از دنيا غافل بماند. آنچه مهم است، همت و دغدغه اصلى انسان است كه بايد خود را براى‏سراى جاودانه آماده كند. عشق به اين زندگى، انسان را از هدف آفرينش دور مى‏دارد. ازاين‏رو، مى‏بايد به‏دنيا حب منطقى و متعادل داشت، نه عشقى كه ما را در دنيا خلاصه كند. به‏واقع بايد به تعبير امام على (ع) اين سرا را «دار مجاز»، يعنى خانه عبور دانست.
وقتى خداى مهربان، بنده‏اى را ببيند كه داراى همت و نيت بلند آخرت‏خواهى است و از سويى براى دنيا نيز تلاش طبيعى (نه حريصانه) مى‏كند، كاستى‏هاى زندگى‏اش را رفع مى‏كند، مگر اينكه وجود فشارها، داغ‏ها و فراق‏ها، براى تربيت او ضرورى باشد كه البته با اين «عُسر» ها، «يسر» نيز مى‏آيد.
وَ مَن يتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا.

امام على (ع) خطاب به ابوذر غفارى به‏هنگام تبعيد فرمود:
وَ لَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَ الأرَضِينَ كَانَتَا عَلَى عَبْدٍ رَتْقاً ثُمَّ اتَّقَى اللَّهَ لَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْهُمَامَخْرَجاً
.
 پيش‏تر نيز بدين سخن امام (ع) اشارت رفت:
وَ مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظٌ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ
.
 بى‏گمان خداوند چنين فردى را كه به محاسبه و مراقبه نفس خويش مى‏پردازد، تنها نمى‏گذارد:
وَ الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَّهُمْ سُبُلَنَا.

نُه. خوش‏گماني به خداوند
خوش‏گمانى به خداوند- چه رسد به يقين- نشان‏دهنده ارتقاى ايمان آدمى است. پيش‏تر اشاره كرديم كه بخيل- از منظر امام على (ع)- بدگمان به خداست. حضرت در جايى نقطه مقابل بدگمان را كسى مى‏داند كه به حضرت حق گمان نيكو دارد:
لا يَصْدُقُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَكُونَ بمَا فِي يَدِ اللَّهِ أَوْثَقَ مِنْهُ بمَا فِي يَدِهِ‏
.
 اين امر نشانه بارزى براى مدعيان ايمان است؛ آن‏گونه كه هركس مى‏تواند خود را با اين معيار محك زند كه آيا به خودش بيشتر اطمينان دارد يا به خداوند.
ج) تعاملات اخلاقي‏

يك. رفاقت با ديگران‏

در قرآن‏كريم ارزش‏هايى برشمرده شده كه در ميان آنها تعامل درست و خيرخواهانه، جايگاهى درخور دارد. در سوره ممتحنه مرزهاى دوستى و نيكوكارى در تعامل با غيرخودى‏ها اين‏گونه مطرح شده است:
لا ينْهَاكمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكم مِن دِيارِكمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيهمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ* إِنَّمَا يَنْهَاكمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكمْ فِي الدِّينِ وَ أَخْرَجُوكم مِن دِيارِكمْ وَ ظَاهَرُوا عَلَي إِخْرَاجكمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ.

حتى غيرمسلمانانى كه با مسلمانان سر جنگ ندارند، مشمول احسان و لطف مى‏شوند، چه رسد به مسلمانان. آرى بحث ولايت مؤمنان بر يكديگر، ماجراى ديگرى غير از احسان و عدالت‏ورزى است. امام على (ع) در عهدنامه مالك‏اشتر مى‏فرمايد:
وَ أَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ وَ الْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَ اللُّطْفَ بهِمْ وَ لا تَكُونَنَّ عَلَيْهمْ سَبُعاًضَارِياً تَغْتَنمُ أَكْلَهُمْ فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ: إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ وَ إِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِي‏الْخَلْقِ‏.

برخى آلودگان همواره از انسان عدالت‏ورز ناخشنودند و گاه قلبشان لبريز از كينه اوست، اما مردم، از صاحبان عدالت استقبال مى‏كنند. به‏واقع هركس با مردم به نيكى برخورد كند، در حيات او شادند و در ممات او اندوهناك؛ چنان‏كه امام (ع) مى‏فرمايد:
خَالِطُوا النَّاسَ مُخَالَطَةً إِنْ مِتُّمْ مَعَهَا بَكَوْا عَلَيْكُمْ وَ إِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا إِلَيْكُمْ‏
.
 خلاصه اينكه، بخشى از كمالات آدمى در حيطه تعامل درست با مردم رقم مى‏خورد و تأكيد آيات و احاديث بر حسن خلق نيز بهترين گواه اين ادعاست.
دو. گذشت، زكات قدرت‏
امام (ع) فرمود:
إِذَا قَدَرْتَ عَلَى عَدُوِّكَ فَاجْعَلِ الْعَفْوَ عَنْهُ شُكْراً لِلْقُدْرَةِ عَلَيْهِ‏.

تعامل عادلانه با دشمنان از نشانه‏هاى تقوامدارى است؛ چنان‏كه قرآن‏كريم مى‏فرمايد:
وَ لا يجْرِمَنَّكمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَي أَلّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى.

روشن است كه سياست ما در برخورد با دشمن، قرين با اخلاق است؛ درست برخلاف اخلاق ماكياوليستى كه از نگاه معتقدانِ به آن، با هر وسيله‏اى مى‏توان به‏هدف رسيد. قرآن‏كريم مى‏فرمايد:
ادْفَعْ بالَّتِي هِي أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَينَك وَ بَينَهُ عَدَاوَةٌ كأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ.

يكى از شيوه‏هايى كه موجب تقرب به خدا شده و برخى از دشمنان را به دوست بدل‏مى‏كند، همين شيوه است. البته اين قاعده عموميت ندارد؛ چراكه گاه ترحم بر پلنگ تيزدندان، ستمكارى بر گوسفندان است و گاه نيز لطف بيش از حد موجب جرى‏شدن طرف مقابل‏مى‏گردد.
سه. رسيدگي به غم‏زده‏

همه ما آدميان، روزگار شادى داريم و روزگار مصيبت و اندوه و بيمارى. بى‏شك خداوند به‏تنهايى مى‏تواند اندوه غم‏زدگان و مصيبت‏ديدگان را بزدايد، اما مى‏خواهد آدميان با دلسوزى و احساس تعهد در حق يكديگر، به‏كمال رسند. البته خداوند ما را در اين حركت يارى مى‏دهد و برخى از اندوه‏ها نيز جز از طريق رحمت خاص الهى زايل نمى‏شود.
امام (ع) مى‏فرمايد:
مِنْ كَفَّارَاتِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ إِغَاثَةُ الْمَلْهُوفِ وَ التَّنْفيسُ عَنِ الْمَكْرُوبِ.

چهار. خُلق كريمان و خوي لئيمان‏
بى‏ترديد آثار ايمان در اخلاق جلوه مى‏كند؛ همان‏سان كه بى‏ايمانى، رذيلت‏هاى اخلاقى به‏همراه دارد. انسان‏هاى كريم در حادثه‏اى خاص موضعى دارند و در همان حادثه نيز لئيمان موضعى ديگر. امام على (ع) فرمود:
احْذَرُوا صَوْلَةَ الْكَرِيمِ إِذَا جَاعَ وَ اللَّئِيمِ إِذَا شَبعَ‏.

مراد اين است كه فرد كريمى كه حقش پايمال شده و در گرسنگى افتاده، براى دفاع از حق خود مبارزه مى‏كند و سستى گرسنگى مانع جهاد او نيست، اما فرد لئيم، چون سير مى‏شود، دست به طغيان مى‏زند.
قرآن‏كريم در همين باره مى‏فرمايد:
كلّا إِنَّ الإنسَانَ لَيطْغَى* أَن رَآهُ اسْتَغْنَي.

پنج. پرهيز از مواضع تهمت‏

خداوند برخى از گمان‏ها را گناه معرفى مى‏كند
 و از سوى ديگر توصيه فراوان دارد كه خودِ افراد نيز از مواضع تهمت بپرهيزند.
امام على (ع) مى‏فرمايند:
مَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ مَوَاضِعَ التُّهَمَةِ فَلا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بهِ الظَّنَ‏.

يك روش نادرست در ميان برخى مدعيان عرفان، معمول است كه براى كشتن نفس، كارى را انجام مى‏دهند كه نامناسب و دور از شأن مسلمانى است؛ حال آنكه مؤمن نبايد كارى كند كه بدو گمان بد برند. در سلوك نبى‏اعظم (ص) آمده است كه روزى در مسجد در حال اعتكاف، با همسر خود تكلم مى‏كرد. مرد مؤمنى از آن دور مشاهده كرد. آن حضرت نيز او را صدا زد و فرمود: اين بانو، همسر من است.
د) افراط و تفريطهاي خودناساختگان‏

امام على (ع) در حكمت 108 نهج‏البلاغه به دوازده ويژگى اشاره مى‏كند كه گويى تفسيرى است بر آيه‏ «إِنَّ الإنسَانَ لَفي خُسْرٍ».
 حال بدين ويژگى‏ها يك‏به‏يك مى‏پردازيم:
[1]فَإِنْ سَنَحَ لَهُ الرَّجَاءُ أَذَلَّهُ الطَّمَعُ‏.
 انسان مؤمن ازآن‏رو كه عاقل است، به‏مجردى كه اميدوار مى‏شود، آن را فرصتى خدادادى براى بازسازى ازكف‏رفته‏ها قرار مى‏دهد. او ضابطه‏هاى بهره‏مندى از زمينه‏ها و فرصت‏ها را مى‏داند و رعايت مى‏كند. اما فرد جاهل پس از اميدوارى، همه هستى خود را به‏دست طمع مى‏سپارد، يا به بيانى براى اشباع خواسته‏ها، دست به هر حركتى مى‏زند.
[2]وَ إِنْ هَاجَ بهِ الطَّمَعُ أَهْلَكَهُ الْحِرْصُ‏.
 انسان براى دستيابى به هدف‏هاى متعالى، استعداد مطلق‏گرايى و ابديت‏خواهى دارد و اگر به خدا هم پشت كند، حد توقف برايش نيست. طمع كه به سراغ جاهل آيد، چشم‏بسته راه خوارى مى‏پيمايد و به هيچ عامل بازدارنده‏اى اعتنا نمى‏كند و گام‏به‏گام حالت «حرص» و ولع شديد او را به مرگ معنوى مى‏كشاند.
حرص، زندگى را آن‏سان با ناآرامى قرين مى‏سازد كه زندگى با همه وسعت، براى او تنگ مى‏گردد؛ چنان‏كه قرآن مى‏گويد: «معيشة ضنكاً.» انسان حريص، همچون تشنه‏كامى است كه آب شور مى‏خورد و تشنه‏تر مى‏گردد.
[3]وَ إِنْ مَلَكَهُ الْيَأْسُ قَتَلَهُ الأسَفُ‏.
مورد اول و دوم، غلتيدن از آن سوى بام سقوط بود، اما اين مورد، غلتيدن از اين سوى بام است. انسان مأيوس، عامل آرام بخشى ندارد كه در يأس‏ها بدو متصل شود. البته برخى نيز به عقل خود مراجعه مى‏كنند و دست‏كم از آن بهره‏اى مى‏برند. در مرتبه‏اى ديگر، دين نيز براى تقويت عقل و بيدارى دل و دادن راه و رسم چگونه زيستن، مأموريت دارد.
انسان جاهل، هنگام يأس به دست‏وپا مى‏افتد و گاه به گناه و بعضاً در شرايط بسيار حاد، خود را از پاى در مى‏آورد؛ حال آنكه مؤمنان، تنها خدا را در بن‏بست‏ها تكيه‏گاه خويش مى‏دانند، بى‏آنكه مأيوس گردند.
[4]وَ إِنْ عَرَضَ لَهُ الْغَضَبُ اشْتَدَّ بهِ الْغَيْظُ.

گفته‏اند كه غيظ، نوع شديد غضب است. راغب نيز در مفردات مى‏گويد: غيظ حرارتى است كه به‏هنگام غضب عارض مى‏شود.
 از آيه‏ «موتوا بغيظكم» مى‏توان چنين برداشت كرد كه فشار شديدى در هنگام غيظ بر انسان وارد مى‏شود كه حتى ممكن است زمينه تلف‏شدن او را فراهم كند. در آيات و روايات، براى كنترل غضب نابجا شيوه‏هايى مطرح شده كه شايد مهم‏ترين آنها تعبير «كظم» در قرآن باشد: «وَالْكاظِمِينَ الْغَيظَ»؛
 بدين معنا كه اى انسان پارسا! تنها راه كنترل غيظ، فروخوردن آن‏است. احاديث ما نيز براى كنترل اين حالت راه‏هايى را پيشنهاد مى‏دهند؛ مانند سكوت يا وضوگرفتن و يا نشستن.
[5]وَ إِنْ أَسْعَدَهُ الرِّضَى نَسِيَ التَّحَفُّظَ.
 حالت ضد غضب، رضا و خشنودى است. جاهلان به‏هنگام شادمانى، به‏دليل نداشتن قدرت خودنگهدارى (تقوا و ورع) جانب خدا را نگاه نمى‏دارند و در آن افراط مى‏ورزند.
[6]وَ إِنْ غَالَهُ الْخَوْفُ شَغَلَهُ الْحَذَرُ.
 انسان تربيت‏نشده، جسارت و جرئت و روح حماسى ندارد، ازاين‏رو تنها اقدام او توقف و حذر كردن از كارى است كه از آن مى‏هراسد.
[7]وَ إِنِ اتَّسَعَ لَهُ الأمْرُ اسْتَلَبَتْهُ الْغِرَّةُ.
 سرّ عارض شدن غرور، همان فريب و جهل و نشناختن ظرفيت‏هاى محدود آدمى است. اينكه به فرد متكبر، مغرور مى‏گويند، ازاين‏روست كه او بزرگ‏ترينِ فريب‏ها را خورده است؛ يعنى نشناختن خويشتن و آگاه نبودن از موانع رشد و تعالى خود.
[8]وَ إِنْ أَفَادَ مَالًا أَطْغَاهُ الْغِنَى‏.

خداوند مى‏فرمايد:
كلّا إِنَّ الإنسَانَ لَيطْغَي* أَن رَآهُ اسْتَغْنَي.

فرد جاهل در معرض غفلت و نسيان و كفر است؛ زيرا اهتمام او در امور ديگرى غير ازارتباط با خداست.
[9]وَ إِنْ أَصَابَتْهُ مُصيبَةٌ فَضَحَهُ الْجَزَعُ‏.
 انسان مؤمن، تمام حادثه‏ها را مقدّر خداوند مى‏داند و به همين رو آنها را با جان مى‏خرد. البته ناگفته پيداست كه حوادث خودساخته، از اين قاعده مستثناست. بزرگ‏ترين حادثه تلخ زندگى، از كف رفتن عزيزان است كه مؤمن برحسب ايمانى كه به انتقال آدمى از عالمى به عالم ديگر دارد، بى‏تابى نمى‏كند، گرچه گريه كردن امرى طبيعى است.
[10]وَ إِنْ عَضَّتْهُ الْفَاقَةُ شَغَلَهُ الْبَلاءُ.
 انسان‏هاى وارسته اگر فقر هم گريبانشان را گيرد، چونان ابوذر غفارى ايمان آنها قوى‏تر مى‏گردد، نه آنكه تحت‏تأثير فقر و عوارض آن قرار گيرند.
[11]وَ إِنْ جَهَدَهُ الْجُوعُ قَعَدَ بهِ الضَّعْفُ‏.

اسيران شكم، خود را براى دوران ضعف و گرسنگى آماده نكرده‏اند و به همين دليل به مجرد آنكه گرسنه شوند، دچار ضعف جسم و روح مى‏گردند. اما فرد مؤمن حتى اگر گرسنگى‏اش شدت يابد، اگرچه ضعف جسمى عارضش مى‏شود، هرگز دچار ضعف ايمان نمى‏گردد.
[12]وَ إِنْ أَفْرَطَ بِهِ الشِّبَعُ كَظَّتْهُ الْبطْنَةُ.
 انسانى كه به خدا پشت كرده، تنها از لذت‏هاى مادى بهره‏مند است كه اين نيز تبعات بسيار دارد؛ مانند فشار وجدان، ترس و تصور از كف رفتن وضع موجود.
پرسش‏هايي جهت پژوهش و انديشه‏
1. چگونه مى‏توان باور كرد حالتى كه در انسان پديد آمده است، حالّ (حلول‏كننده مقطعى) و يا اخلاق پايدار است؟
2. آيا اخلاق براى تنظيم روابط حسنه ميان انسان‏هاست تا در پرتو آن به‏راحتى زندگى كنند؟
3. چرا حاكميت زبان بر انسان، موجب خوار شدن آدمى مى‏شود؟
4. از اين آيه قرآن چه برداشتى مى‏كنيد: «اى آل داوود! عمل كنيد تا شكر او را بجا آورده باشيد.»
5. چرا بهترين شكر، عمل كردن به فرمان خداست؟
6. آيا ميان ورع و تقوا تفاوتى وجود دارد؟
7. منظور امام على (ع) از تعبير«خالطوا النّاس»كدام مردم است؟
8. عفو دشمن چه بايدها و نبايدهايى دارد؟ آيا همه‏جا بايد عفو كرد؟
9. گاه مثبت و يا منفى بودن آرزوها روشن است، ولى بعضاً نمى‏توان تشخيص داد كه برخى آرزوها مثبت‏اند يا منفى. در اينجا چه بايد كرد؟
10. با چه معيارى دريابيم كه احتياط در مسئله‏اى خاص، احتياطى بجاست يا بى‏جا؟
11. چرا بيمارى عُجب آفت عقل است؟
12. در اين فصل، انسان مطرح‏شده در قرآن را در پنج گروه برشمرديم. آيا مى‏توان گروه ديگرى را بدان افزود؟
13. خداوند مى‏فرمايد: «هر كس جانب خدا را رعايت كند، براى او راه خروج قرار مى‏دهيم.» مقصود چيست؟
14. راه خروج براى ابوذر پارسا در ربذه چه بود؟
15. تا چه حد بايد مردم را در تصحيح نگرششان نسبت به خود، يارى كنيم؟ آيا مواضعى وجود دارد كه ضرورت نداشته باشد؟
16. تفاوت غضب، غيظ و مقت در چيست؟
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20. سيد بن طاووس، لهوف، قم، نبوغ، چ چهارم، 1381.
21. شهرستانى، هبةالدّين، در پيرامون نهج‏البلاغه، ترجمه ميرزاده اهرى، قم، دفتر انتشارات اسلامى، 1364.
22. صافى‏گلپايگانى، لطف‏الله، الهيات در نهج‏البلاغه، تهران، بنياد نهج‏البلاغه، 1361.
23. فاضل‏لنكرانى، محمد، آيين كشوردارى، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1366.
24. قمى، شيخ عباس، مفاتيح الجنان، تهران، قديانى، چ سوم، 1375.
25. كلينى، محمد بن يعقوب، اصول كافى، ترجمه سيد جواد مصطفوى، تهران، دفتر نشر فرهنگ اهل‏بيت (عليهم السلام)، بى‏تا.
26. مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، تهران، المكتبه الاسلاميه، 1370.
27. محمدى رى‏شهرى، محمد و همكاران، دانش‏نامه اميرالمؤمنين (ع)، قم، دارالحديث، 1382.
28. محمدى رى‏شهرى، محمد، ميزان الحكمه، ترجمه حميدرضا شيخى، قم، دارالحديث، چ دوم، 1379.
29.---------------------، ميزان الحكمه، قم، دفتر تبليغات اسلامى، 1362.
30. مطهرى، مرتضى، سيرى در نهج‏البلاغه، قم، صدرا، 1386.
31.---------------------، عدل الهى، قم، صدرا، 1357.
32. مكارم شيرازى، ناصر و همكاران، پيام امام، قم، مدرسه الامام اميرالمؤمنين (ع)، 1387.
33. موسوى خمينى (امام)، سيد روح‏الله، شرح حديث جنود عقل و جهل، تهران، نشر آثار امام خمينى، چ ششم، 1381.
34. نواب‏لاهيجى، محمدباقر، شرح نهج‏البلاغه، تهران، نشر ميراث مكتوب، 1379.

� . جمعى از نويسندگان، نهج‏البلاغه و گردآورنده آن، ص 290.


� . ابن ابى‏الحديد، شرح نهج‏البلاغه، ج 1، ص 24.


� . تكاثر( 102): 1.


� . ابن ابى‏الحديد، شرح نهج‏البلاغه، ج 11، ص 153.


� . جمعى از نويسندگان، يادنامه كنگره هزاره نهج‏البلاغه، ج 1، ص 19.


� . آقا بزرگ تهرانى، الذريعه، ج 14.


� . جمعى از نويسندگان، يادنامه كنگره هزاره نهج‏البلاغه، ج 1، ص 202.


� . شهرستانى، در پيرامون نهج‏البلاغه، ص 15.


� . مطهرى، سيرى در نهج‏البلاغه، ص 26.


� . بنگريد به: محمدى رى‏شهرى، دانشنامه اميرالمؤمنين*.


� . جمعى از نويسندگان، يادنامه كنگره هزاره نهج‏البلاغه، ج 1، ص 293.


� . مطهرى، سيرى در نهج‏البلاغه، مقدمه كتاب.


� . حسن‏زاده آملى، انسان كامل از ديدگاه نهج‏البلاغه، ص 25.


� . جمعى از نويسندگان، يادنامه كنگره هزاره نهج‏البلاغه، ج 1، ص 318- 294.


� . امينى، ترجمه الغدير، ج 7، ص 290.


� . همان، ص 314- 297.


� . همان، ص 315.


� . بنگريد به: امينى، ترجمه الغدير، ج 7، ص 297.


� . همان، ص 330؛ براى آگاهى بيشتر درباره سيدرضى بنگريد به: جمعى از نويسندگان، نهج‏البلاغه و گردآورنده آن؛ مكارم شيرازى و همكاران، پيام امام، ج 1، مقدمه شارح.


� . امينى، ترجمه الغدير، ج 7، ص 297.


� . برخى از اين بحث‏ها در شرح بيست جلدى ابن ابى‏الحديد معتزلى، كتاب الغدير علامه امينى( در شرح‏حال رضى) و آثار گوناگون ديگر علماى فريقين آمده است.


� . مصادر نهج‏البلاغه و اسانيده، نوشته سيد عبدالزهراء حسينى از آثارى است كه در آن از صد و چهارده منبع ديگر نام برده شده كه بيست كتاب از ميان آنها مربوط به علماى قبل از سيد رضى است.( مكارم شيرازى و همكاران، پيام امام، ج 1، ص 59)


سيد رضى نيز در ميان سخنان خود در تفسير خطبه‏ها و ديگر بيانات امام، به پانزده منبع اشاره نموده است.


عزيزالله عطاردى در مقاله خود هفتاد شخصيت را نام مى‏برد كه از زمان حيات امام‏على* تا قبل از حيات سيدرضى به جمع‏آورى بخش‏هايى از نهج‏البلاغه پرداخته‏اند. برخى ديگر از محققان نيز به جمع‏آورى مدارك و مستندات نهج‏البلاغه پرداخته‏اند؛ نظير: مدارك نهج‏البلاغه نوشته هادى كاشف‏الغطا( م 1361 ق)، مدارك نهج‏البلاغه اثر شيخ عبدالله نعمه، نهج‏السعاده فى مستدرك نهج‏البلاغه نوشته محمدباقر محمودى( هشت جلد آن به چاپ رسيده)، نهج‏التقويم تأليف خلف بن عبدالمطلب مشعشعى حويزى از علماى قرن يازدهم و نيز استناد نهج‏البلاغه اثر امتياز عليخان عرشى، نهج‏البلاغه، چاپ جامعه مدرسين حوزه علميه قم كه مصادر كلمات در حاشيه هر صفحه نوشته شده است.


� . كتاب گران‏سنگ الغدير در 22 جلد به فارسى برگردان شده است.


� . بنگريد به: آقابزرگ تهرانى، الذريعة الى تصانيف الشيعة، ج 14، ص 160- 111.


� . نور( 24): 39.


� . گفتن صادقانه« لا اله الّا الله» به‏معناى هماهنگى انديشه، دل، زبان و رفتار است.


� . شمه‏اى از مباحث توحيدى نهج‏البلاغه بدين شرح است: وحدانيت، علم، حكمت، عظمت، قدرت، سميع و بصير بودن، حيات، تكلم، جبروت و تسلط، عدل، امداد، وكالت، ستايش خداوند، يارى‏خواهى از او، رزاقيت، پرستش خدا، آيات بى‏پايان او چون: آسمان، زمين، كوه‏ها، طاووس، خفاش، طيور، موجودات‏خُرد: چون مورچه و ملخ و نيز آيت‏هاى كلان خدا مانند: انسان و فرشته‏ها. دراين‏باره بدين خطبه‏هابنگريد: 1، 2، 26، 35، 65، 85، 86، 91، 94، 96، 101، 108، 109، 114، 128، 132، 149، 152، 153، 155، 163، 165، 178، 182، 185، 186، 192، 197، 199، 213.


� . عظمت خداى پيراسته را با عقل خود تعريف مكن كه نابود مى‏شوى.( نهج‏البلاغه، خطبه 91)


� . خدا با هر پديده‏اى همراه است، نه به‏معناى قرين بودن، و خدا غير از هر پديده‏اى است، نه به‏معناى نبودنش در آنجا.( همان، خطبه 1)


� . وهم‏ها با تعيين حدود و حركات نمى‏توانند او را بشناسند و نه با اندام‏[ مانند چشم و گوش‏] و ابزارها.( همان، خطبه 163)


� . آن‏كس كه از شناخت صفات پديده‏هاى شكل‏دار و صاحب اندام، ناتوان است، قطعاً از شناخت صفات خالقش عاجزتر است.( همان)


� . خداوند، عقل را بر تعيين و تعريف و توصيف صفت خويش اشراف نبخشيد.( همان، خطبه 49)


� . همان.


� . آن‏كسى كه همت‏هاى بلند و غواصى فهم‏هاى ژرف، او را درك نمى‏كنند.( همان، خطبه 1)


� . او اولى است كه« قبلى» براى او وجود ندارد تا چيزى قبل از او باشد[/ ازلى است‏]. او آخرى است كه« بعد» براى او متصور نيست تا چيزى بعد از او باشد[/ ابدى است‏]. مردمك چشم‏ها را از مشاهده و درك ذاتش بازداشته است. روزگار بر او نگذشته است تا حالت او متحول شود و در جايى نبوده كه انتقال بر او متصور باشد.( همان، خطبه 91)


� . نواب لاهيجى، شرح نهج‏البلاغه، ج 1، ص 483.


� . اولى كه نهايتى براى بقاى او نيست تا به‏سوى او منتهى شود.( نهج‏البلاغه، نسخه لاهيجى، خطبه 93)


� . قبل از هر اولى، اول و بعد از هر آخرى، آخر است.( همان، خطبه 100)


� . كمال اخلاص براى او، نفى صفات‏[ ممكنات‏] از اوست؛ زيرا هر صفتى گواهى مى‏دهد كه غير از موصوف است و هر موصوفى گواهى مى‏دهد كه غير از صفت است. پس هركس خداى پيراسته را[ چون ممكنات‏] توصيف كند، قطعاً او را قرين چيز ديگرى كرده است و هركس او را قرين چيزى كند، او را دوگانه كرده و هركس او را دوگانه كند، او را تجزيه نموده‏[ و براى او اجزا قائل شده‏] و هركس او را جزءجزء كند، او را نشناخته است و هركس جاهل به او شد، به او اشاره كرده است و هركس به او اشاره كند، او را محدود ساخته و هركس او را محدود كند، او را به شمارش آورده و هركس بگويد« در چه‏چيز است»، او را ضميمه چيزى كرده است و هركس بگويد« بر روى چه‏چيز است»، جايى را از او خالى دانسته است. موجودى است بدون سابقه نيستى؛ موجودى است نه پديده‏آمده از عدم. با هر چيزى است، نه به‏معناى قرين او بودن، و غير از هرچيز است، نه به‏معناى زوال او در آنجا؛ انجام‏دهنده است، نه با كمك حركت‏ها و ابزارها.( همان، خطبه 1)


� . موجوداتى كه در هستى و تداوم، وابسته به ذاتى هستند كه هستى‏اش از خويش است.


� . اين دليل آن است كه صفات از يكديگر انفكاك‏پذيرند.


� .[ فرشتگان‏] پروردگار خود را با وهم خود تصوير نمى‏كنند و ويژگى‏هاى مخلوقات را براى او معتقد نيستند. او را در مكانى محدود نمى‏سازند و با چشم به او اشاره نمى‏كنند.( همان)


� . و او را از حد ضرورت شناخت خود مانع نشد[/ زمينه‏سازى نمود كه او را بشناسند].( همان، خطبه 49)


� . به‏واسطه‏[ راهنمايى‏] ما، در ظلمت‏ها به‏راه درست هدايت يافتيد.( همان، خطبه 4)


� . كجايند كسانى كه از سر دروغ و ستم به‏ما، گمان بردند كه آنها راسخان در علم‏اند و ما نيستيم؟( همان، خطبه 144)


� . به‏واسطه ما، هدايت، اعطا و كورى‏[ دل‏] زدوده مى‏شود.( همان)


� . خطبه‏هايى كه در ذيل عنوان توحيد و خداگرايى در آغاز اين فصل معرفى كرديم، از اين دست است.


� . آن عقل‏هايى كه به يمن چراغ‏هاى هدايت‏[ خاص‏] روشن شده‏اند، كجايند؟ و چشم‏هايى كه به نورگاه‏هاى پارسايى مى‏نگرند، كجايند؟ آن دل‏ها كه خود را به خدا بخشيده‏اند و به اطاعت او وابسته‏اند، كجايند؟( نهج‏البلاغه، خطبه 145)


� . اگر از خدا پروا داريد، براى شما[ نيروى‏] تشخيص‏[ حق از باطل‏] قرار مى‏دهد.( انفال( 8): 29)


� . تقواى خدا را پيشه سازيد، و خداوند[ بدين‏گونه‏] به شما آموزش مى‏دهد.( بقره: 282)


گرچه« يعلّمكم الله» جزاى شرط محذوف نيست، قرار گرفتن« يعلّمكم الله» بعد از« اتّقوا الله» نيز بى‏جهت نيست؛ مانند اينكه به كسى بگوييم: درس بخوان و كسى شو.


� . پسرم! بدان كسى كه گنجينه آسمان‏ها و زمين در دست اوست، به تو اذن« نيايش» داده و عهده‏دار شده است كه به‏تو پاسخ دهد.[ نه‏تنها اجازه داده، بلكه‏] به‏تو فرمان داده است كه از او بخواهى تا تو را عطا كند و رحمتش را بطلبى تا رحمت خود را ارزانى‏ات كند. ميان تو و خويش، حاجب و دربانى ننهاده و تو را مجبور نساخته كه به« واسطه» پناه ببرى.( نهج‏البلاغه، نامه 31) فلسفه كمك‏خواهى از رسول‏خدا و ائمه فرمان ديگر خداست كه در برخى آيات آمده است. براى كمك‏خواهى از خدا دو راه موجود است: يكى مستقيم و ديگرى باواسطه. فلسفه رجوع به واسطه، دوستى با انسان كامل و تحت‏تأثير اخلاق و معرفت او قرار گرفتن است.


� . نهج‏البلاغه، نامه 31.


� . قمى، مفاتيح الجنان، دعاى كميل.


� . و خداى شما گفت: مرا بخوانيد تا به شما پاسخ دهم. آنان كه از[ اين‏] عبادت من سرپيچى كرده و كبر ورزند[/ دعا نكنند]، ذليلانه وارد دوزخ خواهند شد.( غافر( 40): 60)


� . خدايا! تو براى دوستان خويش انس‏گيرنده‏ترين انس‏گيرندگانى و براى آنان كه تو را وكيل كنند، توانمندترين برطرف‏كننده مشكلات هستى. از نهانهاشان آگاهى ... اسرار آنها بر تو آشكار است و قلب‏هاشان هوادار تو.( نهج‏البلاغه، خطبه 227)


� . همان.


� . آيا به شتر نمى‏نگرند كه چگونه خلقت شده و به آسمان كه چه‏سان رفعت يافته و به كوه‏ها كه چطور نصب شده و به‏زمين كه چگونه مسطح شده است؟( غاشيه( 88): 20- 17)


� . تعبير قرآن اين است:« ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَ هى دُخَانٌ: آنگاه به آسمان پرداخت، درحالى‏كه آسمان دُخان بود.»( فصلت( 41): 11)


درمورد كلمه« دخان» تحقيق‏هايى صورت‏يافته كه معادل آن در فارسى« دود» نيست، بلكه« گاز» است.( مكارم‏شيرازى و همكاران، تفسير نمونه، ج 20، ص 228)


� . در آيه‏اى مى‏خوانيم:« آسمان‏ها و زمين، به‏هم پيوسته(/ رتق) بود و ما آنها را از هم تفكيك(/ فتق) كرديم».( انبيا( 30): 30)


� . دراين‏باره بنگريد به: يس( 36): 38 و 39؛ اسراء( 17): 12.


� . نهج‏البلاغه، خطبه 91.


گفتنى است حضرت على* در خطبه‏هاى 1 و 90 نيز درباره آسمان و زمين به‏تفصيل سخن رانده‏است.


� . خداوند در ميان مردم رسولانش را برانگيخت و انبيايش را پياپى فرستاد تا از مردمان بخواهند كه در برابر پيمان فطرى خود با خدا وفادار باشند و به عهد خود عمل كنند و نعمت از يادرفته خدا را به ياد مردم بياورند و به‏وسيله پيام‏رسانى، با آنان مستدل سخن گويند و استدلال نمايند و عقل‏هاى گران‏بها و فراموش‏شده را به نفع آنان برانگيزند و نشانه‏هاى قدرت‏[ خدا] را به آنان بنمايانند ... و آن‏گونه معيشتى را كه حياتشان مى‏بخشد و معرفى سرآمدهايى كه آنان را به فنا مى‏دهد، و رنج‏هايى را كه پيرشان مى‏كند و حادثه‏هايى را كه پياپى بر آنان وارد مى‏شود، به آنها نشان دهند.( نهج‏البلاغه، خطبه 1)


� . نحل( 16): 36.


� . جمعه( 62): 2.


� . غاشيه( 88): 21.


� . حديد( 57): 25.


� . ص( 38): 26.


� . براى نمونه بنگريد به: جمعه( 62): 2؛ غاشيه( 88): 21؛ نحل( 16): 36.


� . براى نمونه بنگريد به: حديد( 57): 25.


� . بنگريد به: مطهرى، وحى و نبوت، ص 43- 36.


� . نهج‏البلاغه، خطبه 1.


� . حقيقت‏گرايانه رويت را به سمت دين كن؛ همان آفرينش ويژه خدايى كه مردمان را بر آن آفريده است. در خلقت خدا تبديلى وجود ندارد. دين استوارِ برپاى‏دارنده، همان است، ولى بيشتر مردم نمى‏دانند.( روم( 30): 30)


� . براى مطالعه درباره حقيقت اين پيمان و بررسى حقيقت عالم« ذر» و انديشه‏هاى تفسيرى گوناگون دراين‏باره، بنگريد به: تفاسير الميزان، مجمع البيان و نمونه، ذيل آيه 30 سوره روم.


� . نهج‏البلاغه، خطبه 1.


� . اگر بخواهيد نعمت‏هاى خدا را بشماريد، توان شمارش آنها را نداريد.( ابراهيم( 14): 34)


� . نهج‏البلاغه، خطبه 1.


� . معلوف، المنجد، ص 118، ماده« حَجَّ».


� . نور( 24): 54؛ عنكبوت( 29): 18.


� . نهج‏البلاغه، خطبه 1.


� . اگر مى‏شنيديم يا عقل را به‏كار مى‏گرفتيم، در زمره آتشيان نبوديم.( ملك( 67): 10)


� . كلينى، اصول كافى، ج 1، ص 8.


� . عقل همان است كه خداى رحمان به يمن آن پرستيده مى‏شود و بهشت‏ها با آن به‏دست مى‏آيد.( موسوى خمينى( امام)، شرح حديث جنود عقل و جهل، ص 9، حديث 3)


� . همان، حديث 6.


� . طباطبايى، الميزان، ج 11، ص 296.


� . احزاب( 33): 72.


� . نهج‏البلاغه، خطبه 1.


� . چه انبوه نشانه‏هايى در آسمان‏ها و زمين است كه بر آنها عبور و از آنها اعراض مى‏كنند.( يوسف( 13): 105)


� . به‏زودى نشانه‏هاى خودمان را در« آفاق» و در« جان‏هاى» آنها بديشان خواهيم نمود تا روشن شود كه او حق است.( فصلت( 41): 53)


� .[ آياتى كه انبيا مأموريت ارائه آنها را دارند:] سقفى است كه بر فراز آنها افراشته شده و گاهواره‏هايى است كه در زير آنها نهاده شده است.( نهج‏البلاغه، خطبه 1)


� . همان.


� . هركس- از زن و مرد- عمل صالح انجام دهد و مؤمن باشد، قطعاً او را با زندگى پاكيزه‏اى حيات‏[ حقيقى‏] بخشيم.( نحل( 16): 97)


� . اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! چون خدا و پيامبر، شما را به‏چيزى فراخواندند كه به شما حيات مى‏بخشد، آنان را اجابت كنيد.( انفال( 8): 24)


� . نهج‏البلاغه، خطبه 1.


� . آيا آن كسى كه مرده بود[/ هلاك معنوى‏] و زنده‏اش كرديم و براى او نور ايجاد كرديم تا با آن درميان مردم حركت كند، مانند كسى است كه گويى در تاريكى است و از آن خارج نمى‏شود؟( انعام: 122)


� .[ پيامبر] مردم را به معروف فرمان مى‏دهد و از منكر بازمى‏دارد و پاكى‏ها را بر آنان حلال و خبيث‏ها را حرام مى‏كند و بارهاى شاق را از آنان برمى‏گيرد و نيز« غل» هايى كه بر آنهاست ....( اعراف( 7): 157)


� . موسى پسر عمران درحالى‏كه برادرش هارون همراهى‏اش مى‏كرد، بر فرعون وارد شدند، در آن حال كه پوشش‏هاى پشمينه بر تن داشتند و در دستشان عصا بود. با او شرط كردند كه اگر تسليم خدا شود، دوام ملك و تداوم عزتش را تضمين كنند. فرعون نيز گفت: آيا از اين دو نفر تعجب نمى‏كنيد كه دوام عزتم و بقاى ملكم را شرط مى‏كنند، درحالى‏كه وضعيت فقر و افتادگى‏شان را شاهديد؟ چرا اينان دست‏بندهاى طلا ندارند؟( نهج‏البلاغه، خطبه 192)


� . اگر بخواهى در مورد عيسى بن مريم برايت مى‏گويم، او سنگ را بالش قرار مى‏داد و لباس خشن مى‏پوشيد و غذاى ناگوار مى‏خورد و خورش او گرسنگى، و چراغ شبان‏گاه او ماه، و سايه‏هايش در زمستان‏[ نيز] مشرق‏ها و مغرب‏هاى زمين بود و ميوه و گل او گياهانى بود كه زمين براى حيوانات مى‏رويانيد.( همان، خطبه 160)


� . او با دست خود از ليف خرما زنبيل مى‏بافت و به دوستانش مى‏فرمود: كدام‏يك از شما عهده‏دار فروش اينها مى‏شود و از پول آن، قرص نان جويى مى‏خورد؟( همان)


� . همان.


� . پزشكى بود كه با طب خود، دوره‏گردى مى‏كرد[ و] مرهم‏هاى خود را استحكام بخشيد و لوازم داغ كردن خود را مهيا و گرم نمود. به سراغ موضع‏هايى مى‏رفت كه ضرورت داشت؛ مانند قلب‏هاى بى‏بينش و كور، گوش‏هاى كر و زبان‏هاى گنگ. با داروهاى خويش به‏دنبال موضع‏هاى غفلت و موطن‏هاى حيرت مى‏رفت.( همان، خطبه 108)


� . اى پيامبر! بگو: آيا به‏شما خبر دهم كه كدامينتان در عمل، بيشترين زيان را مى‏بينيد؟ كسانى كه تلاششان در زندگى دنيا گم شده‏[/ در مسير تكامل آنها نيست‏]، ولى گمان مى‏كنند كه كار نيكويى مى‏كنند.( كهف( 18): 104)


� . تفاوت ميان غفلت و حيرت آن است كه در غفلت، جهل حرف نخست را مى‏زند، اما در حيرت، سرگردانى حاكم است؛ يعنى ممكن است فرد گرفتار بخواهد نجات يابد، ولى هيچ راهى براى خروج از حيرانى نمى‏شناسد.


� . بقره: 18.


� . صُم: جمع اصم به‏معناى كر؛ بُكم: جمع ابكم به‏معناى گنگ؛ عُمى: جمع اعمى به‏معناى نابينا.


� . هركس در اينجا[/ دنيا] نابينا باشد[/ كوردل باشد]، در سراى ديگر نابينا[/ بى‏چشم سر] خواهد بود.( اسراء( 17): 72)


� . بنگريد به: طه( 20): 125 و 126.


� . خداوند، محمد را به‏حق برانگيخت تا بندگانش را از عبادت بت‏ها بيرون آورده و به عبادت خدا رهنمون شود و از پيروى شيطان برهاند و به طاعت خدا بياورد.( نهج‏البلاغه، خطبه 147)


� . بنگريد به: مؤمنون( 23): 47.


� . ما بر آنان سلطه داريم.( اعراف( 7): 127)


� . توبه( 9): 31.


� . محمدى رى‏شهرى، ميزان الحكمه، ج 6، ماده« عبد»، حديث 11358.


� . آيا ديدى آن‏كس را كه به‏جاى خدا، هوا را به‏عنوان خدا و معبود برگزيده است؟( فرقان( 25): 43)


� . وجود كتاب‏هاى كافى، من لايحضره الفقيه، تهذيب، استبصار، وسائل الشيعه، بحارالانوار و صدها كتاب حديثى ديگر، بيانگر نقش تفسيرگرى پيشوايان معصوم* است.


� . در كتاب‏هاى الغدير به‏ويژه در جلد نخست آن و المراجعات( رهبرى امام على*)، مستندات نقل‏شده از اهل‏سنت نيز ذكر شده است.


� . بنگريد به: امينى، الغدير، ج 1.


� . نهج‏البلاغه، حكمت 147.


� . همان.


� . زمين تهى از انسانى نيست كه به همراه دلايل عذربرانداز، براى خدا قيام كند، خواه آشكار و مشهور باشد يا ترسان و پنهان. از آن جهت‏[ زمين، خالى از حجت نيست كه‏] ارزش و جايگاه حجت‏هاى خداوند تباه نشود و آيات روشن خداوند منقرض نگردد. به خدا سوگند! از حيث عدد، اندك‏اند، ولى در پيشگاه خداوند از قدر و جايگاه والايى برخوردارند. خداوند با آنها، حجت‏ها و آيات روشن خود را حفاظت مى‏كند؛ تا آنجاكه آنها را به نظيرهاى خود بسپارند و در دل‏هاى افراد شبيه خود بكارند!


� . دانش زلال براساس حقيقت و روح بصيرت، به آنان هجوم آورد.


� . كلينى، اصول كافى، ج 1، كتاب فضل العلم، باب روايت كتب، حديث 14( ترجمه فارسى).


� . ظرف.


� . نجم( 53): 3 و 4.


� . موسوى خمينى( امام)، شرح حديث جنود عقل و جهل، ص 5.


� . همو، امامت و انسان كامل، ص 181. براى آگاهى بيشتر درباره جايگاه علمى امامان شيعه بنگريد به: شرف‏الدين، المراجعات، ترجمه محمدجعفر امامى با عنوان رهبرى امام‏على*؛ محمدى‏رى‏شهرى، دانش‏نامه اميرالمؤمنين*؛ كلينى، اصول كافى، كتاب الحجة.


� . برخى رَوْح و عده‏اى رُوح را مناسب‏تر دانسته‏اند. اگر رَوْحَ اليقين باشد، معناى جمله اين است:« آنان نسيم يقين را لمس كرده‏اند». اما اگر رُوحَ اليقين باشد، معناى آن اين‏گونه مى‏شود:« آنان حقيقت يقين را دريافته‏اند».


� . و چون شكيبايى كردند و به آيات ما يقين داشتند، برخى از آنان را پيشوايانى قرار داديم كه به فرمان ما[ مردم را] هدايت مى‏كردند.( سجده( 32): 24)


� . هرگز چنين نيست! اگر علم‏اليقين داشته باشيد، به‏يقينْ دوزخ را مى‏بينيد.( تكاثر( 102): 5 و 6)


� . آنچه را هوسبازان دنياگرا، دشوار مى‏شمرند، آنان آسان مى‏دانند.


� . سيد بن طاووس، لهوف، ص 210.


� . آنان‏كه گفتند:« پروردگار ما الله است»[ و] آنگاه بر راه مستقيم ماندند، فرشتگان بر آنان نازل مى‏شوند[ و مى‏گويند:] هان! مترسيد و غم‏زده مباشيد و به بهشتى كه وعده‏يافته بوديد، شاد باشيد.( فصلت( 41): 30)


� . و اما انسان‏[ رشدنيافته‏] وقتى خداوند گرامى‏اش داشت و نعمتش بخشيد، مى‏گويد:« خداى من مرا بزرگ داشت.» اما وقتى در آزمايشى ديگر رزق را بر او تنگ ساخت، مى‏گويد:« خدايم به من اهانت كرد»؛ چنين نيست ....( فجر( 89): 17- 15)


� . قمى، سفينة البحار، ج 1، ص 18.


� . نهج‏البلاغه، نامه 45.


� . با كالبدى‏هايى با دنيا، همراهى و مصاحبت دارند كه روح‏هاى آن كالبدها، وابسته به جايگاه رفيع است. آنها جانشينان راستين خدا در زمين و دعوتگران به دين او هستند.( همان)


� . جوادى آملى، در ادب فناى مقربان، ج 3، ص 104.


� . پس وقتى آن را به اعتدال رساندم و از روح خود در آن دميدم، پيش او به سجده افتيد.( حجر( 15): 29)


� . خداى من! كامل‏ترين نوع بريدن از عالم و براى تو فارغ شدن را به من ببخش! چشم‏هاى قلب‏هاى ما را با پرتو نگاهشان به تو، نورانى كن؛ تا آنجاكه چشم قلب‏ها، حجاب‏هاى نور را پاره كرده و به معدن عظمت راه يابد و ارواح ما وابسته و متعلق به صلابت پيراستگى و قداست تو شود.( قمى، مفاتيح الجنان، بخش مراقبت‏هاى ماه شعبان)


� . قطعاً از محبوب‏ترين بندگان خدا در پيشگاه او، بنده‏اى است كه خداوند او را در پيكار با نفس، يارى كرده است. آنگاه« حزن» را شعار و« خوف» را لباس رويين خود برگزيده است. سپس چراغ هدايت در دل او درخشش يافته و امكانات پذيرايى را براى روزى كه بر او وارد مى‏شود، فراهم‏ساخته است. سپس دور را بر خود نزديك ساخته و دشوارى را بر خود آسان نموده است. نگاه انديشمندانه كرد و بصيرت يافت و خدا را فراوان ياد نمود و از آب گوارايى سيراب شده است كه آبشخورهاى آن براى او زمينه‏سازى شده و او هم فراوان نوشيده و در راهى مطمئن گام نهاده است. جامه‏هاى خواهش‏هاى افراطى را از تن خود بيرون كرده و از همه همّ‏وغم‏ها- جز همّى كه ويژه اوست- خود را رهانيده است. به همين دليل از صفت كوردلى رها شده و از دام دوستى با هواپرستان، به كليدى از درب‏هاى هدايت تبديل شده و به قفلى براى درب‏هاى هلاكت، نسبت به راه خود بصيرت يافته و در راه خودپويايى را آغاز نموده است و مناره‏هاى راه را شناخته و از ورطه، عبور كرده و از ميان دستگيره‏هابه مطمئن‏ترين آنها تمسك جسته و از ميان بندها، به متين‏ترين آنها دست انداخته است.( نهج‏البلاغه، خطبه 87)


� . از ناحيه يقين، چونان نور خورشيد است؛ خود را براى خداى پيراسته، در بلند پايه‏ترين كارها نصب كرده است ... براى خدا خاصل كرده و خدا هم او را مخلَص ساخته است. به همين سبب، از جمله معدن‏هاى دين خداست ... جان خود را با عدل همراه كرده است.( نهج‏البلاغه، خطبه 87)


� . از بندگان خدا تنها دانايان‏اند كه از او مى‏ترسند.( فاطر( 35): 28)


� . همان كسانى كه پيام‏هاى خدا را ابلاغ مى‏كنند و از او مى‏ترسند و از هيچ‏كس جز خدا بيم ندارند.( احزاب( 33): 39)


� . آگاه باشيد كه بر دوستان خدا نه بيمى است و نه آنان اندوهگين مى‏شوند.( يونس( 10): 62)


� . بنگريد به: طباطبايى، الميزان، ج 4، ص 13.


� . اگر از خداوند متعال پروا كنيد، براى شما نيروى تشخيص حق از باطل قرار مى‏دهد.( انفال( 8): 29)


� . آن عقل‏هاى روشنى‏يافته از پرتو چراغ‏هاى هدايت و آن چشم‏هاى دوخته‏شده به مناره‏هاى پارسايى كجايند؟ آن دل‏هايى كه هديه به خدا شده و بر طاعت خداوند پيوند داده شده‏اند، كجايند؟( نهج‏البلاغه، خطبه 144)


� . آيا به شتر كه چگونه خلقت شده و به آسمان كه چگونه رفعت يافته، نظر نمى‏كنند؟( غاشيه( 88): 18 و 19)


� . از آنجاكه دل‏مشغولى خودم- نه هم‏ها و دل‏مشغولى مردم- مرا به خود مشغول ساخته، بدين سبب- از غير خودم رويگردان ساخته و هواى نفس را كنار زده و نظر خالص را برايم آشكار ساخته و مرا به جديتى كشانده كه بازى در آن راه ندارد و به راستى و صدقى رسانده كه در آن كذب نيست.( نهج‏البلاغه، نامه 31)


� . من خلقت نشده‏ام كه خوردن پاكى‏ها مرا به خود مشغول كند؛ مانند حيوانى كه او را بسته باشند و همّ او، علف اوست.( همان، نامه 45)


� . انسان( 76): 3.


� . بلد( 90): 10.


� . در حقيقت تو هر كه را دوست دارى، نمى‏توانى راهنمايى كنى.( قصص( 56): 56)


� . هدايت آنان بر عهده تو نيست.( بقره: 272)


� . پس آيا كسى كه به‏سوى حق رهبرى مى‏كند، سزاوارتر است مورد پيروى قرار گيرد، يا كسى كه راه نمى‏نمايد، مگر آنكه‏[ خود] هدايت شود؟( يونس( 10): 35)


� . بگو اين است راه من! با بصيرت به‏سوى خدا دعوت مى‏كنم و نيز كسانى كه پيروى من نمودند.( يوسف( 12): 108)


� . نهج‏البلاغه، خطبه 192.


� . جايى كه آب زياد جمع شود.


� . پس هركس به طاغوت كفر ورزد و ايمان به« الله» آورد، به دستگيره مطمئن‏تر دست انداخته كه هرگز گسستن ندارد.( بقره: 256)


� . و آنان‏كه از پرستش طاغوت اجتناب كردند.( زمر( 39): 17)


� . باديه‏نشينان عرب گفتند:« ايمان آورديم.» بگو:« ايمان نياورده‏ايد، ليكن بگوييد مسلمان شده‏ايم» و هنوز ايمان در قلب شما وارد نشده است و ....( حجرات( 49): 14)


� . آيا سيراب ساختن حاجيان و آباد كردن مسجدالحرام را همانند[ كار] كسى پنداشته‏ايد كه به خدا و روز باز پسين ايمان آورده و در راه خدا جهاد مى‏كند؟[ نه، اين‏دو] نزد خدا يكسان نيستند.( توبه( 9): 19)


� . مكارم شيرازى و همكاران، تفسير نمونه، ج 2، ص 321.


� . پيامبر بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است، ايمان آورد ... و نيز مؤمنان ....( بقره: 285)


� . از ناحيه يقين، چونان نور خورشيد است؛ خود را براى خداى پيراسته، در بلندپايه‏ترين كارها نصب كرده است؛ نصب در صادر نمودن هرچه بر او وارد شده و برگردانيدن هر فرعى به اصلش. چراغ ظلمت‏هاست؛ ضعف ديد را از ميان برمى‏دارد؛ كليد مبهم‏هاست؛ بازدارنده مشكل‏سازها[ و] راهنماى بيابان‏هاست. مى‏گويد و تفهيم مى‏كند و[ در جاى مناسب خود] سكوت مى‏كند و سالم مى‏ماند. خود را براى خدا خالص كرده و خدا هم او را مخلَص ساخته است. به همين سبب، ازجمله معدن‏هاى دين خداست و ازجمله ميخ‏هاى زمين او. جان خود را با عدل همراه كرده است. اولين گام عدل او، دور ساختن هوا از جان خويش است. حق را توصيف و به آن عمل مى‏كند. هيچ فرجامى را در باب خوبى‏ها رها نمى‏كند، جز اينكه آهنگ آن مى‏كند و حتى گمان خير را رها نمى‏سازد و قصد آن را دارد. زمام اختيار خود را به كتاب خدا سپرده و كتاب خدا پيشواى اوست. هر كجا[ قرآن‏] بار سنگين خود را بنهد، فرود آيد و هرجا كه‏[ قرآن‏] جا مى‏گيرد، مسكن گزيند[/ تابع مطلق كتاب خداست.]( نهج‏البلاغه، خطبه 87)


� . جهت مطالعه بيشتر بنگريد به: نگارنده، پيراستن و آراستن.


� . منحصراً پيشوايان، برپا دارندگان‏[ دين‏] خدايى بر خلق اويند و عارفان خدا بر مردم. هيچ‏كس وارد بهشت نخواهد شد، مگر كسى كه آنها را بشناسد و آنها نيز او را بشناسند، و هيچ‏كس وارد آتش نخواهد شد، مگر كسى كه آنها را منكر شود و آنها نيز منكر او شوند.( نهج‏البلاغه، خطبه 152)


� . بنگريد به: خطبه 2، 131، 144 و 209 و حكمت 73 و 252. بدين آثار نيز بنگريد: علامه حلى، احقاق الحق، محمدى رى‏شهرى، ميزان الحكمه، ج 1، حديث 861.


� . بنگريد به: نهج‏البلاغه، خطبه 144.


� . كتاب الغدير، اثر علامه امينى را مى‏توان بهترين اثر در اثبات اين مدعا دانست.


� . صدوق، خصال، باب الثلاثة، حديث 183.


� . ما پيوستگان و اصحاب و خزانه‏بانان و درب‏هاييم! خانه‏ها را جز از درب‏هايش وارد نشوند. هركس از غير درب‏هاى معمول آن درآيد، سارق است. در آنان‏[/ اهل‏البيت‏] آيات كريمه قرآنى نازل شده است. آنان گنج‏هاى خداى رحمان‏اند. اگر به‏سخن درآيند، راست مى‏گويند و اگر خاموش باشند، كسى بر آنان سبقت نمى‏گيرد.( نهج‏البلاغه، خطبه 154)


� . نهج‏البلاغه، شرح واژه‏هاى خطبه 154، واژه 1899.


� . مانند بچه‏شتر كه همراه مادر به همه‏جا مى‏رود، من نيز همراه رسول‏خدا بودم‏[ و او] هر روز جلوه‏اى از اخلاق خود را در معرض ديد من مى‏نهاد.( همان، خطبه 192)


� . و كسانى كه در راه ما كوشيده‏اند، به‏يقين راه‏هاى خود را بر آنان مى‏نماييم.( عنكبوت( 29): 69)


� . بنگريد به: محمدى رى‏شهرى، دانشنامه اميرالمؤمنين*، ج 8، ص 172.


� . بنگريد به: حرّ عاملى، اثبات الهداة.


� . جوادى‏آملى، در ادب فناى مقربان.


� . پس سوگند به خدايى كه معبودى جز او نيست، من بر جاده حقم و آنها[/ دشمنان من‏] بر لغزشگاه باطل‏اند.( نهج‏البلاغه، خطبه 197)


� . و من دليل آشكار از پروردگارم‏[ بر حقانيت خود] دارم و بر راهى كه پيامبرم پيمود حركت مى‏كنم و قطعاً در مسير روشن سير مى‏كنم.( همان، خطبه 97)


� . به خداوند سوگند! اگر با دشمنانم در حالتى مواجه شوم كه آنان همه زمين را پر كرده باشند، نه باكى دارم و نه وحشت مى‏كنم. اطمينان دارم كه آنان در گمراهى‏اند و من بر هدايت، و اين را با بصيرت خود مى‏يابم و به پروردگارم يقين دارم. من به ملاقات خدا مشتاق و منتظر و اميدوار به ثواب نيكوى خداوند هستم، ولى علت پافشارى‏ام اين است كه مى‏ترسم زمام مردم را سفيهان و فاجران به‏دست گيرند. آنگاه بيت‏المال را دست‏به‏دست كنند و بندگان خدا را بنده خود كرده و با صالحان ستيز كنند و فاسقان را حزب خود نمايند.( همان، نامه 62)


� . اگر مردم بر گردم جمع نمى‏شدند كه از اين طريق بر من اتمام حجت شود و اگر عهد خدا از دانايان نبود كه در برابر شكم‏بارگى ظالم و گرسنگى مظلوم بى‏اعتنا نمانند، زمام شتر خلافت را بر گردنش مى‏انداختم‏[/ آن را رها مى‏كردم‏] و آن را از همان آبشخور نخستش سيراب مى‏كردم.( همان، خطبه 3)


� . به آن كسى كه رسولش را به‏حق برانگيخت و از ميان خلق او را برگزيد، من به‏جز به راستى سخنى نمى‏گويم.( همان، خطبه 175)


� . مضمون آيه 17 رعد.


� . از آن زمان كه حق بر من نشان داده شد، تاكنون شك نكرده‏ام.( نهج‏البلاغه، حكمت 184)


� . ما قطعاً دست‏پرورده خدايمان هستيم و مردم بعد از آن، دست‏پرورده و تربيت‏شده ما هستند.( همان، نامه 28)


� . به‏خدا سوگند كه پسر ابى‏طالب بيشتر از انس كودك به سينه مادر، به مرگ انس دارد.( همان، خطبه 5)


� . سبحانى، فروغ ابديت، ج 1، ص 417؛ ج 2، ص 482، 697 و 742.


� . اگر مى‏خواستم، مى‏توانستم از عسل خالص و مغز گندم و بافته‏هاى ابريشم براى خود خوراك و لباس فراهم كنم، اما بسيار از من دور است كه هواى نفس بر من غلبه كند و طمع و حرص مرا به‏سوى انتخاب انواع غذاها بكشاند؛ حال‏آنكه ممكن است در حجاز يا يمامه كسى باشد كه طمع قرص نانى ندارد و ياد ندارد چه‏موقع سير شده است.( نهج‏البلاغه، نامه 45)


� . اى مردم! به‏خدا قسم! من شما را به طاعتى ترغيب نمى‏كنم، مگر اينكه در انجام طاعت بر شما سبقت گرفتم و شما را از معصيتى باز نمى‏دارم، مگر اينكه خودم از آن دورى مى‏كنم»( همان، خطبه 175)


� . به خدا سوگند! معاويه سياست‏مدارتر و زيرك‏تر از من نيست؛ فقط او فريب مى‏دهد و گناه مرتكب مى‏شود. اگر فريب دادن را ناخوش نداشتم، از سياسى‏ترين‏ها بودم‏[/ سياست من با اخلاق آميخته است‏].( همان، خطبه 200)


� . بنگريد به: امينى، الغدير، ج 10؛ شريف قرشى، زندگى امام‏حسن مجتبى*.


� . نهج‏البلاغه، خطبه 51.


� . ابن ابى‏الحديد، شرح نهج‏البلاغه، ج 3، ص 331.


� . من شما را براى خدا مى‏خواهم و شما مرا براى خودتان مى‏خواهيد.( نهج‏البلاغه، خطبه 136)


� . من دنيا را با صورتش به خاك ماليده‏ام و به اندازه‏هايى كه دارد، آن را اندازه گرفتم و با چشم خودش آن را نظاره كرده‏ام.( همان، خطبه 128)


� . توبه( 9): 38.


� . همان.


� . اعراف( 7): 176.


� . محمدى رى‏شهرى، ميزان الحكمه، ج 3، حديث 5815.


� . قوم آنها[/ موسى و هارون‏] ما را عبادت مى‏كنند.( مؤمنون( 23): 47)


� . و[ آيا] اينكه فرزندان اسرائيل را بنده‏[ خود] ساخته‏اى، نعمتى است كه منّتش را بر من مى‏نهى؟( شعراء( 26): 22)


� . ما قطعاً بر سر آنها قهر و غلبه داريم.( اعراف( 7): 127)


� . به‏خاطر تقدم مفعول بر فعل، يعنى تقدم« اياك» بر« نعبد».


� . محمدى رى‏شهرى، ميزان الحكمه، ج 6، ص 19، حديث 11352.


� . خدايا! تو قطعاً مى‏دانى كه آنچه از ما بود[/ مجاهدت‏ها]، به‏خاطر رقابت در كسب حكومت و كسب متاع فزون‏تر دنيا نبود، ليكن مى‏خواستيم شعارها و مظاهر دين تو را برگردانده و احيا كنيم و در شهرهاى تو، اصلاح و ساماندهى را آشكار كرده تا بندگان ستمديده تو در ايمنى باشند و حكم‏هاى مانده و تعطيل‏شده تو برپا شود.( نهج‏البلاغه، خطبه 131)


� . و قطعاً مردمان، حاكم مى‏خواهند؛ نيكوكار يا فاجر، تا در پرتو حكومت‏[ عادل‏]، مؤمن به عمل خويش بپردازد و كافر نيز[ از بهره‏هاى خدادادى‏] متمتع شود، و خداوند سرآمدها و اجل‏ها را به غايت خود برساند و[ در سايه حكومت‏]، بيت‏المالْ گردآورى گردد و با دشمنان مبارزه شود؛ راه‏ها ايمنى يابد و از زورگويان، حق ضعيفان ستانده گردد تا نيكوكار به‏راحتى زندگى كرده، از شر فاجر در امان ماند.( همان، خطبه 40)


� . همان، خطبه 200.


� . فرمان خدا را برپاى نمى‏دارند به جز كسانى كه سازش نكنند و تشبه به اهل باطل نداشته باشند و پيگير طمع‏ها نباشند.( همان، حكمت 110)


� . كوه‏ها تباهى‏پذيرند و تو زوال‏ناپذير.( همان، خطبه 11)


� . آن نشانه‏ها را در حالى انكار كردند كه جان‏هاشان بدان حقيقت باور داشت.( نمل( 27): 14)


� . دندان‏ها را به‏هم بفشار[/ در سركوبى نابكاران خشم بورز].( نهج‏البلاغه، خطبه 11)


� . جمجمه خويش را به خدا عاريت ده.( همان)


� . گام‏هايت را در زمين، چون ميخ فرو بر.( همان)


� . همان‏گونه كه مأموريت يافته‏اى، تو بر راه مستقيم بمان و نيز آنان كه با تو هستند و به خدا بازگشته‏اند.( هود( 11): 112)


� . چشم خود را به دورترين نقطه جمعيت بينداز.( نهج‏البلاغه، خطبه 11)


� . بنگريد به: نمل( 27): 14.


� . شيطان در زير آن پوشش‏[/ خيمه‏] كمين كرده است؛[ تا آنجا پيشروى كنيد].( نهج‏البلاغه، خطبه 66)


� . چشمت را[ از آنچه اراده‏ات را سست مى‏كند]، فرو بند.( نهج‏البلاغه، خطبه 11)


� . نجمى، سخنان حسين بن على* از مدينه تا كربلا، ص 216.


� . و بدان كه پيروزى از سوى خداى پيراسته است.( نهج‏البلاغه، خطبه 11)


� . بنگريد به: بقره: 251- 249.


� . سياح، فرهنگ جامع، ج 3، ص 1140.


� . سرآغاز پيدايش« فتنه‏ها» دو عامل است: هوس‏هايى كه پيروى شوند و احكامى كه به‏نام دين در حوزه دين وارد شوند[/ احكام بدعتى‏]. در اين شرايط با كتاب خدا[/ حق خالص‏] مخالفت مى‏شود و مردانى بر سر مردان ديگر- برخلاف آيين حق- حاكميت مى‏يابند. اگر« باطل» از حق جدا مى‏شد، حقيقت بر طالبان حقيقت پوشيده نمى‏ماند و اگر« حق» هم خالص عرضه مى‏شد، زبان اهل عناد از آن كوتاه مى‏گشت. اما بخشى از حق را با بخشى از باطل به‏هم درمى‏آميزند كه در اين گيرودار، شيطان بر اوليايش تسلطيافته و فقط آنان‏كه ديرينة نيكو در پيشگاه خداوند دارند، رهايى مى‏يابند.( نهج‏البلاغه، خطبه 50)


� . بقره: 191 و 217.


� . و آن تلاش معاندان انقلاب اسلامى براى گل‏آلود كردن آب‏هاست تا بتوانند ناپختگان را در دام خود بيندازند.


� . قرآن را براى يادآورى آسان كرديم.( قمر( 54): 17، 22، 32 و 40)


� . قرآن، بيان هر چيزى است.( نحل( 16): 89)


� . مجلسى، بحارالانوار، ج 23، ص 106، حديث 7.


� . به خدا سوگند! چون كفتار نيستم كه با آهنگ بر در خانه‏اش، خوابش كرده تا او را فريفته و دستگيرش كنند. من هماره با يارى حق‏جويان، پشت‏كردگان به حقيقت را و با فرمان‏برداران مطيع‏[ نيز] عاصيان شك‏انداز را سركوب مى‏كنم ....( نهج‏البلاغه، خطبه 6)


� رهبر اسلامى، على، تفسير موضوعى نهج البلاغه(رهبر اسلامى، على)، 1جلد.


� . ازآن‏رو شبهه را شبهه مى‏نامند كه شباهت به حق دارد. دوستان خدا، روشنى‏شان در اين شبهه‏ها يقين است و راهنمايشان، مسير هدايت، ولى دشمنان خدا، گمراهى‏شان آنها را به شبهه‏ها فرا مى‏خواند و راهنمايشان كورى آنهاست.( همان، خطبه 38)


� . سخن حقّى است كه تفسير و اراده باطلى از آن مقصود است.( همان، خطبه 40)


� . گويا اينان سخن خداى سبحان را نشنيدند كه فرمود:« آن سراى آخرت است؛ به كسانى اختصاص مى‏دهيم كه برترى‏جوى و فسادگر نيستند و سرانجام متعلق به تقواپيشگان است.» آرى، به خدا سوگند! اين سخن را شنيده و از بر داشتند، اما دنيا در نظرشان جلوه‏گرى كرد ....( همان، خطبه 3)


� . بعد از من با خوارج جنگ نكنيد؛ زيرا كسى كه جوينده حق است و به خطا رفته‏[/ حق را نيافته‏] مانند كسى‏[/ معاويه و ياران او] نيست كه به‏دنبال باطل بوده و به آن دست يافته است.( همان، خطبه 61)


� . در اين باب بنگريد به: همان، خطبه 32.


� . فرمان خداى پيراسته را برپاى نمى‏دارد، جز آنكه سازشكارى نكند و چونان اهل باطل عمل ننمايد و پيگير طمع‏ها نباشد.( همان، حكمت 110)


� . نجمى، سخنان حسين بن على* از مدينه تا كربلا، ص 209.


� . تعهد خويش را وامدار سخنانى كه مى‏گويم، مى‏دانم و ضمانت تحقق آن را برعهده مى‏گيرم: كسى كه اندرزها و عبرت‏ها، كيفرهاى پيش‏روى را بر وى آشكار سازد، تقوايش وى را از[ افتادن در دام‏] شبهه‏ها بازمى‏دارد.( نهج‏البلاغه، خطبه 16)


� . همان، خطبه 38.


� . بنگريد به: همان، خطبه 50.


� . همان، حكمت 110.


� .« يا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاك خَلِيفَةً فِى الأَرْضِ فَاحْكم بَينَ النَّاسِ بالْحَقِّ وَ لا تَتَّبعِ الْهَوَى فَيضِلَّك عَن سَبيلِ اللَّهِ: اى داوود! تو را خليفه در زمين نهاديم. ميان مردم به حق حكم كن و هوا را پيگيرى مكن كه تو را از راه خدا گمراه مى‏كند.»( ص( 38): 26)


� . هركسى كه از خود خشنود و راضى باشد، ناخشنودان او بسيار شوند.( نهج‏البلاغه، حكمت 6)


� . هركس كه استبداد به‏رأى داشته باشد، تباه مى‏شود و كسى كه با مردان‏[ بزرگ‏] مشورت كند، در عقل‏هايشان شريك شده است.( همان، حكمت 161)


� . ابن‏فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 1، ص 176، واژه« بد»؛ نيز بنگريد به: بندر ريگى، ترجمه منجد الطلاب، واژه« بدّ».


� . همان، ج 2، واژه« رأى»؛ نيز بنگريد به: بندر ريگى، همان، واژه« رأى».


� . به خداوند سوگند كه معاويه از من سياستمدارتر و زيرك‏تر نيست. او به نيرنگ و فجور دست مى‏زند. اگر نيرنگ را ناخوش نداشتم، از زيرك‏ترين مردم بودم. هر نيرنگى، فجور و گناه محسوب مى‏شود و فجور به كفر مى‏انجامد.« در روز قيامت، هر حيله‏گرى پرچمى ويژه دارد كه با آن شناخته مى‏شود.» به خدا سوگند! من با حيله‏گرى ديگران اغفال، و در رويارويى با سختى‏ها ناتوان نمى‏شوم.( نهج‏البلاغه، كلام 200)


� . ابن ابى‏الحديد، شرح نهج‏البلاغه، ج 3، ص 331.


� . هر كلمه‏اى كه از دهان كسى خارج مى‏شود، تا آنجا كه راهى براى احتمال خير مى‏دهى، بر بدى حمل مكن.( نهج‏البلاغه، حكمت 360)


� . هرگاه دنيا به كسى روى كند، خوبى‏هاى ديگران را به‏حساب او مى‏گذارد و چون پشت كند، خوبى‏هاى او را از او مى‏گيرد.( همان، حكمت 9)


� . همان، حكمت 131.


� . و عين الرّضا عن كل عيب كليله: و لكن عين السخط تبدى المساويا.


� . كسى كه نزديكان تباهش كنند، آنها كه دور هستند، پناهش مى‏دهند.( نهج‏البلاغه، حكمت 14) فيض‏الاسلام در ذيل اين حكمت، شرحى داده است كه با معناى ما منافات دارد. او مى‏نويسد: كسى را كه نزديكان رها كنند، خداوند افراد دورترى را مى‏گمارد كه او را عهده‏دار شوند.


� . آنان‏كه ايمان آورده، ولى مهاجرت نكرده‏اند، با شما پيوند ولايتى و دوستى ندارند، تا اينكه هجرت كنند.( انفال( 8): 72)


� . خداوند، نيكى و عدالت‏ورزى را در حق كسانى كه در دين با شما نجنگيدند و شما را از ديارتان بيرون نكرده‏اند، نهى نمى‏كند ....( ممتحنه( 60): 8)


� . بر آنان درنده مباش كه خوردن آنان را غنيمت شمارى؛ زيرا آنان دو گروه‏اند: يا برادر دينى توأند[/ مسلمان‏اند]، يا در خلق مانند توأند[/ انسان هستند].( نهج‏البلاغه، نامه 53)


� . هرگاه خبرى را شنيديد، آن‏گونه كه سزاوار ژرف‏نگرى است، در آن تدبر كنيد، نه روايت كردن سطحى؛ زيرا روايت‏گرانِ علم فراوان‏اند و رعايت‏گران آن اندك.( همان، حكمت 98)


� . تو تازگى به عمر رو كرده و جديداً با روزگار روبه‏رو شده‏اى! نيت پيراسته و نفس آراسته‏اى دارى.[ بايد] از تعليم كتاب خدا[/ قرآن‏] برايت آغاز كنم و تأويل آن و ياد دهى قوانين و احكام و حلال و حرام آن.( نهج‏البلاغه، نامه 31)


� . بدان پسر عزيزم كه هيچ‏كس چونان رسول‏خدا از خدا خبر نداده است. پس او را پسند كن كه پيشوا باشد و راهبر به نجات و رهايى.( همان)


� . خداوند براى شما فرقان قرار مى‏دهد.( انفال( 8): 29)


� . نهج‏البلاغه، نامه 31.


� . يونس( 10): 1.


� . بقره: 269.


� . مانند اين آثار: هونكه، فرهنگ اسلام در اروپا؛ لوبون، تمدن اسلام و عرب. در ميان نوشته‏ها، دانش مسلمين اثر محمدرضا حكيمى، كار گران‏سنگى است كه با دقت و وسعت نگاشته شده است.


� . و آگاه باش كه در دانشى كه منافع‏[ معقول و پسنديده‏] نيست، خيرى نيست و علمى كه يادگيرى آن شايسته نيست، مورد بهره‏بردارى نيز قرار نمى‏گيرد.( نهج‏البلاغه، نامه 31)


� . تا با عزم جزم به استقبال چيزى بيايى كه اهل تجربه‏ها، زحمت آزمودن آن را تحمل كرده و تو را از طلب و تلاش بيشتر، بى‏نياز ساخته‏اند.( همان)


� . حادثه‏هاى دردناك دنيا را به خود بنمايان و خويشتن را از هجوم و شبيخون روزگار و زشتى تحولات گردش شب‏ها و روزها، دور دار.( همان)


� . روزگار دو دوره است: روزى به سودت و روزى به زيانت.( همان، حكمت 396)


� . باطل از پيش‏روى آن و نه از پشت‏سر، به سويش نمى‏آيد.( فصلت( 41): 42)


� . دين خالص متعلق به خداست.( زمر( 39): 3)


� رهبر اسلامى، على، تفسير موضوعى نهج البلاغه(رهبر اسلامى، على)، 1جلد.


� . آن‏كسى كه به آشفتگى فكر و خلط و درآميختن حق و باطل روى كند، طالب دين نيست و خوددارى از چنين طلبى نيكوتر است.( نهج‏البلاغه، نامه 31) خبط و خلط را گوناگون تفسير كرده‏اند كه به نظرم، اين ترجمه نيكوتر است.


� . بنگريد به: يوسف( 12): 83.


� . آن سراى آخرت است؛ ويژه كسانى قرار مى‏دهيم كه برترى‏طلبى در زمين و فساد را طالب نباشند.( قصص( 28): 83)


� . بدان كه« عجب» در ستيز با درستى و آفت انديشه‏ورزى است.( نهج‏البلاغه، نامه 31)


� .[ چون به‏سن بالايى رسيده‏ام، مى‏ترسم‏] برخى از هواها بر من پيشى گيرند و به سراغ‏[ سرزمين دل‏] تو بيايند و نيز بعضى از فتنه‏هاى دنيا[ و بازى‏هاى روزگار] ... پس شتاب به آراستن تو كردم، پيش از آنكه قلبت را قساوت بگيرد و انديشه تو اشتغال‏[ ديگرى‏] بيابد.( نهج‏البلاغه، نامه 31)


� . و قبل از دقت در آن‏[/ گام نهادن در طريق آگاهى‏] از خدايت كمك بخواه و در جلب توفيق در اين راه، رغبت و ميل نشان بده.( همان، نامه 31)


� . و تمام كارهايم را به‏خدا مى‏سپارم و خداوند آگاه به بندگان است.( غافر( 40): 44)


� . قمى، شيخ عباس، مفاتيح الجنان، دعاى« در غيبت امام زمان( عج)».


� . سخن گفتن را در زمينه‏اى كه بدان آگاه و عارف نيستى رها كن و در بابى كه تكليف ندارى، با كسى سخن مگو.( نهج‏البلاغه، نامه 31)


� . آن‏كس كه زياد سخن مى‏گويد، زياد اشتباه مى‏كند.( همان، حكمت 349)


� . أَ فَلا يتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.( محمد( 47): 24)


� . در دين تفقه‏[/ فهم عميق‏] كن.( نهج‏البلاغه، نامه 31)


� . بايد پى‏جويى آن، با طلب فهم و يادگيرى عميق همراه باشد، نه با فرورفتن در ورطه شبهه و علقه‏هاى خصومت.( همان)


� . از راهى كه ترسانِ گمراهى آن هستى، مرو؛ زيرا بازايستادن به‏هنگام حيرت گمراهى، بهتر از هول سوارى‏[ و خطر كردن‏] است.( همان)


� . اسراء( 17): 36.


� . محمدى رى‏شهرى، ميزان الحكمه، ج 3، ص 76( عربى)، حديث 4843.


� . آنچه ميان شما تفرقه ايجاد كرده، ناپاكى نهان‏ها و بدى ضميرهاست.( نهج‏البلاغه، خطبه 113)


� . آنگاه هراسان شدم كه مبادا آنچه باعث اختلاف ناشى از هوس‏ها و آراى مردم شده است، بر تو مشتبه شود؛ همان‏گونه كه امر را بر آنان مشتبه ساخت.( همان، نامه 31)


� . همان، خطبه 38.


� . اگر[ فهم‏] چيزى از آن‏[ حقايق كه گفتم‏]، برايت دشوار شد، حمل بر جهالت خود كن؛ زيرا تو در آغاز، جاهلْ به دنيا آمدى و آنگاه آموخته شدى و چه بسيار است آنچه از امور[ عالم‏] كه نمى‏دانى!( همان، نامه 31)


� . آنچه نمى‏دانى مگو، هرچند آنچه مى‏دانى، كم باشد.( همان)


� . بسا چيزى را خوش نداريد، درحالى‏كه آن براى شما نيكوست.( بقره: 216)


� . بسيار طلب خير كن.( نهج‏البلاغه، نامه 31)


� . بنگريد به سوره‏هاى: يوسف( 12): 109؛ حج( 22): 46؛ روم( 30): 9؛ آل‏عمران: 137.


� . و خبرهاى رفتگان را بر جان خود عرضه كن و آنچه انسان‏هاى پيش از تو بدان گرفتار آمدند، به‏ياد خودت آور. در سرزمين‏ها و آثارشان سير كن و در آنچه كردند و از جايى كه جابه‏جا شدند، تأمل نما و در آنجا كه فرود آمدند و پياده شدند، فكر كن.[ پس از اين‏] مى‏يابى كه آنها از دوستانشان بريدند و ديار غربت گزيدند و گويا به‏زودى تو نيز مانند يكى از آنها خواهى شد.( همان)


� . ريشه‏اش ثابت و شاخه‏هاى آن در آسمان است. در هر زمان به اذن خدا ميوه مى‏دهند.( ابراهيم( 14): 24 و 25)


� . بقره: 285.


� . قلم( 68): 4.


� . محمدى رى‏شهرى، ترجمه ميزان الحكمه، ج 4، ماده خلق، عنوان 1103، حديث 5024.


� . همان، عنوان 1100، حديث 5010.


� . همان، عنوان 1111، حديث 5058. ناگفته نماند كه ميان تكميل و تتميم تفاوت هست.


� . هركس آزمندى را شعار خود سازد، خود را خوار كرده است.( نهج‏البلاغه، حكمت 2)


� . و هركس آسيب و ضررى را كه به او رسيده، برملا كند، به ذلت خود راضى شده است.( همان)


� . و هركس زبانش را بر خود حاكم كند، خود را تحقير كرده است.( همان)


� . بنگريد به: طباطبايى، الميزان، ذيل آيه نوزدهم سوره معارج.


� . بخل ننگ است.( نهج‏البلاغه، حكمت 3)


� . بخيل را در مشورت خود راه مده؛ چراكه مانع احسان تو شده و از فقر تو را مى‏ترساند، و با بزدل نيز مشورت مكن؛ زيرا[ روحيه‏] تو را ضعيف مى‏كند، و حريص را طرف مشورت خود مساز كه ولع ستمگرى را در ديد تو زيور مى‏دهد. بخل و بزدلى و حرص، تمايلات گوناگونى است كه بدگمانى به خدا همه آنها را زير پوشش مى‏گيرد.( همان، نامه 53)


� . بزدلى، كاستى و نقص است.


� . يا اباذر ... انّ القومَ خافوكَ عَلَى دُنياهُم و خِفْتَهُم على دينكَ: اى اباذر ... اين مردم براى دنياى خود از تو ترسيدند و تو بر دين خويش از آنان ترسيدى.( همان، خطبه 130)


� . هرگاه ترس وهمى و خيالى از كارى داشتى، خود را در آن بيفكن.( همان، حكمت 175)


� .« احساس ناتوانى» آفت، و« صبر» شجاعت،« زهد» ثروت، و« پاكدامنى» سپر است و« رضايتمندى»[ نيز] چه همراه خوبى است.( همان، حكمت 4)


� . بنگريد به: همان، نامه 31.


� . محمدى رى‏شهرى، ترجمه ميزان الحكمه، ج 6، واژه« صبر»، عنوان 2174.


� . همان، حديث 10101.


� . اگر آنها[/ جنّ و انس‏] بر راه‏[ مستقيم‏]، استقامت كنند، با آب فراوان سيرابشان مى‏كنيم.( جن( 72): 16)


� . محمدى رى‏شهرى، ترجمه ميزان الحكمه، ج 6، واژه« صبر»، عنوان 2173، حديث 10090.


� . خودت را در تحمل و صبر بر ناخوش داشتنى، عادت بده.( نهج‏البلاغه، نامه 31)


� . از صبر[/ روزه‏] و نماز كمك بگيريد.( بقره: 45)


� . اگر حلم و صبر ندارى، خود را به صبوران و حليمان مانند كن كه كمتر اتفاق افتاده كسى خود را شبيه به جمعيتى كند، جز اينكه نزديك بوده است كه ازجمله آنها شود.( نهج‏البلاغه، حكمت 207. درباره روش‏هاى تلقين بنگريد به: رابينز، به سوى كاميابى)


� . زهد، توانگرى و سرمايه است.( همان، حكمت 4)


� . يوسف را با درهم‏هايى اندك و بهايى كم فروختند و درمورد او بى‏رغبت بودند.( يوسف( 12): 20)


� . حديد( 57): 23.


� . همه حقيقت زهد، ميان دو جمله قرآن گنجانيده شده كه خداى پيراسته فرموده است:« تا بر آنچه از كف شما مى‏رود، اندوهگين مباشيد و به آنچه به شما داده است، سرمست نشويد.» هر كس بر گذشته اسف نخورد و به دريافت‏ها دل‏خوش نكرد، زهد را از دوسو دريافته است.( نهج‏البلاغه، حكمت 439)


� . اى مردم! زهد، كوتاهى آرزوها، شكر نعمت‏ها و اجتناب از حرام‏هاست.( همان، خطبه 81)


� . سبأ( 34): 130.


� . خودنگهدارى از حرام‏ها و شبهه‏ها، چونان سپر است.( نهج‏البلاغه، حكمت 4)


� . هيچ ورعى مانند پرهيز از شبهه نيست.( همان، حكمت 113)


� . بهترين هم‏نشين، رضا و خشنودى است.


� . دو عامل است كه بيشترين ترس را در آن زمينه براى شما دارم: نخست پيروى از خواهش‏هاى دل است و دوم آرزوهاى طولانى. پيروى هواى نفس مانع حق مى‏شود و آرزوهاى دراز، آخرت را از ياد آدمى مى‏برد.( نهج‏البلاغه، خطبه 42)


� . هر كس زمام اختيارش را به‏دست آرزو بسپارد، به فرا رسيدن مرگش خواهد افزود.( همان، حكمت 19)


� . ترسِ خيالى با زيان همراه است و حيا با محروميت.( همان، حكمت 21)


� .[ تبليغ‏گران رسالت خدايى‏] از او مى‏ترسند و از احدى جز خدا بيم ندارند.( احزاب( 33): 39)


� . بنگريد به: بقره: 26.


� . اگر از يكى سؤال كردند و نمى‏داند، حيا نكند و بگويد نمى‏دانم، و كسى در آموختن آنچه نمى‏داند، شرم نكند.( نهج‏البلاغه، حكمت 82)


� . با حيا راه مى‏رود.( قصص( 28): 25)


� . كار بدى كه تو را ناراحت كند، در پيشگاه خداوند، بهتر از كار نيكويى است كه تو را به عجب بيفكند.( نهج‏البلاغه، حكمت 46)


� . هيچ تنهايى، وحشت‏زاتر از عُجب نيست.( محمدى رى‏شهرى، ترجمه ميزان الحكمه، ج 7، واژه« عجب»، عنوان 2513، حديث 11491)


� . عجب‏ورزى، ضد درستى و آفت عقل‏ها و انديشه‏هاست.( همان، عنوان 2514، حديث 11499)


� . عجب‏ورزى، سد راه افزودن است.( همان، عنوان 2517، حديث 11517)


� . هركسى از خود راضى باشد، عيب‏هايى از او آشكار مى‏شود.( تميمى‏آمدى، غررالحكم و دررالكلم، ج 2، باب عجب، ص 512)


� . مسدود كردن راه نفوذ عجب از راه معرفت نفس است.( محمدى رى‏شهرى، ترجمه ميزان الحكمه، ج 7، واژه« عجب»، عنوان 2526، ح 11559)


� .[ پارسايان چنين‏اند كه‏] خداوند در ديد آنها با عظمتش جلوه كرده است‏[ و] به همين‏رو غير او را كوچك مى‏بينند.( نهج‏البلاغه، خطبه 193)


� . پاكدامنى و عفت، زيور فقر است و شكر[ نيز] زينت بى‏نيازى.( همان، حكمت 68)


� . هركسى كه كارهاى بين خود و خدايش را سامان دهد، خداوند امور او را در باب تعامل با مردم اصلاح خواهد كرد و هركس در انديشه سامان دادن به امور آخرت خود باشد، خداوند كار دنياى او را سامان مى‏دهد و كسى كه از درون خود اندرزگويى داشته باشد، خداوند نيز از جانب خود، نگهدار و محافظى قرار مى‏دهد.( همان، حكمت 89)


� . انسان اراده كرده است كه راهش‏[ براى رسيدن به خواسته‏هاى دنيايى‏] باز باشد.( قيامت( 75): 5)


� . معبودان دروغينى چون« هواى نفس»،« ابليس»،« طاغوت» و ....


� . آيا ديدى آن‏كس را كه خواسته‏هاى نفسانى‏اش را خداى خود قرار داده؟( جاثيه( 45): 23) در آيه‏اى ديگر تعبير« أَرَأَيْتَ» نيز آمده است: فرقان( 25): 43.


� . اى فرزندان آدم! آيا با شما پيمان نبستيم كه شيطان را نپرستيد[/ اطاعت نكنيد] كه او دشمن روشن شماست؟( يس( 36): 60)


� . قطعاً در هر امتى رسولى برانگيخيتم تا[ بگويد:] خدا را بپرستيد و از طاغوت دورى كنيد.( نحل( 16): 36)


� . زمر( 39): 17.


� . آنها دانشمندان و راهبان خود را به‏عنوان« ربّ» برگزيدند و نيز مسيح پسر مريم را؛ درحالى‏كه به آنها امر شده بود جز خداى واحد را به‏عنوان« اله» و معبود برنگزينند.( توبه( 9): 31)


� . محمدى رى‏شهرى، ترجمه ميزان الحكمه، ج 6، ص 19، حديث 11357.


� . كسانى كه ايمان آوردند و رفتار شايسته داشتند، خداى رحمان به‏زودى به نفع آنها،[ در دل‏هاى ديگران‏] محبت ايجاد مى‏كند.( مريم( 19): 96)


� . هركس امر آخرت خود را سامان داد، خداوند[ نيز] امر دنياى او را اصلاح مى‏كند.( نهج‏البلاغه، حكمت 89)


� . هركس جانب خدا را نگه دارد، خداوند راه خروج‏[ از بن‏بست‏ها] را براى او قرار مى‏دهد.( طلاق( 65): 2)


� . اگر همه راه‏هاى آسمان و زمين بر روى بنده‏اى بسته شوند، اما او تقواى الهى پيشه سازد، خداوند از آنها[/ آسمان و زمين‏] راه نجات و خروج براى او قرار مى‏دهد.( نهج‏البلاغه، خطبه 130)


� . هركس از درون خود واعظى برگزيند، خداوند از برون براى او حافظى برمى‏انگيزد.( همان، حكمت 89)


� . و آنان كه در[ راه‏] ما كوشش مى‏كنند، قطعاً به راه‏هاى خودمان هدايتشان خواهيم نمود.( عنكبوت( 29): 69)


� . ايمان بنده، صادق نيست؟ تا آنجاكه به آنچه نزد خداست، بيشتر اطمينان دارد تا به‏آنچه در دست خود اوست.( نهج‏البلاغه، حكمت 220)


� . خداوند، شما را از احسان و نيكى و عدالت‏ورزيدن در حق كسانى كه با شما در امر دين پيكار نكردند و شما را از سرايتان بيرون نراندند، نهى نمى‏كند. خداوند عدالت‏ورزان را دوست دارد.[ او] فقط شما را از دوستى كسانى كه با شما در امر دين جنگيدند و شما را از خانه‏هاتان بيرون كردند و بر اخراج شما يكديگر را پشتيبانى كردند، نهى مى‏كند ....( ممتحنه( 60): 8 و 9)


� . نسبت به مردمان، رحمت و محبت و لطف را قرين قلبت قرارده و مبادا حيوان درنده‏اى باشى كه خوردن آنها را مغتنم بشمارى؛ آنها: دو دسته‏اند: يا برادر دينى تو هستند[/ مسلمان‏اند] و يا همانند تو در خلقت‏اند[/ انسان‏اند].( نهج‏البلاغه، نامه 31)


� . با مردم چنان درآميزيد كه اگر با آن حالت مرديد، بر شما گريه كنند و اگر مانديد، به شما محبت ورزند.( همان، حكمت 10)


� . هرگاه بر دشمن خود تسلط يافتى، عفو را به‏عنوان شكر نعمت قدرت قرار ده.( همان، حكمت 11)


� .[ اى مؤمنان!] دشمنى شما با قومى، شما را وادار به گناه و ستم نكند. عدالت بورزيد كه آن به تقوا نزديك‏تر است.( مائده: 8)


� . بدى را با بهترين شيوه دفع كن؛ آنگاه يكباره مشاهده مى‏كنى كسى كه ميان تو و او دشمنى حاكم است، دوستى مهربان خواهد شد.( فصلت( 41): 34)


� . يكى از جبران‏كننده‏هاى گناهان بزرگ، فريادرسى حسرت‏زده و مصيبت‏ديده و شاد كردن اندوه‏زدگان است.( نهج‏البلاغه، حكمت 24)


� . از حمله كريم هنگامى كه گرسنه مى‏شود و از يورش لئيم وقتى سير مى‏شود، برحذر باشيد.( همان، حكمت 49)


� . قطعاً انسان وقتى خود را بى‏نياز ديد، طغيان مى‏كند.( علق( 96): 6 و 7)


� . حجرات( 49): 12.


� . هركس خود را در جايگاه‏هاى تهمت قرار داد، هرگز نبايد كسى را كه به او بدگمان شده، ملامت كند.( نهج‏البلاغه، حكمت 159)


� . عصر( 103): 2.


� . اگر اميد برايش آشكار شد، طمع، او را خوار مى‏كند.


� . اگر طمع او را برانگيزد، حرص او را هلاك مى‏كند.


� . اگر يأس بر او حاكم شود، اندوه و تأسف او را مى‏كشد.


� . اگر غضب به او روى آورد، غيظ بر او سخت مى‏گيرد.


� . راغب اصفهانى، مفردات الفاظ القرآن، واژه« غيظ».


� . آل‏عمران: 134.


� . اگر خشنودى با او همراه شود، خودنگهدارى را فراموش مى‏كند.


� . اگر ناگهان ترس بر او يورش برد، دورى جستن او را به خود مشغول مى‏كند.


� . اگر در كارها برايش گشايشى شود، غرور او را مى‏ربايد.


� . اگر مالى را تصاحب كرد، بى‏نيازى او را به طغيان وامى‏دارد.


� . انسان وقتى خود را بى‏نياز ديد، طغيان مى‏كند.( علق( 96): 6 و 7)


� . اگر مصيبتى بر او عارض شد، بى‏تابى او را رسوا مى‏كند.


� . اگر نادارى‏[ چونان درنده‏اى‏] او را گاز بگيرد، بلاها او را به‏خود مشغول مى‏كند.


� . اگر گرسنگى او را مورد ستيز قرار دهد، ضعف او را زمين‏گير مى‏كند.


� . اگر پرخورى كند، شكم پر او را دچار رنج كند.


� . به نظر نگارنده، اين اثر در نوع خود بى‏نظير است؛ زيرا 190 خطا و گناه زبانى را گردآورده و مورد پژوهش قرار داده است.


� رهبر اسلامى، على، تفسير موضوعى نهج البلاغه(رهبر اسلامى، على)، 1جلد.





